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  1- 19: 1395شماره چهلم، بهار   

  28/07/1394: تاريخ دريافت

  14/07/1395: تاريخ پذيرش

 هاي منظوم اسكندرنامه) طولي و ژانري(روابط سرمتني 

  )فردوسي، نظامي و اميرخسرو(

  *  سيما عباسي

   چكيده

ژرار ژنت است كه بـه بررسـي روابـط     »ترامتنيت« ةهاي پنجگاناز مقوله »سرمتنيت«

 ،اين مقوله. پردازدشناسانه يك اثر و روابط طولي ميان آن و ژانر متعلق بدان ميژانر

ست كه در گذر زمان دگرگون شده و بنا بـه دلايلـي از   امناسب  براي بررسي آثاري

آثـاري گـاه    به ،جمله انتظارات اجتماعي و فكري روزگار خويش و توقعات مخاطبان

هـا  اند؛ از جملـه چنـين آثـاري اسـكندرنامه    خويش تبديل شده ةمتمايز از نوع اولي

هاي ژانري ديگري نيـز در آنهـا وارد    ند؛ اما مشخصّهاهاي تاريخيهستند كه حماسه

در ايـن آثـار   . تبديل كرده اسـت  هاي تاريخيآثاري فراتر از حماسهشده و آنها را به 

ها بر سرشت حماسي اين آثار و نيز ارتباط آنها با عنوان صهچگونگي تأثير اين مشخ

 ،براي اين منظور، عناصر سه ژانر موجود در اين آثـار . قابل بررسي است اسكندرنامه

و چگونگي كـاربرد ژانرهـاي تعليمـي و غنـايي در رابطـه بـا سـرمتن        شد استخراج 

هاي پـس  امهحماسي بررسي گرديد و مشخص شد وجود تداخل ژانري در اسكندرن

ة حماسي ايـن آثـار را از بـين    زمين هرچندژانر تعليمي  از فردوسي و نمود برجسته

در ايـن  . مقدمات تغيير عنوان اين آثار به سوي خردنامه را ايجاد كرده اسـت  نبرده،

و ) فردوسـي، نظـامي و اميرخسـرو   (هـاي منظـوم   نوشتار ويژگي ژانري اسـكندرنامه 

، »اسـكندرنامه «و نيز بـا عنـوان    اوليه و اصليشان، حماسه با ژانر ارتباط سرمتني آنها

گرفتـه در محتـواي   ط سرمتني اين آثار و تحولات صـورت تا ارتبا است شده بررسي

  . دشوژانري آنها مشخص 
 

آيينـه   ،فردوسـي، نظـامي   ،اسـكندرنامه  ژرار ژنـت،  ،سرمتنيت :هاي كليدي واژه

  .اميرخسرو دهلوي، اسكندري

                                                 
  Sima.abbasi78@gmail.com                               پيام نوردانشگاه  ،استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي *
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  مقدمه 

 ها آثاري هستند كه با محوريت زندگي اسكندر مقدوني و سرگذشت وي شـكل مهاسكندرنا

توان در برخـي از   شخصيتي تاريخي است و سرگذشت تاريخي وي را مي ،اسكندر. اندگرفته

اسلامي دستخوش تغييـر   -  اسكندر در منابع ايراني اما چهرة. روشني يافتاروپايي بهمنابع 

 اي كه عنصر افسانه بر حقيقت تاريخي غلبـه يافتـه اسـت    نههاي بسيار شده، به گو و تبديل

روند در ادبيات اقوام مختلـف در طـول دوران متمـادي بـه وجـود       اين. )349: 1377كيواني، (

هـاي گونـاگون از جملـه يونـاني،      هـاي بسـياري بـه زبـان    ها و افسانهرو روايتآمده و از اين

 .)23- 18مقدمه : 1387افشار، ( .است دموجواز آن ... پهلوي، عربي، فارسي و لاتيني،

كتابي است كه نخستين اثري كه با رويكردي متفاوت به سرگذشت اسكندر پرداخته، 

در باب فتوحات اسكندر و ) پيش از ميلاد 327تا  360( »كاليستنس«مردي حكيم به نام 

اقـوال و   ،پردازي مصريكه قصه، تا آناما اين كتاب از بين رفت .به دستور وي نگاشته بود

از اسـلام جمـع كـرد و     سال پيش دويستاخباري را كه از اسكندر شنيده بود، در حدود 

؛ 19مقدمه : همان( )2(دشمنسوب  )1(آن را در قالب كتابي عرضه كرد كه بعدها به كاليستنس

  . )350: 1377ي، كيوان

تقادات بـومي  ها و عناصر فرهنگي، اعپردازيافسانههاي بعد با داستان اسكندر در دوره

هاي بسياري از آن صورت و ترجمه) 367: 1377كيواني، (و ديني بسياري از اقوام درآميخت 

مـيلادي كـه از روي مـتن     8يا  7ي سرياني متعلق به اواخر سده اگرفت؛ از جمله ترجمه

و از ايـن طريـق بـا داسـتان     اسـت  پهلوي ترجمـه و بعـدها بـه عربـي برگردانـده شـده       

و در متوني چـون   )90 :1379صـفا،  (ند خورده و رنگ و بوي اسلامي گرفته پيو »ذوالقرنين«

هـا  هـا و روايـت  اين ترجمـه  ةمجموع .روايت شده است... و تاريخ طبري، بلعمي، دينوري

هـايي از  هايي در ادبيات فارسي شده كه امروزه نمونـه »اسكندرنامه«سبب به وجود آمدن 

نظـامي و  نامه اسـكندر فردوسـي،   اسـكندرنامه  آن به نظم و نثر در دست است؛ از جملـه 

   .دروهاي اين نوع به شمار مينمونهبهترين  ءاميرخسرو دهلوي كه جز آيينه اسكندري

چنـدان بـه صـورت تخصصـي از     اما  ،اند توجهخور ها از جهات بسياري دراسكندرنامه

گران ايـن  بيشـتر محققـان و پژوهش ـ  . اندهاي مختلف ادبي و محتوايي بررسي نشده جنبه

داستاني اسكندر و منابع آنها  چنينزندگي تاريخي و همباره اغلب مطالب مفيدي در ،آثار



   3 / ... هاي اسكندرنامه) طولي و ژانري(روابط سرمتني 

انـد  هـاي مطـرح پرداختـه   در اسـكندرنامه  يادشدهارائه داده و به بيان رخدادها و حوادث 

  . )187-159: 1388؛ رزمجو، 353-343: 1379صفا،  :ك.رمنابع  بارهاطلاعات بيشتر دربراي (

هـاي  هاي قابل تأمل در اين آثار، اقتضائات ژانري يا به عبارتي ويژگـي  ه ويژگياز جمل

هاي تاريخي هستند؛ اما بنا بـه دلايلـي بـه    حماسه ،هااسكندرنامه. سرمتني اين آثار است

االله صـفا در  كـه نخسـت ذبـيح   اند، چنـان هاي تاريخي تبديل شدهآثاري متمايز از حماسه

به اين امر اشاره كرده و آنها را در بخشي جداگانه از ديگر  »انسرايي در ايرحماسه«كتاب 

تـرين دليـل تفـاوت ايـن آثـار از ديگـر       عمده يو .كرده استهاي تاريخي بررسي حماسه

 صفا،(ذكر كرده است  »هاي عجيب افسانه«ها با متون مشابه آن را درآميختگي اسكندرنامه

تاريخي ايـن آثـار را كمرنـگ كـرده و      ةر جنبها بيشتالبته حضور اين افسانه .)343 :1379

آنها را به سمت متوني سوق داده كه دخل و تصرف در آنها بسيار صورت گرفته و مطالب 

بر اين، عناصـري از ژانرهـاي ديگـر     اما افزون .ات متنوعي در آنها راه يافته استو موضوع

 ي حماسـي ايـن آثـار را   كـه محتـوا   هـا وارد شـده  نيز در اسكندرنامه ويژه ژانر تعليميبه

پراكنده به آنها در منابعي كه بـه   توجه به اين عناصر و اشاره. است الشعاع قرار داده تحت

شـود   مـي  بيشتر ديده ،اند هاي پس از او پرداختهنظامي و اسكندرنامه بررسي اسكندرنامه

  ؛ )1379كوب،  ؛ زرين1369احمدنژاد،  :ك.ر(

هاي ژانري اين آثار اي منسجم اين علل و ويژگيگونه نيز به يادشدهبا اين حال منابع 

و ضـرورت پـرداختن بـه     انـد  را بررسي نكـرده و ارتباط ژانرها با فضاي كلي حماسي آنها 

رسـد  به نظر ميبا بررسي اين آثار چنين  .چنين بحثي در اين نوشتار را فراهم كرده است

ي پس از فردوسـي،  هاسكندرنامهتوجه به انتظارات اجتماعي و فكري روزگار سرايش اكه 

بـالطبع  و  اسـت ) 216: 1373صـفا،  ( »وعـظ و حكمـت  «كمـال واقعـي    ةكه به عبـارتي دور 

ده سرايندگان شاند، سبب خوانندگان و مخاطبان آن دوره نيز خواستار چنين آثاري بوده

ا در هاي ژانري ديگـري ر مؤلفه ،ها، با توجه به نياز جامعه و كشش خوانندگاناسكندرنامه

ژانر حماسي در ايـن   ةو از غلب نها به كار گيرند كه گاه بسيار نيز مفصل و چشمگير استآ

هـا همچنـان   ال را به وجود آورده كه آيا اسكندرنامهؤاين س ترتيببدين. آثار كاسته است

به كـارگيري آنهـا،    ةمتعلق به ژانر حماسه هستند و يا حضور پررنگ ژانرهاي ديگر و نحو

نيـز چـه   اي بدل كرده اسـت و  هاي ژانري ويژهها را به آثاري مستقل با مؤلفههاسكندرنام

و عنـوان   هـا بـا ژانـر اصـلي آنهـا، حماسـه      امهشده در اسكندرنارتباطي بين ژانرهاي وارد



   1395پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره چهلم، بهار /  4

تـوان بـر اسـاس روابـط     و چرايـي آن را مـي   سـؤال جـواب ايـن   . اسكندرنامه وجود دارد

  . دكرسرمتنيت تبيين 

»سرمتنيت«
 »ترامتنيـت « هاي پنجگانـة ي از مقولهيك ،1

نظـران  ، از صـاحب 3ژنـت  ژرار2

»بينامتنيت«
 اصـطلاحي اسـت كـه ژنـت از آن بـراي بررسـي روابـط        ،ترامتنيـت . اسـت  4

هـاي ترامتنيـت، سـرمتنيت و يـا     يكي از مقولـه . متني آثار مختلف بهره گرفته است ميان

و نيز ارتباط يك اثر و متن با عنوان متعلق بدان  ةبررسي روابط طولي ميان يك اثر و گون

و  كـرد  بررسـي را هـا  توان روابط ژانري اسـكندرنامه با توجه به اين ديدگاه مي. خود است

ها و ماهيت چنـد موضـوعي و   تأثير آنها را در تعيين خط سير تحول و تكوين اسكندرنامه

هـاي بعـد   دوره، كـه در  »اسـكندرنامه «و عنـوان   »حماسـه «ارتباط ژانري آنها بـا سـرمتن   

  . اند آشكار نمودخردنامه نام گرفته

هـاي  رابطه موجود ميان يك اثـر و ويژگـي  (بر اين اساس در اين نوشتار روابط طولي 

و  بررسـي اول حماسـي اسـت    با گونـه و ژانـر متعلـق بـه آنهـا، كـه در وهلـه       ) ژانري آن

متني ايـن آثـار و   ط سـر تـا ارتبـا   ،شـود مـي  تحليـل هاي ژانري آنها ها و ويژگيهمانندي

و نيـز ديـدگاه    »بينامتنيـت «بنـابراين ابتـدا    .گرددگرفته در آنها مشخص تحولات صورت

 بـاره ، سپس با توضـيح مختصـري در  به صورت خلاصه معرفي شدهژرار ژنت  »ترامتنيت«

ــ ــري اســكندرنامه، ويژگــي»ســرمتنيت« ةچيســتي مقول هــاي منظــوم فارســي هــاي ژان

بـر اسـاس آن بررسـي    ) اميرخسروآيينه اسكندري نظامي و هاي فردوسي و اسكندرنامه(

  .ده استش

  

  بينامتنيت 

5ژوليا كريستوا«بار اصطلاح بينامتنيت كه براي نخستين
شصت و پـس از   در اواخر دهه »

»بـاوري مكالمه«ويژه به ،بررسي آرا و افكار باختين
، )72: 1385مكاريـك،  (آن را مطـرح كـرد    6

                                                 
1. Arcitextuality 
2. Transtextuality 

3. Gerard Genett 
4. Intertextuality 
5. Julia Kristeva 
6. Dialogism 



   5 / ... هاي اسكندرنامه) طولي و ژانري(روابط سرمتني 

اعتقاد دوسوسور بـه معناسـازي عناصـر موجـود در     . دارد »ن دوسوسورفردينا« ءريشه در آرا

هـاي موجـود و محتمـل در     دستگاه نشانه از طريق روابط تلفيقي و مشاركتي با ديگر نشانه

 ،بـاختين  ءبـه همـراه مجموعـه آرا   ) 14: 1391احمدي، ( »تمايز زبان و گفتار«متن و همچنين 

  . )58: 1372سلدن، (را به وجود آورد  »اجتماعيها در روابط  جريان بررسي روابط نشانه«

تر از ديگـران بـه بينامتنيـت    يافتهتر و نظامبسيار گسترده »ژرار ژنت«پس از كريستوا، 

را در شناسـي  حتيّ پساساختارگرايي نيز نشـانه قلمرو ساختارگرايي  ،مطالعات او. پرداخت

آن  هـاي متنـي را بـا تمـام متغير   يـان روابط م«دهد تا  گيرد و همين امر به او اجازه مي ميبر

. نامـد  مي »ترامتنيت«اين روابط را  ةاو مجموع. )85: 1386مطلـق،  نامور ( »كندبررسي و مطالعه 

 و هاي ديگر است و يـك مـتن را خـواه آشـكارا     چگونگي ارتباط يك متن با متن ،ترامتنيت

 ـ. دهدخواه پنهاني در رابطه با متون ديگر قرار مي بـزرگ   ط را بـه پـنج دسـته   ژنت اين رواب

   .)همان(كند  تقسيم مي 3متنيت، سرمتنيت و بيش2، فرامتنيت1تبينامتنيت، پيرامتني

از جمله اينكه كريسـتوا در بيشـتر    .هايي با نظريات كريستوا دارد تفاوت ،نظريات ژنت

ديگر در ارتبـاط بينـامتني   عرض متوني كه به نوعي با يك ـابط هممطالعاتش به بررسي رو

امـا ژنـت    .پـردازد مي ،ستند و در آنها حضور مشترك مؤثر عناصر يكديگر مشهود استه

مباحـث مربـوط بـه    (به بررسي روابط طولي آثـار   ،عرض ميان دو متنعلاوه بر روابط هم

هـا  بنديبا دستهرا موجود بين اجزاي كلام  گونه كه رابطهپردازد؛ بدين نيز مي) سرمتنيت

و كنـد  مـي هاي بيان و ژانرهاي ادبي بررسي ها، شيوهانواع گفتمانهاي عام مانند و مقوله

آن اجـزا   ةهاي عام دربردارنديك متن را با گونه ةدهندارتباط ميان اجزاي دروني تشكيل

  . نمايدهاي متني است مشخص مي كه مكمل بررسي

  

  )هاي ژانري ويژگي(سرمتنيت 

اي را كه اثر بـه آن تعلّـق    ر و گونهبررسي روابط طولي ميان يك اث« ،كه ذكر شدچنان

4منظور از گونه در اين تعريف، نوع ادبي ).93: مانه( »نامند سرمتنيت مي ،دارد
اسـت كـه    

                                                 
1. Paratextuality 
2. Metatextuality 
3. Hypertextuality 
4. genre 
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ها با يكـديگر   ها و ژانر عموماً وجه«: گويد گيرد و مي در نظر مي 1وجه باژنت آن را متفاوت 

اساسـاً مقـولاتي   هـا   شود كه ژانر يادآور مي و )Genette, 1992: 61( »شوند اشتباه گرفته مي

انـد و   هـايي از خـود زبـان    كـم جنبـه  اشكال طبيعي يـا دسـت  «ها  كه وجهاند؛ حال آن ادبي

 ـ( »توان آنها را به دو دسته روايت و گفتمان تقسـيم كـرد   مي بـر اسـاس    .)145: 1385ن، آل

موني و صـوري  سرشت سرمتني متون شامل انتظارات ژانري، وجهي، مض ـ« ،نظريات ژنت

و بررسي انتظارات خواننده و دريافت او از يـك اثـر را    )150: همـان ( »خواننده از متن است

  ).149 :همان(شود  شامل مي

  

  هاي منظومسرمتنيت در اسكندرنامه

آوردن آثـاري  ، پديـد آفرينش آنها ةكند كه هدف اولي ها روشن مي اسكندرنامه مطالعة

 انـد و بايـد زيرمجموعـه    سرگذشت اسكندر شكل گرفتهحماسي است؛ آثاري كه بر محور 

ارد اما خروج از هنجارهايي در اين نوع وجـود د  ؛هاي تاريخي در نظر گرفته شوند حماسه

شـدن  آميختـه  .در آنهـا ضـعيف باشـد   ] ژانـري ي [كه سـبب شـده اسـت ايـن خصيصـه     

يـك   ةر را از هدف اولياولين دليلي است كه اين آثا ،هاها و داستانها با افسانه اسكندرنامه

مجالي براي حضور عناصري ديگـر   ،هاي بعدتاريخي دور ساخته و در اسكندرنامه ةحماس

نظامي شروع  از اسكندرنامه مسئلهاين . همانند عناصر ژانري متفاوت را فراهم كرده است

داستان . دهدتأثير خود قرار مياهداف مؤلفّان اين آثار را تحت ،شود و در دورهاي بعدمي

هـاي پادشـاهي داراب شـروع     از ميانـه ) ايرانـي  ةترين حماس ـبزرگ( شاهنامهاسكندر در 

اين بخـش از  . رسد با مرگ اسكندر به پايان مي ،پسر داراب ،شود و با گذر از دوره دارا مي

كنــد،  مـي ط كيانيـان و ظهـور اشـكانيان را پر   كـه در واقـع فاصـله ميـان سـقو      شـاهنامه 

آيينه اسكندري نظامي و  اسكندرنامه اما .اقتضائات ژانري خود دارد هاي زيادي با مطابقت

تـوان آنهـا را    هاي آشـكاري بـا كـار فردوسـي دارنـد و مـي       اميرخسرو از اين حيث تفاوت

   .)245: 1379كوب، زرين(دانست  »اي از ژانرهاي حماسي، تعليمي و غنايي آميزه«

نظامي كه طبـق  . ر كاملاً نمايان استتداخل ژانري در اين آثا مسئلهبه عبارتي ديگر، 

                                                 
1. mode 
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با وجود توجه آشكاري كـه بـه   . پرداخته است »اسكندرنامه«گويي به سرودن سنت نظيره

كـردن  يعني دگرگـون  )159: 1385آلـن،  ( »دگرانگيزش«حدودي با ، تاخود دارد »متنپيش«

نظـامي  . ه استهاي موجود در آن، خصايصي از ژانر تعليمي را در اثر خود وارد كرد انگيزه

او  شـيوه  .اثر خويش را به دو بخش مجزا و در عين حال وابسته به هم تقسيم كرده است

رسد كـه  چنين به نظر مي »اقبالنامه«اما در  .به شيوه فردوسي نزديك است »شرفنامه«در 

نخست مـردي اسـت بـاتقوا، پايبنـد بـه       وهلهدر «نظامي با توجه به شخصيت خويش كه 

طـور بـا توجـه بـه اقتضـائات      و همـين ) 38: 1370ثـروت،  ( »...زهدپيشـه و  اصول اسـلامي، 

اسـت، بـه شـكل     اجتماعي و فكري روزگار خويش، كه دوره توجـه بـه ادبيـات تعليمـي    

  . اي از عناصر ژانر تعليمي بهره برده استبرجسته

ــار  ــود روزگـ ــر بـ ــه را گـ ــر نيمـ   دگـ
 

ــار     ــع آموزگـ ــويم از طبـ ــان گـ   چنـ
  

ــرآر   د ز خــوابكــه خواننــده را ســر ب
 

ــان را در آب    ــص آورد ماهيـ ــه رقـ   بـ
  

  )866 :1381نظامي، (    

تـرين هـدف   را عمـده ) غفلـت (، بيدار كردن خواننده از خواب يادشدهنظامي در بيت 

اي تواند توجيهي منطقي بر كاربرد حجم عمـده ذكر كرده است كه مي »اقبالنامه«سرايش 

ي نظامي به مخاطب آثارش نيز توجـه دارد و  از سوي. باشد »اقبالنامه«از عناصر تعليمي در 

و نيـز   ممدوحي كـه اثـر را بـدو پيشـكش كنـد      به مخاطب خاص، »اسكندرنامه«بارها در 

كنـد و اولـين شـرط سـخنوري را داشـتن      مخاطب عام، تمام خوانندگان اثرش، اشاره مي

  : داندمخاطب و نيوشنده مي

  ســـخن را نيوشـــنده بايـــد نخســـت
 

ــي   ــر بـ ــد گهـ ــدار نايـ ــت خريـ   درسـ
  

  )996 :همان(    

، »شـرفنامه «بنابراين در ابتـداي   .تأثيرگذاري اثر بر مخاطب مهم است ،در نظر نظامي

  :خواهد اثري بسرايد كهتوفيق مي

ــدگان  ــه خواننـ ــدر آرد بـ ــاط انـ   نشـ
 

ــدگان    ــه داننــ ــاند بــ ــرح رســ   مفــ
  

ــرده ــار فســ ــه كــ   دلان را درآرد بــ
 

ــم   ــار  غـ ــود غمگسـ ــان را شـ   آلودگـ
  

  خســـته رانـــوازش كنـــد ســـينه   
 

ــته را     ــار دربسـ ــد كـ ــايش دهـ   گشـ
  

  )649 :همان(    
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  : نظامي حتي به مخاطب ناتوان نيز توجه دارد

ــد    ــا كنــ ــاتواني تمنــ ــرش نــ   گــ
 

  خــدايش بــه خوانــدن توانــا كنــد      
  

  )649 :1381نظامي، (    

  :و اميدوار است تا اثرش مقبول خوانندگان باشد

  اي زان درخـت افكنـد ميـوه   هكه هرك
 

  يــــد اي نيكبخــــتنشــــاننده را گو  
  

  )638 :همان(    

گزينـد كـه مـورد پسـند     هـايي از داسـتان اسـكندر را برمـي    و به همين دليل بخـش 

  :مخاطبان باشد

  بـــاز مشـــو ناپســـنديده را پـــيش  
 

ــاز    ــازند سـ ــژ نسـ ــرده كـ ــه در پـ   كـ
  

ــز   ــي عزي ــه باش ــن ك ــنديدگي ك   پس
 

  پســــنديدگانت پســــنديده نيــــز    
  

  )646 :همان(    

بـراي سـرايش يـك اثـر موفـق       هرچند مخاطب خاص را، و در نهايت وجود مخاطب

  : داند يمضروري 

  مــرا بــا چنــين گــوهري ارجمنــد    
 

ــند     ــه گوهرپس ــد ب ــت آي ــي حاج   هم
  

ــنده ــارنيوشــ ــواهم از روزگــ   اي خــ
 

ــار    ــدو راز آموزگــ ــويم بــ ــه گــ   كــ
  

  )642 :همان(    

نـاگزير سـليقه و توقعـات او و     ،اي كـه بـه مخاطـب توجـه دارد    مسلم است نويسنده

تواند يكي از ارات روزگار سرايش اثر خويش را نيز در نظر خواهد داشت و اين امر ميانتظ

  . دلايل حضور پررنگ عناصر تعليمي در اسكندرنامه باشد

ــي   ــه ويژگ ــامي آگاهان ــن نظ ــر اي ــزون ب ــر    اف ــز در سراس ــايي را ني ــر غن ــايي از ژان ه

ين دليل پـرداختن بـه   تراش به كار برده و بر آن تصريح كرده است كه مهم»اسكندرنامه«

  :غنايي نظامي و استادي مسلم وي در آن دانست ةتوان روحيرا مي اين مضامين

  هــاي بزمــي در ايــن نــيم درج ســخن
 

ــرج     ــه خ ــر انديش ــردم از بك ــي ك   بس
  

  )865 :همان(    

و  اسـت  سـرايان بعـدي نهـاده   اي بر عملكرد اسكندرنامهتأثير عمده ،اين اقدام نظامي

ه به الگوگيري اميرخسرو از نظامي و ارتباطات متني بسيار نزديـك  سبب شده كه با توج

در تداخل ژانري، آشكارا در اثـر اميرخسـرو نيـز     ميكار نظا ةدر اين نوع از آثارشان، شيو
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 »آيينـه اسـكندري  «در همين راستاست كه اميرخسرو عنـوان اثـر خـويش را    . ديده شود

است و بـدون مرزكشـي بـين     )3(روح ةكينهد كه به نوعي يادآور آگاهي و حكمت و تز مي

زيـادي از  هاي حماسي و تعليمي، مضامين و عناصر هر دو بخش را به همراه بخش  بخش

ليمي و غنايي در متن اميرخسرو حدي كه نمود ژانر تع، تاآميزدميعناصر غنايي با هم در

 هو عنـوان اسـكندرنام   ثـرش را بـا سـرمتن خـود، ژانـر حماسـي      ا ةحدود زيـادي رابط ـ تا

   .دهدعاع قرار ميالش تحت

هـا بـا ژانـر و نـوع     هـر اثـر و ارتبـاط آن   ) نوع ادبـي (هاي ژانري  در ادامه به بررسي نمود

  .انگر ارتباط ژانرهاي هر اثر با سرمتن خود استبيشود كه  پرداخته مي ، حماسهشان ياصل

  

  نوع حماسي

تن آن، بـه شخصـيت   گـرف ة نمود اين ژانر در اينگونه از آثار و سـرمتن قرار دليل عمد

 گشـايي  جهـان  جـويي و بـه جنـگ  شود كه اسكندر مقدوني مربوط ميحقيقي و تاريخي 

برخورد با متني حماسـي   ،است و مسلم است كه انتظار خوانندگان اين نوع از آثار ورآ منا

نوعي از اشعار وصـفي اسـت كـه مبتنـي بـر توصـيف اعمـال پهلـواني و          ،حماسه«. است

بـه نحـوي كـه شـامل مظـاهر       ،هاي قومي يا فردي باشد ات و بزرگيها و افتخار مردانگي

 »اسـكندرنامه «هاي اين تعريف در كـل   ويژگي. )3: 1379صـفا،  ( »مختلف زندگي آنان گردد

بدون  يادشدهاما چون تعريف  .شود ار نظامي و اميرخسرو ديده ميفردوسي و بخشي از ك

هـا و   اي به برخـي ويژگـي   اشاره ،تتعريف كاملي نيس ،توجه به خصوصيات ديگر حماسه

  .تر خواهد كردبحث را روشن ةزمين ،خصايص ژانر حماسه

اين قهرمان از نيرويي مـافوق طبيعـي   . قهرمان حماسه، قهرماني قومي، نژادي و مليّ است

شود، بـه سـفرهاي    ه ميبرخوردار است و در هر بخش از زندگي خود، با يك ضدقهرمان مواج

دهد كه اهميت ملّـي يـا معنـوي و حكمـي      رود و اعمال بزرگي انجام مي يآميز مدراز مخاطره

از ... د در پيشبرد كارها، معمـاپردازي و ترفندهاي جنگي، پيشگويي، اهميت فال نيك و ب. دارد

فضـاي كلـي حماسـه مشـحون از جنگـاوري و      «همچنـين  . هاي متون حماسي اسـت  ويژگي

-74: 1389؛ شميسـا،  3: مانه( »نمايان هستندرشادت است و اماكن و موجودات عجيبي در آن 

  .شود هايي در هر سه اثر مورد بررسي ديده مي چنين ويژگي. )86
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قهرمـاني ايرانـي و پسـر داراب     ،فردوسـي  »اسكندرنامه«در  اسكندر، قهرمان اين آثار 

 اندكي تأمل در. شود كه حاصل ازدواج وي با دختر فيلقوس رومي استكياني معرفي مي

در پـي بـازگو كـردن     تنهـا كند كه فردوسي اگـر   اين تحريف مسلمّ تاريخي مشخّص مي

شخصـيت اسـكندر در    بارهگزارش منابع خود نيز باشد، با توجه به تناقض آشكاري كه در

آگاهانـه بـه دليـل پايبنـدي     ، )4(وجـود دارد  »شـاهنامه «هـاي   بخش ةو بقي »اسكندرنامه«

حتيّ اگر فرض كنيم كـه نـاگزير از گنجانـدن    (سي دارد بسياري كه به رعايت قواعد حما

هـاي ژانـر    به نوعي محتـواي آن را بـا ويژگـي    ،)داستان اسكندر در اثر مليّ خويش است

ملّـي بـه    ةحماسه تنظيم كرده و براي رفع تناقض ژانري كه قهرمان غيرملّـي در حماس ـ 

گـذاري ژانـر   ا نظام ارزشكند ت آورد، اسكندر را از نسل شاهان ايران معرفي مي وجود مي

نيـز   گفتهتمام مضامين پيش افزون بر اين. بيگانه مختل نكند حماسي را با ورود عنصري

  . در اثر وي مشهود است

كـه از ديـد وي    - خواهي دارا و براي تسليم نشدن در برابر باج اسكندر بنا به دلايل مليّ

را از پـيش  ) دارا(دقهرمان زد و ض ـپردا به جنگ مي -  كند به ضرر منافع مليّ خود عمل مي

شـود كـه    سـاز سـفرهايي مـي   مقدمه و لهئجزء داستان بيانگر همين مسو جزء دارد رو برمي

   اسـكندر در زمـان   . قهرمانـان اسـكندر اسـت    سرشار از جنگاوري و رشـادت و تسـليم ضـد

كه در نبرد بـا فـور هنـدي، بـه دسـتور وي      برد؛ چنانمناسب از ترفندهاي نظامي بهره مي

كشـيدن   آتـش  نبرد با بـه  ةشود و در ميانبا نفت پر مي ،آهني ساخته  هزاران سرباز و اسب

چينـد و  يسـه مـي  دس - حـاكم انـدلس    - بـا قيدافـه   خورد و يا سپاه هند شكست مي ،هاآن

  . كند مي بدون جنگ تسليم خود ،را كه قصد نبرد با اسكندر دارد - پسر قيدافه  -  طينوش

اسـكندر بـه    .فردوسي اسـت  »اسكندرنامه«اي در كنندهفال نيك و بد نيز عامل تعيين

رود و با حيله، چند جـام جـواهري از مجلـس دارا بـه     صورت ناشناس به مجلس دارا مي

شـدن  د و يا هنگام ورود به بابل، زادهدانو آنها را نشاني بر پيروزي خود ميآورد  دست مي

انـدازد و آن  اسكندر را به ياد مرگ مي ،حيوان و مرگ زودهنگام او نيم -انسان كودكي نيم

  . كندرا نشاني از مرگ زودهنگام خويش قلمداد مي

پـر از روغـن بـه    جـامي   ،اسـكندر  .از ديگر موارد قابـل ذكـر اسـت    ،طرح و حل معما

فرسـتد تـا ذكـاوت فيلسـوف را     مي ،فيلسوفي كه كيد هندي به رسم هديه به او بخشيده
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همچنـين وجـود   . دادن فيلسوف بـه معمـاي اسـكندر، از ايـن نـوع اسـت      دريابد و جواب

و گـو  لمات، شهر زنان، درخـت سـخن  همانند سرزمين ظ ،ها و موجودات شگفت سرزمين

چنين مـواردي در   هرچند .تطابق ژانري در اثر فردوسي است مواردي از اين نوع، نشانگر

روح حماسي چنـداني بـر آثـار ايـن دو حـاكم      اما  ،اثر نظامي و اميرخسرو نيز وجود دارد

هاي حماسـي در مليّـت و    رمنخستين انحراف از نُ ،در داستان نظامي و اميرخسرو. نيست

 دربـاره هـاي مختلـف    اشاره به روايتبا -اسكندر در هر دو اثر . شود نژاد اسكندر ديده مي

  :شود غيرايراني و رومي معرفّي مي -)5(نسبش

ــار   ــر دي ــه ه ــد از گفت ــت آن ش   درس
 

  كـــه از فيلقـــوس آمـــد آن شـــهريار  
  

  )659 :1381نظامي، (    

اي دينـي و   سازي انتظارات ژانري مخاطبان، بـا ايجـاد وجهـه   و براي توجيه و منطبق

گذاري متن خود و جـايگزيني معيارهـاي   ر معيار ارزشسعي در تغيي ،الهي براي اسكندر

از او بـه   ،معنوي و ديني دارند و بر همين اساس اسـت كـه در اثـر نظـامي و اميرخسـرو     

 ةگفت ـبسـياري از مضـامين پـيش    وجود ايـن با  .عنوان پيامبري الهي نام برده شده است

كلـي اثـر و در كنـار     ولـي در سـاختار   هايي از اين آثار نيز وجود دارد، شحماسي در بخ

   .است تر رنگ كمها  اين ويژگي ،هاي ديگر ژانر

گيري آثـار حماسـي بسـيار يـاريگر اسـت، كـاربرد زبـان در        كه در شكل ة ديگريمؤلف

خـوبي توصـيف    هاي نبرد را به آنهاست كه بايد محكم، بدوي و خشن باشد تا بتواند ميدان

او بـه شـكلي   . شوداثر فردوسي ديده مي كننده به ژانر حماسي درچنين ويژگي كمك .كند

در  با وجود تلاشـي كـه   اما نظامي و اميرخسرو .طبيعي از زبان حماسي استفاده كرده است

اصطلاحات و الفـاظ بزمـي    ،اين امر دارند، چندان موفق نيستند و به جاي آن در اثر نظامي

  .شده است  هو غنايي بسياري به كار رفته كه در بخش ژانر غنايي به آن پرداخت

    

  نوع تعليمي

هاي فلسفي و ديني و بيان مباحث اخلاقـي   بحث ،از مضامين مشهود در آثار حماسي

انـد و در آنهـا    فرهنـگ و تمـدن يـك ملّـت     ةكنندها منعكس و حكمي است؛ زيرا حماسه

هاي فلسفي  هايي از مراسم اجتماعي و از تمدن و مدنيت و اخلاق و مذهب و بحث آگاهي
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هـاي تعليمـي در بسـتر اثـري      بنابراين ظهور ويژگي. )9: 1379صفا، (شود  ارائه مي و ديني

اي  اما بيان اين مـوارد در حماسـه، بـه گونـه    . تعارضي با مقتضيات ژانري آن ندارد ،حماسي

 گيـرد؛  هـاي مناسـب صـورت مـي     درهم تنيده با زندگي قهرمانـان حماسـي و در موقعيـت   

هاي فلسفي و اشارات اخلاقي فردوسـي ديـده    ها و درنگ أملت ،»شاهنامه«كه بارها در  چنان

هـاي مناسـب و مطـابق بـا      نيز فردوسـي در فرصـت   »اسكندرنامه«در ). 262 :همان(شود مي

نكات پندآموزي كه . پردازد هاي حكيمانه مي مختصات فكري و سبكي خود، به بيان انديشه

ن سوگواران او در پايان داسـتان  وي به هنگام شرح بيماري و مرگ اسكندر و گزارش سخنا

   .)369: 1377كيواني، (آموز وي است هاي عبرت دهد، از جمله مؤثرترين گفته ارائه مي

  بـــرين اســـت فرجـــام چـــرخ بلنـــد
 

  خرامش سـوي رنـج و سـودش گزنـد      
  

ــ ــا نگــويي كــه مــن ه ب   مــن درنگــر ت
 

ــد      ــدار ارجمنـ ــن نامـ ــزونم از ايـ   فـ
  

ــزدان شــناس  ــد و نيــك هــر دو ز ي   ب
 

ــپاس  وزو د   ــي سـ ــده باشـ ــا زنـ   ار تـ
  

  )824: 1384فردوسي، (    

الشعّاع قـرار  هاي بعدي را تحت اسكندرنامه ةمايموضوع و درون ،ها برجستگي اين ويژگي

خـويش را   »اسـكندرنامه «هـاي بعـد، جـامي     داده است و مقدماتي فراهم كرده كـه در دوره 

   ).170: 1379 كوب،زرين(ه است نظامي اطلاق شد »اقبالنامه«بنامد كه نخست به  »خردنامه«

انتظارات خواننـدگان و ارتبـاط سـرمتني ايـن      ةكننددر واقع منعكس »خردنامه«لفظ 

نظـامي و بـا    »اسكندرنامه«دهد كه تداخل ژانري پس از  آثار با ژانر خود است و نشان مي

عـدي  هـاي ب  وي به طـرز بـارزي در روال سـرودن ايـن آثـار در دوره      »اقبالنامه«توجه به 

 هـاي مسـتقلي بـراي   در بخـش  اقبالنامـه را در  »خردنامه«عنوان  ،نظامي. استتأثيرگذار 

كردن سخنان سه تـن از حكمـا و فيلسـوفان نـامي، سـقراط، افلاطـون و ارسـطو         مطرح

كـه  ژانرهاي تعليمي اين آثارند و چنـان  هاي مستقل، از خرده اين خردنامه. برگزيده است

برده اطـلاق  را براي سخنان منسوب به حكما و فيلسوفان نامنظامي اين عناوين  ،ذكر شد

بـراي   ،كه در پي طرح مباحث فلسفي باشـند ها بيشتر از آن هرچند اين بخش .كرده است

با اين حال به طور كامل در راسـتاي   ،)186: 1369احمدنژاد، (اند  تهذيب اخلاق سروده شده
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آن روزگار پرداختن به اخلاقيـات و   زندگي نظامي هستند كه در ةاقتضائات اجتماعي دور

   .مباحث حكمي مورد توجه بوده است

هاي ژانري و به نوعي تفكيـك موضـوعي،    نظامي با توجه به ويژگي ،كه ذكر شدچنان

. اثر خويش را به دو بخش مجـزا و در عـين حـال وابسـته بـه هـم تقسـيم كـرده اسـت         

گشـت وي از  ن اسـكندر تـا باز  شـد بخش اول اين اثر شـامل رخـدادهاي زاده   ،»شرفنامه«

ژانـر حماسـه و   بـه  حـدودي  در اين قسـمت نظـامي تا  . گيرد ميسرزمين ظلمات را در بر

بـا حفـظ سـاختار    ) بخـش دوم ( »اقبالنامـه «امـا در   .اسـت پايبنـد  خصايص اثر فردوسي 

بيشـتر شـامل خـرد و     »اقبالنامه« هايموضوع. درگير ژانر تعليمي شده است ،حماسي اثر

بـه عبـارت ديگـر،     .ستا هاي فلسفي و حكمي نظامي اني براي بيان انديشهميد حكمت و

 ةبيان افكار عميق و معاني بلند، پند و اندرزهاي اخلاقـي و آراي علمـي و فلسـفي دربـار    

هـاي   همراه با حضور شخصيت) 82: 1370، ايرژيريپكا و (خرد يوناني ويژه بهآفرينش عالم، 

هـاي اخلاقـي و    گويي و تعليم آمـوزه به سوي حكمتحكمي و فلسفي، فضاي كلي اثر را 

ساختن اسـكندر بـا هفـت    توان به خلوتاز جمله موارد بارز آن مي. فلسفي كشانده است

اشاره كرد كه هر ) فلاطون، واليس، فرفوريوس و هرمساارسطو، بليناس، سقراط، (حكيم 

   .)1470: 1381نظامي، ( كنندباره آفرينش نخست صحبت مييك در

ها در ادبيات  قسمت اعظم حكايت. گويي، از ديگر نمودهاي ادب تعليمي استايتحك

اي حكمـي،   هـا اغلـب نتيجـه    از اين حكايـت  ).208: 1389شميسا، (تعليمي دارند  ما جنبه

بـرداري  در آثار نظامي و اميرخسرو نيز استفاده و بهره. شود عرفاني و يا اخلاقي گرفته مي

هاي ضمني بسياري وجود دارد كه حكايت ،»اقبالنامه«در . است ها از همين نوع از حكايت

  . شوداي حكمي دريافت مياز آنها نكته

كـه  اميرخسرو بدون اين. و آشكار است نيز بارز »اسكندري آيينه«نمود ژانر تعليمي در 

جاي ، در جايبراي اين نوع ادبي در نظر گرفته باشد »اقبالنامه« اي همانندبخش جداگانه

مانند پوششي، بخش حماسـي را  حضور اين مباحث ه. اثرش به اندرزگويي پرداخته است

بـا نظـامي   حـدودي  او در استفاده از عناصر حكمي تا گيريالبته جهت .گرفته استدر بر

بيشتر معطـوف بـه پنـد و     »آيينه اسكندري«مباحث حكمي اميرخسرو در . متفاوت است

به عبارتي  .پرداخته نشده است... طالب فلسفي وت و در آن به بيان ماندرزهاي سنتي اس
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يونـاني نـدارد و آن را    ستيز است و اعتقادي بـه فلسـفه  عقل دنيايي را رد كرده، فلسفه او

   .داند و در برابر به بيان مفاهيم ديني اعتقاد بيشتري دارد پوچ مي

ــنديده   ــد پس ــش آن ش ــر دان ــرز ه   ت
 

ــر     ــده ت ــد دي ــزدان كن ــر ي ــت از به   ك
  

  ) 199: 1971خسرو، امير(    

مـتن  كـه در دو پـيش   -جراي نبرد اسكندر با يونانيان را و در همين راستاست كه ما

آيينـه  «در . كنـد  بـه دلايـل اعتقـادي مطـرح مـي      تنهـا  - وي ذكري از آن نشـده اسـت  

اي دينـي  انگيـزه  ،اين نبـرد . گيردميي ميان اسكندر و يونانيان در، نبرد سخت»اسكندري

 ، يونانيـان را بـه ديـن حنيفـي    هـاي دينـي خـود   ر راستاي كشورگشـايي اسكندر د. دارد

العبـور  شتابد؛ ولي به دليـل صـعب  به نبرد با آنها مي ،پذيرندخواند و چون آنها نمي ميفرا

دهد و سـرانجام  اما به مبارزه ادامه مي، خوردبودن راه سرزمين يونان از آنان شكست مي

آمـوزد، بـا شكسـتن سـدي كـه مشـرف بـر        مـي به كمك خضر و تدبيري كه خضر به او 

   ).191-182: مانه(دهد سرزمين يونان است، آنها را شكست مي

  

   نوع غنايي

نظـامي و اميرخسـرو، كـاربرد     »اسـكندرنامه «هـاي قابـل توجـه در    مايهاز ديگر درون

هـا و   يبـاز عشـق  ةكننـد متون حماسـي همـواره مـنعكس   . هايي از ژانر غنايي است مؤلفّه

امـا ايـن    .)9: 1379صـفا،  (هاي پهلوانـان حماسـي هسـتند     ذ و خوشيها و لذاي گساري مي

اي كـه  بـه گونـه   آينـد؛  حماسي به خدمت محتواي كلي اثـر درمـي  ها در متون  مايهدرون

گونـه  همـان  ،آورندها و رخدادهاي حماسي به وجود نميچندان شكافي در ضمن داستان

 ،فردوسـي  »اسكندرنامه«در . فردوسي مشهود است »شاهنامه«اي هلاي داستانكه در لابه

بازي اسكندر با كسـي وجـود نـدارد و تنهـا مـورد غنـايي مشـهود در آن        سخني از عشق

بـارزي از   ةاسـتفاد  ،اما نظامي و اميرخسـرو  .مجلس بزمي است كه اسكندر با قيدافه دارد

  . اين خصايص در متون خود دارند

در اثـر  (ني بزمي همانند مجلس نشاط اسكندر با كنيزك چينـي  هاي طولا صحنهوجود 

حـاكم   -  و مجلس بزم اسكندر با نوشـابه ) بيت 263 ،خسروبيت و در اثر امير 138، نظامي

، اسـكندر در  »آيينـه اسـكندري  «در . اين مواردند از جمله) بيت 81(در متن نظامي  -  بردع
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در لبـاس مردانـه بـه رزم     وي، كـه ناشـناس  ميدان رزم به كنيزكي چيني به نام كنيف ميانه

   .پردازد آن دو مي يباز عشقاي از اين اثر به سپارد و بخش عمدهآمده، دل مي

 - هاي غنايي افزون بر اين كاربرد زبان غنايي و واژگان بزمي و همچنين تصويرسازي 

محسـوب   هاي ژانر غنـايي ايـن آثـار    از ديگر ويژگي - هاي كارزار حتيّ در توصيف ميدان

  : شودشود كه براي نمونه چند بيت ذكر مي مي

  يكــي لشــگر انگيخــت از هفــت روس
 

ــه كــردار هــر هفــت كــرده عــروس      ب
  

  )820 :1381 نظامي،(    

  مــنم جــام بــر دســت چــون ســاقيان
 

  نــــه از بــــاده از خــــون ايلاقيــــان  
  

  )825: همان(    

  بــه زيــر ســپر تيــغ رخشــان بــه تــاب
 

  چنـــان كـــز تـــه بـــرگ نيلـــوفر آب  
  

  )64: 1971 اميرخسرو،(     

ب در زير بـرگ نيلـوفر بـراي    به كار بردن طرفين تشبيهي چون عروس، جام باده و آ

. نگـرش غنـايي نظـامي و اميرخسـرو اسـت      ةكنند، آشـكار سازي با تصاوير جنگيهمانند

و  هاي ادبـي از طلـوع   هاي طبيعت و تصويرسازي چنين مواردي به همراه توصيف صحنه

از نمودهاي غنايي اين آثار است كه با زباني ادبـي  ... وصف روز و شب وغروب خورشيد و 

هاي هنري و بديع و با اسـتفاده از شـگردهاي اسـتعاره و تشـبيه      و سرشار از تصويرسازي

  .صورت گرفته است

  نظــامي بــه بــاغ آمــد از شــهربند    
 

  بيـــاراي بســـتان بـــه چينـــي پرنـــد  
  

  ز جعــــد بنفشــــه برانگيــــز تــــاب
 

  ش ز خــوابنــرگس مســت بــرك ســر  
  

ــه  ــب غنچ ــير   ل ــوي ش ــدش ب   را كاي
 

ــر     ــرخ در دم عبيـ ــل سـ ــام گـ   ز كـ
  

  ) 656: 1381 نظامي،(    

آورد و از ديگر مواردي كه درنگي خاص در ميانه ژانـر حماسـي ايـن آثـار پديـد مـي      

هـايي در آغـاز و گـاه     نامهها و مغني نامهوجود ساقي ،كندكيفيت غنايي آنها را تشديد مي

هـا كـه    نامـه هـا و مغنـي   نامهساقي. مختلف اثر نظامي و اميرخسرو است هايبخش پايان

آيند، نمونه آشكاري از تداخل ژانـري   به شمار مي )241: 1389شميسـا،  (ژانرهاي غنايي خرده

ها كه سرايندگان آنها به ترتيـب  نامهها و مغنينامهساقي. در اثر نظامي و اميرخسرو هستند
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انباشـته از لحـن و حـال و هـواي      ،خواست باده و سرود دارنـد در ،خطاب به ساقي و مغني

ات دنيوي و پنـد و انـدرز   ثباتي حيغنايي است و همچنين مضاميني در ياد مرگ و بيان بي

   :دشو كه در ادامه دو نمونه از آنها ذكر مي) 123: 1373ميرصادقي، (است ... و حكمت و

  بيـــا ســـاقي از ســـر بنـــه خـــواب را
 

ــق     ــاب ده عاشــ ــي نــ ــاب رامــ   نــ
  

ــي ــده  مي ــو آب زلال آم ــو چ ــتك   س
 

  به هر چار مذهب حـلال آمـده اسـت     
  

  )642 :1381 نظامي،(    

ــرده   ــرب آن پ ــا مط ــيم بي ــاي حك   ه
 

ــليم      ــل س ــيده عق ــت پوش ــزو گش   ك
  

ــد  ــان كــن كــه جــان نژن ــوازش چن   ن
 

ــودمند     ــل ناس ــن عق ــته زي ــود رس   ش
  

  )31: 1971اميرخسرو، (    

گردد كه ارتباط اثر فردوسي با سـرمتن خـود،   شده مشخص مياز بررسي موارد گفته

و اقتضائات  »شاهنامه«حماسه، ارتباطي كاملاً هماهنگ و در راستاي انتظارات خوانندگان 

خويش از نظر سـاختاري و زمينـه    »اسكندرنامه«نظامي نيز در كليت . ژانري خويش است

كه  »شرفنامه«ويژه در هب .پايبند است ه متن مورد توجه خود، اثر فردوسيو تم حماسي ب

 ،»اقبالنامـه «ارتباط بيشتري با عنوان اسكندرنامه و سـرمتن حماسـه وجـود دارد؛ امـا در     

بـه   »اقبالنامـه «شود و نظامي با اطـلاق عنـوان   ارتباط اثر او با سرمتن حماسي ضعيف مي

آيينـه  «در . اين بخش، سعي در برقراري ارتباط سـرمتني اثـرش بـا عنـوان خـويش دارد     

. تداخل ژانري كاملاً آشكار اسـت  ةمسئلحماسي،  ةنيز با وجود ساختار و زمين »درياسكن

الشـعاع قـرار   ارتباط اين اثر با سرمتن خود را تحت ،ويژه تعليميهورود ژانرهاي غنايي و ب

آيينـه  «بـه   »اسـكندرنامه «تواند يكي از دلايل تغيير در عنوان داده است و اين موضوع مي

  .باشد »اسكندري

  

  گيري نتيجه

، حماسـه و  شـان  ياصـل اين آثار با ژانـر  ها با توجه به ارتباط ميان  بررسي اسكندرنامه

كنـد   است و مشـخّص مـي  گشدر تعيين خط سير اين آثار راهها ژانرهاي به كار رفته در آن

هـا  هاي ژانري ديگري همانند ژانر تعليمـي و غنـايي نيـز بـدان    ويژگي ،هاي بعدكه در دوره
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 .ها تغييـر داده اسـت   هاي بعد به خردنامهشده و همين موضوع عنوان آنها را در دوره افزوده

رابطه موجود ميان ژانر حماسي اين آثار را با ژانرهاي ديگـر از بـين    ،لهئبا اين حال اين مس

بـودن شخصـيت اسـكندر مقـدوني در     ها به دليل جهانيبه عبارتي اسكندرنامه .نبرده است

و به دليل شهرتي كه وي بـه  است هاي ملل مختلف مورد توجه قرار گرفته ادبيات و افسانه

توقـع  ژانـر حماسـي    ،خوانندگان اين آثـار از آن  ،اش داشتههاي پرآوازهگشاييخاطر جهان

آغازين پيدايش ادبيات كه روحـي حماسـي بـر     ةاند و اين امر به سبب اقتضائات دورداشته

   .كه ژانر اصلي اين آثار حماسي باشداست تشديد شده و سبب شده  ،آن حاكم است

به طور كامل مشهود اسـت؛ امـا    »شاهنامه«اي در ژانري و ارتباط سرمتني ةچنين غلب

در اثر نظامي و اميرخسرو به دليل اقتضـائات روزگـاران بعـد و رشـد ادبيـات تعليمـي و       

ين و خلـط شخصـيت ذوالقـرن    تفكرات و انتظارات ديني و نيـز پيونـدي كـه بـه واسـطه     

، ژانر تعليمي نيز به شكل است ها وجود داشتهاسكندر، كه از ابتداي پيدايش اسكندرنامه

 ،»اسكندرنامه« البته نظامي در بخش اول .شودبارزي در آثار نظامي و اميرخسرو ديده مي

اما در  .دارد با ژانر اصلي خويش يعني حماسه ، ارتباط سرمتني بيشتري»شرفنامه« به نام

 مسـئله ، نمود ژانر تعليمي بـيش از حماسـه اسـت و ايـن     »اقبالنامه« يعني آنبخش دوم 

  . به صورت اصطلاحي براي آن در نظر گرفته شود »خردنامه«سبب شده تا عنوان 

در ايـن ميـان   . شـود اميرخسرو نيز ديـده مـي   »آيينه اسكندري«اين تغيير عنوان در 

در  ،شـود اسي امري طبيعي قلمداد ميهايي از ژانر غنايي نيز كه در ضمن آثار حمويژگي

تر شده است و در اثر اميرخسرو اين آثار وجود دارد كه بنا به روحيه غنايي نظامي پرورده

با اين حال و با توجه بـه تـداخل ژانـري آشـكار در     . در برگرفته استرا  زيادينيز بخش 

سـاختار و زمينـه و    ها، به دليل تأثير شخصيت تاريخي اسكندر و نيز به دليلاسكندرنامه

د؛ شـون ژانر حماسي قلمداد مـي  ها، اين آثار همچنان زيرمجموعهتم حماسي اسكندرنامه

شدن پيوند سرمتني اين آثار با ژانـر حماسـه و عنـوان    اما اين تداخل ژانري سبب ضعيف

و پس از اثر فردوسي، آنها را بـه سـوي متـوني بـا تـم حماسـي و        استاسكندرنامه شده 

   .تعليمي سوق داده است محتواي برجستهمضامين و 
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  نوشت پي

  .م.ق 327-360عصر اسكندرمورخ هم .1

  .)19مقدمه : 1378افشار، ( شد معروف 1هاي بعد به كاليستنس دروغينفرد در دورهاين  .2

ز قـرن  ؛ امـا ا رود يم ـهاي آغازين شعر فارسي در معناي حقيقي خود به كار آيينه در دوره. 3 

گيـرد   هاي عرفاني در شعر، در خدمت مضامين جديد قرار ميبا رواج انديشهششم به بعد 

اسـت  نفـس   گيرند كـه سرشـار از آگـاهي و تزكيـه    نمادي از دل عارف مي و اغلب آن را

  .)18: 1392، دلپذيرفر و بهنام(

هـاي  كنـد و در ديگـر قسـمت   به نيكويي يـاد مـي   تنها در اسكندرنامه، فردوسي از اسكندر. 4

وي را  ،بـراي نمونـه در جـايي از زبـان اردشـير      .و نـدارد ه اامه نظر مثبتي نسبت ب ـاهنش

  .)892: 1384فردوسي، ( خواند مي »بدگمان«

نخسـت  : )659-658: 1381نظـامي،  ( دهـد  نسـب اسـكندر ارائـه مـي     بارهنظامي سه روايت در. 5 

را فرزنـد مـادري    كه اسكندر داند؛ دوم روايتي روايتي كه او را رومي و فرزند فيلقوس مي

به فرزندي  ،اي رها كرده است و فيلقوس او را يافته داند كه وي را در خرابه دست ميتهي

  . داند پذيرد و سوم روايت فردوسي كه اسكندر را فرزند داراب كياني مي مي

  

                                                 
1. pseudo- Callisthenes 
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  اي نخستين نبرد قهرمان هندوايرانيساختار اسطوره

   *پرست ليلا حق

   ** محمدجعفر ياحقي

   *** نيامريم صالحي

   **** فرزاد قائمي

  چكيده

هاي نخستين نبـرد سـه   اين پژوهش در پي آن است تا با بررسي ساختاري روايت
م و رستم، الگـوي سـاختاري واحـد    آور ايراني يعني گرشاسب، ساپهلوان نامجهان

ايـزد جنـگ    ،»اينـدره «سويي اين الگو را با اسطورة نبـرد  ها را نمايان سازد و همآن

ابتـدا بـه    در ايـن راسـتا  . شان دهـد سالي ناهريمن خشك ،»وريتره«هندوايراني با 

اين هاي نخستين نبرد بندي روايتكمك روش تحليل ساختاري اسطوره به قطعه
 شـود و سـپس  بـا يكـديگر پرداختـه مـي     هاآن هاي اسطوره بنپهلوانان و سنجش 

پهلـوان ايرانـي يافتـه شـده     خواني الگوي ساختاري كه از نخستين نبرد جهان هم
راستا با هم يادشدهنبردهاي . شودمشهور ايندره نمايان مي با نبرد آغازين و ،است
ايزد جوان با حذف اقتدار پدر، خود  /گيرند كه طي آن پهلواناي صورت ميواقعه

بنابراين نتيجة مقاله حاكي از آن است كه ميان نبرد قهرمان . شودجانشين او مي
تنيـده  اي درهـم رابطـه  ،هندوايراني با اژدها و حذف جايگاه ارجمند پـدر قهرمـان  

يافتة يكديگرند و هر يـك  برقرار است و گويي كه اين دو واقعه صورت تغييرشكل
در اين ميان تنها يك عنصر واسط هسـت كـه ايـن    . جايگزين روايي ديگري است
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دارد و آن وجـود  دو سوي معادله را همچون زنجيري به يكديگر متصل نگـاه مـي  
ل نيروي پدر براي از ميـان بـردن   يعني سمبي براي نابودي اژدهاست؛ سلاح پدر

  . برچيدن اعتبار خود پدر ،اژدها و به تبع آن
  

تحليـل سـاختاري    ،گرشاسب، سام، رسـتم، اينـدره و وريتـره   : هاي كليدي واژه
  .اسطوره
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  مقدمه 

نخسـتين نبـرد    كـه بل ،كنندكه پهلوانان خاندان سام تجربه مي ايويژهاز جمله نبردهاي 
شوند و بر اساس عـرف،  توان پنداشته مياني است كه هنوز نوجوان و كمجدي ايشان، زم

بايـد   رود كـه  اي پيش ميشرايط به گونه ولي. رودانتظار جنگاوري و نبردگي از آنان نمي
نبـرد كننـد و او را از    ،با اژدهايي سهمگين يا دشمني نيرومند كه گشتاري از اژدهاسـت 

هي سـتمديدگان، از سـوي پـدر يـا پادشـاه بـه نبـردي        بنابراين با دادخـوا . ميان بردارند
زننـد،   ناپذير تخمين مـي آن را براي ايشان دشوار و پيروزي هرچندشوند كه فرستاده مي

دهنـد كـه پيـروز و    همال به اطرافيان كه بر جانشان بيمناكنـد، دل مـي  اين نوجوانان بي
  .ودشسربلند بازخواهند گشت و پس از نبردي دشوار، چنين نيز مي

آور پژوهش حاضر به تحليل ساختاري نخستين نبرد دشوار و جدي سـه پهلـوان نـام   
كنـد كـه در   ز اين فرض تبعيت مـي پردازد؛ زيرا اايراني يعني گرشاسب، سام و رستم مي

برانگيز وجود دارد كه از ساختار واحـد آنهـا حكايـت    هايي تكرارپذير و تأملها، مضمونآن
كـه هـر سـه سـرآمد ديگـر      روست كه علاوه بـر آن آنآزمون از انتخاب اين گروه . كندمي

رو خاندان واحد تعلق دارند و از اينايران هستند، به يك  »پهلوان اول«پهلوانان و به قولي 

  . تابنداي را بهتر برميمنطق تحليل مقايسه
  

  پيشينة تحقيق

اين راسـتا،  ند و در انبرد پهلوان با اژدها را پيش از اين از منظرهاي متعددي نگريسته
. انـد كه چه ديدگاهي غلبه داشته، تحليل و تفسـيرهاي متفـاوتي ارائـه كـرده    بسته به اين

اي خورشيد بامـدادي يـا توفـان و    پهلوان را تجسم افسانه ،شناسي طبيعيمكتب اسطوره
شمارد و اژدها را نمـادي از شـب يـا يخبنـدان زمسـتاني يـا آسـمان        تندر و آذرخش مي

؛ رسـتگار  247: 1385سـركاراتي،  (كنـد  باران را در خود محبوس كرده تعبيـر مـي   ابرآلود كه

مايـة تكرارشـوندة اژدهاكشـي،    بـن  بر اين اسـاس ). Andrews, 2000: 57؛ 15: 1369فسايي، 
بخشيدن به جهان در عصر آشفتگي اسـت؛ تلاشـي   تكرار الگوي تلاشي مقدس براي نظم

 ـ  دهنـدة بركـت و   اران بـه طبيعـت و بشـارت   كه پيروزي در آن متضمن بازگشت نـور و ب
  . )1: 1389قائمي،  ؛Frawley, 1993: 314(فراواني و امنيت براي مردم است 
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كاوانه، اژدها را نمايندة نيمة تاريك ناخودآگاه انسان و جنبة خطرناك، در تفسير روان
هـا بـر آن   كوشد با غلبـه بـر اژد  اند كه قهرمان ميوار شخصيت او پنداشته»سايه«مبهم و 

بخشـي  گذاشتن در مسير كمال را آغاز كند و نمونة مطلـوبي از نجـات  تا گام ،چيره گردد
  .)21: 1389قائمي، (براي مردم خود باشد 

اي را تفسـيري از  شناسي آييني نيز كه ضـمن آن هـر اسـطوره   پيروان مكتب اسطوره
ا را يادگارهـايي از  پندارند، پهلوان و اژده ـيك رسم مذهبي و روايت شفاهي يك آيين مي

كنند كـه خـود   هاي نوروزي قلمداد ميعناصر دراماتيك و حماسي مراسم بهاري و جشن
است كـه بـر اسـاس آن، شـاهي كـه دورة       بازماندة آييني بسيار كهن از روزگاران پيشين

شـد و در  تن با پادشاه نوگزيـده كشـته مـي   بهمعيني سلطنت كرده بود، ضمن نبردي تن
هاي بهاري به صـورت  پس از برافتادن اين آيين، مراسم پيشين را در جشن بعدي، دوران

شـدند، بـه    ستيزة پهلوان با اژدها كه در ضمن تجسم باروري و ستروني نيز محسوب مـي 
با اجراي هر سالة اين آيـين  . )25: 1383؛ بيضـايي،  248: 1385سركاراتي، (آورند مينمايش در

انـد،  پرداختها به تكرار خلقت جهان و آفرينش ازلي مينمايشي، گروه برگزاركننده نه تنه
  .)376-374: 1385الياده، (توانستند دوباره زمان را از نو آغاز كنند بلكه مي

اند، اژدها را نمادي شناسانه نگريستهها كه اين اسطوره را از ديدگاه جامعهدر نهايت آن
هاجر به اين مناطق در اين سـرزمين  اند كه پيش از ورود اقوام ماز ساكنان بومي پنداشته

اند و نظام تازه استقراريافته با آنـان خصـومت ورزيـده و ايشـان را از سـرزمين      زيستهمي
  . )93: 1371گرينباوم، (خويش تارانده است 

سـالي و بازدارنـدگي   اما در اساطير ايران، اژدها را بيش از هر چيـز نمـادي از خشـك   
دهندة شانسالي و ستيز پهلوان با آن را نژدها را نماد خشكا ،گرنويدن. اندها دانستهآب

بهـار  . )75: 1377ويـدن گـرن،   ( و قحطـي دانسـته اسـت    يسـال  خشكجايگزيني آباداني بر 
هـاي مـرتبط بـا اژدهـاي     نيز همسو با اين ديدگاه، روايـت ) 1385(و سركاراتي ) 1390(

اند كه اغلب با باورهاي مرتبط هها را يك زمينة اساطيري جهاني معرفي كردبازدارندة آب
با آفرينش و رستاخيز مرتبط است و پهلوان طي نبرد با او، آفرينش نيك و اهورايي را به 

هـاي مختلـف اژدهاكشـي در    نمونـه  ،گرينباوم. گرداندآرامش و زايش پيشين خود بازمي
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اي ن اسـطوره شده از نبـرد كه ـ هايي بازسازيايران و هند را بررسي كرده و همه را روايت

  . )93-90: 1371گرينباوم، (ايندره با وريتره دانسته است 
هـا را در  هاي اژدترين ويژگيدر مقالة مبسوط خود، مهم) 1386(مهر و آيدنلو مشتاق

برده و اژدهاكشـي را سـنتي نياكـاني بـراي پهلوانـان سيسـتان        هاي پهلواني ناممنظومه
 بـا اژدهـا متمركـز    »اژدركـش «ليت نبـرد پهلـوان   ها بر كپژوهش تمامي اين. اندبرشمرده

اند و به تفسير معناشناسانة ماهيت اژدها و كـاركرد آيينـي پهلـوان در مبـارزه بـا او       بوده
كـه از  نخسـت آن  ؛نگـرد وت به اين نبرد ميپژوهش حاضر از دو منظر متفا اما. اندپرداخته

را  ن نبـرد ايشـان بـا اژدهـا    ، تنهـا نخسـتي  يادشدهميان موارد متعدد اژدهاكشي پهلوانان 
كاود و سپس در پي آن است تا در اثناي اين نبرد، نقش جانشينانة پهلوان نوجـوان را   مي

  .نمايان كند) پهلوان پيشين(در مقابل پدر خويش 
ديد خـويش  كنيم كه پژوهش پيش رو در اصل و زاويهبنابراين بر اين نكته تأكيد مي

اژدها و اژدهاكشي صورت گرفتـه تفـاوت دارد و از ايـن    كنون دربارة هايي كه تابا پژوهش
اژدهـا يـا صـورت     يادشـده، حريـف پهلوانـان    هرچنـد سابقه است؛ زيـرا  نظر پژوهشي بي

شـود و  پهلوانان را شـامل نمـي   يافتة اوست، اين واقعه تمامي مضامين اژدهاكشي تشخص
 - رشاسب و سام و رستمگ. شوندها تنها اژدهاياني نيستند كه حريف پهلوانان واقع مياين

 -بـريم  نمي به علاوة ديگر اعضاي خاندان سام كه در اينجا به ضرورت بحث، نامي از آنان
علاوه بر مواردي كه برخواهيم شمرد، با اژدهايان ديگري نيز نبرد كرده و آنها را از ميـان  

اي سـاكن  يرهشود كه در جزرو ميبا اژدهاياني رودر »نامهگرشاسب«گرشاسب در : اندبرده

اسـدي طوسـي،   (دارد آساني و با شمشـير از ميـان برمـي   شش اژدها را به ،هستند و از آنان

كند كـه  نيز نبرد مي »ارقم«ساري، با  /؛ سام علاوه بر اژدهاي شكاوندكوه)165-166: 1354

و همچـون اژدهـاي خـان    ) 560-552: 1386نامه، سام(اژدهايي است كه در غار مسكن دارد 
هـاي گونـاگون   تواند خـود را پشـت صـورت   شود، ميتم كه در تاريكي پنهان ميسوم رس

خـان خـويش بـا اژدهـايي     هفـت  ، در خان سـوم شدكه ذكر رستم نيز چنان .مخفي كند
نبـرد سـه پهلـوان مـورد     . )29-26: 2ج ،1386سي، فردو(كند شود و او را نابود ميحريف مي

طلبـي و  تر است كه عنصـر يـاري  رو ويژهاز آن ،نظر ما با اژدهاياني كه در اين بخش آمده
هاي روايي آن، همگي عناصري يكسان و دشواري نبرد در آن بسيار برجسته است و گونه
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نان خاندان سـام  مشترك دارند كه در ديگر موارد اژدهاكشي كه توسط آنان يا ديگر پهلوا
  : توان يافتجا نميها را يكگيرد، آنصورت مي

 .اولين نبرد دشوار و جدي پهلوان است ،نبرد با اژدها .1
 .)يسالگ چهاردهحوالي (پهلوان هنگام نبرد با اژدها در عنفوان جواني است  .2
در نقـش انذاردهنـده يـا     )يـا همـراه ديگـر او   (ها، از پدر پهلـوان  در اغلب روايت .3

 .شودياد مي... ملامتگر و
لاح ويـژة خـود را   بار س ـهاي نخستين نبرد، پهلوان براي نخستيندر اغلب روايت .4

 .گزيند برمي
 .شودطلبي پادشاه يا مردم محقق ميمبارزة پهلوان با اژدها پس از ياري .5
 .هاي اولين نبرد استسالي از عناصر كليدي روايتخشك /حضور عنصر آب .6
به پاداشي مادي يـا معنـوي نايـل     ،پهلوان در پايان داستان پس از غلبه بر اژدها .7

 .شودمي

  

  روش پژوهش

شناسـي سـاختاري و    كـه اركـان اصـلي خـود را از زبـان      1شناسي سـاختاري  هاسطور
وام گرفتـه، رويكـردي    »شناسـي هاي زباندرس«در كتاب مشهور مشخصاً ديدگاه سوسور 

هاي روايت اسـطوره   در تحليل اسطوره است كه در پي آن است تا از طريق شناخت سازه
نظـر را   انون ساختاري اسـطورة مـورد  ها، قنشيني و جانشيني ميان آنو بررسي روابط هم

مطـرح  آن را ) 1373( »اسـتروس  كلود لوي«بار  نخستينحسن اين نظريه كه . كشف كند

اسـتوار،   بـدون پشـتوانة   گـاه كوشـد فـارغ از تفسـيرهاي ذوقـي و      آن است كه مي ده،كر
هاي سـاختاري درون خـود اسـطوره بشناسـد و بـا تطبيـق و        اسطوره را از طريق ويژگي

ناپذيري را  هاي سطحي، عوامل نامتغير و تقليل تمامي روايات آن، از خلال تفاوت مقايسة
بيرون بكشد تا در نهايـت بـه كشـف قـانون سـاختاري اسـطورة مـورد نظـر نايـل شـود           

  . )24: 1385، ساسترو لوي(

                                                 
1. Structural  Study  of  Myth  
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1ميـتم «اي را ناپـذير روايـت اسـطوره   استروس اين واحـدهاي كوچـك و تقليـل    لوي

« 

، )1373، اسـتروس لـوي : ك.ر( »ايسـازة اسـطوره  «هـايي نظيـر   ان معـادل نامد كه در ايـر  مي

و ما در اين پژوهش، يافته  )1388كـالر،  : ك.ر( »بناسطوره«و ) 1385، همان: ك.ر( »اسطورك«

تحليل ساختاري اسطوره در پي آن اسـت كـه رابطـة ايـن      .ايمواپسين ترجمه را برگزيده
اين رابطه لزومـاً افقـي يـا بـه     . كشف كند ي سامانمندا را با يكديگر به گونهها  بن اسطوره

زمـاني اسـت و ممكـن    هـم  استروس درزماني نيست، بلكه گاهي عمودي يا قول خود لوي
جـا شـده باشـند و     جابـه هـا   بـن  اسطورهاست در چند روايت با الگوي ساختاري يكسان، 

ه با چينش صـحيح  مهم آن است ك. انتظامي ناگزير به آنها بخشيده باشد ،پيرنگ داستان
هاي موجود را كشـف   ها را بازسازي و تقابلآن 2هاي روابط هاي منظم، شبكه آنها در ستون

   .)142: 1373استروس، لوي(و بررسي كنيم 
 پنـدارد كـه درون نظـامي نمـادين ارائـه     اي زبـان مـي  اسطوره را گونـه  ،استروسلوي

در ذهـن انسـان،    .)139: همـان (هاي دوگانه سرشته است همچون زبان از تقابل وشود  مي
يابند و اساطير نيـز تخيـل   ها تنها در ارتباط متقابل با يكديگر موجوديت و معنا مينشانه

كوشـند تنشـي را كـه ناشـي از ايـن      كنند و مـي انسان را دربارة همين دوگانگي بيان مي
وظيفة . )دمهمق 13: 1385، همان(حل واسط بيان كنند با استفاده از يك راه ،دوگانگي است

هـا را در نظـامي معنـادار    تحليلگر آن است كه نشان دهـد اسـطوره چگونـه ايـن تقابـل     
كننـد كـه از طريـق رفـت و      را ايفا مـي  3نقش ميانجياني ،ها اسطوره .منعكس كرده است

برگشت در دو سوي تقابل يا كردارهاي نبردجويانه و يا آميختگي با يك يا هـر دو جفـت   
 ).153: 1373، همـان (تـر كننـد    رنگ كم كماد موجود را رفع يا دستكوشند تض متقابل، مي

»داستان اسـديوال «استروس اين مفهوم را در مقالة مشهور خود  لوي
بـه صـورت مفصـل     4

دهد كه چگونه بـه مـدد كردارهـاي اسـديوال در نقـش يـك        و نشان مياست شرح داده 
د تا تضـادهاي عمـدة موجـود    گير در داستان صورت مي 5هايي سازي ميانجي فعال، وارونه

  . )Levi-Strauss, 1963: 159-61(برطرف شود 

                                                 
1. Mytheme 
2. Bundles of Relations 
3. Mediators 
4. The Story of Asdiwal 

5. Inversion 
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ناپـذير   هـاي آشـتي   هاي ايراني بـر دوسـويگي و تقابـل    كه بنيان اسطورهبا توجه به اين
هاي ايرانـي   توان براي تحليل اسطوره شناسي ساختاري مي استوار است، از نظرية اسطوره

دو بن نيكي و بدي در اسطوره  ،ين نبرد كيهانيبه خوبي بهره گرفت و از همان اصل آغاز
هـاي   مكـان  هـا و شخصـيت  هاي ايران و توران و حتي وصلتگرفته تا تجلي آن در جنگ

در حماسه را به كمك اين روش تحليل كرد و گامي به كشـف راز معنـاي   ... جغرافيايي و
 ـ       . تر شدآنها نزديك ه تحليـل  در صـفحات پـيش رو بـه عنـوان مصـداقي از ايـن مـدعا ب
   .خستين نبرد پهلوان هندوايراني در عنفوان جواني خواهيم پرداختساختاري ن

داسـتان   ،ايمپژوهش برگزيده 1هاي خود به عنوان اسطورة كليديآنچه براي شروع بررسي
دهـد آن را  تـري دارد كـه بـه مـا اجـازه مـي      تر و برجستههاي سادهگرشاسب است كه تقابل

  . ها بپردازيمها با ديگر روايتو سنجش آنها  بن اسطورهي م و به بررسبندي كنيآساني قطعه به
  

  نخستين نبرد گرشاسب

 - دارحقيقـت همـان اژدهـاي شـاخ     كـه در  )1(شـكاوندكوه نبرد گرشاسب با اژدهـاي  
، )163-162: 1380د، وپـورداو : ك.ر، 40، بنـد  19و يشت  11، بند 9اي يسن(ست اوستادر  -2سرور

و  )3(و كتـب تـاريخي   )2(پهلـوي اني گرشاسـب اسـت كـه در متـون     نخستين كردار پهلـو 
مـاجرا را از منبـع   . بـدان اشـاره شـده اسـت     )4(هاي حماسي و طومارهاي نقـالي منظومه

كنيم و در اين اثنـا از روايـات ديگـر نيـز مـوارد      روايت مي »نامهگرشاسب«حماسي يعني 

  . كننده را نقل خواهيم كردهمسان، ناهمسان يا كامل
) پدر گرشاسـب ( »اثرط«اك كه قصد لشكركشي به سرزمين هند دارد، در زابل با ضح

هاي گرشاسـب را از پـيش شـنيده بـود و حـال      كند و از آنجا كه وصف دلاوريديدار مي
 »شـكاوندكوه «خواهد تا اژدهايي را كـه در  بيند، از او ميهاي او را از نزديك ميهنرنمايي

  : داز ميان بردار ،است سكني گزيده
ــده  ــون آم ــد  كن ــايي پدي ــت اژده   س

  

ــد    ــه دگــر كــس ندي كــز آن اژدهــا م  
  

  گــه كــه گيتــي ز طوفــان برســتاز آن
  

ــت     ــكي نشس ــه خش ــد ب ــا برآم   ز دري
  

                                                 
1. Key Myth 

2. Sravara 
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  گرفتـــــه نشـــــيمن شـــــكاوندكوه

  

ــتوه      همـــي دارد از رنـــج گيتـــي سـ
  

  )52: 1354اسدي طوسي، (    
نـان تـواني   بـود، چ  »سپر گيلي«اين اژدهاي عظيم كه هر فلس پيكرش همچون يك 

كشـيد و مـردم و   داشت كه نهنگ در دريا و عقاب در آسمان را بـا نفـس خـويش درمـي    
. )5(نـابود شـده بـود   جانوران همه از هيبت او گريخته بودند و كشت و زرع همه خشك و 

ا اژدها نبرد كند و به پذيرد ب، مشتاقانه مي)6(گرشاسب نوجوان كه تنها چهارده سال دارد
؛ طومـار  53-52 :مـان ه(نهـد  وقعي نمـي  ،داردرا از اين نبرد دشوار بازميسرزنش پدر كه او 

باني كه در يك ميلـي اژدهـا   كس از ضحاك گرفته تا ديدههمه. )179: 1391نقالي شاهنامه، 
؛ 57: 1354دي طوسـي،  اس ـ(دهد روز مردم را از رفتن به سوي او بيم ميپناه گرفته و شبانه

كننـد كـه سـر و بـنش را از     ، اژدها را به كوه عظيمي تشبيه مي)232: 1386، 1ج ،فردوسـي 
هركس . )180: 1391، شاهنامه ؛ طومار نقالي1011و  999، 232: همان( )7(توان يافتبزرگي نمي

كنـد و بـه بازگشـتش    شـود، دل از او برمـي  از نيت گرشاسب براي نبرد با اژدها آگاه مـي 
 .)232: 1386، 1ج ،؛ فردوسي53: 1354اسدي طوسي، (اميدي ندارد 

دهـد و بـه   چرخي و كماني ويـژه سـفارش مـي    ،سرانجام گرشاسب براي نبرد خويش
گـاه كـه بـه    پهلـوان آن . )54: 1354اسدي طوسـي،  (شود تنهايي و پياده عازم اقليم اژدها مي

اژدهـا سراسـيمه از خـواب     ،كشد كـه بـر اثـر آن   اي ميرسد، بر سر اژدها نعرهمقصد مي
سـپس  . )180: 1391طومار نقـالي شـاهنامه،   ( »مگر آسمان بغريد«پندارد كه يزد و ميخ برمي

كند، كـام و مغـز اژدهـا را بـه هـم      گرشاسب با تيري كه از كمان مخصوص خود رها مي
اسـدي طوسـي،   (گسـلد  مـي  »دمـش «افتـد و  اژدها همچون سيل از بالا به زير مي .دوزد مي

و پس از آن بر اثر ضربة گرزي كه گرشاسـب بـر فـرق     )233: 1386، 1ج ،؛ فردوسي59: 1354
شـود كـه جوشـن    زهر زردرنگي جاري مي ،از دم بريدة اژدها. دهدكوبد، جان ميسرش مي

رود و آن منطقه تـا سـاليان بسـيار    شود و از ميان ميگرشاسب بر اثر تماس با آن ذوب مي
 234-233: 1386، 1ج ،دوسـي ؛ فر60-52: 1354اسدي طوسي، (ماند خشك و بي آب و علف مي

  ).180: 1391؛ صد در بندهش، باب بيستم؛ طومار نقالي شاهنامه، 347: 5و ج
گرشاسـب  . شـود يابند و مسير رود گشـوده مـي  بنابراين مردم از شرّ اژدها رهايي مي

كننـد و بـراي ضـحاك    مـي برد و آنجا چرمش را از كاه پرميكشان تا شهر اژدها را كشان
طومـار نقـالي   ( »از هول جان خـود «يا (كه در آغاز وعده داده بود نيز چنان ضحاك. برندمي
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دهد، درفش مخصوص او را با نقـش اژدهـا   ، به گرشاسب پاداش مي))181: 1391شاهنامه، 
. كندرا به وي عطا مي ))181: همان( »و پادشاهي نيمروز«(سازد و عهدنامة زابل و بست مي

؛ طومـار نقـالي   63: 1354اسـدي طوسـي،   (شود واني نايل ميپهلاز آن پس گرشاسب به جهان

  . )181: 1391شاهنامه، 
رپذير زيـر مواجـه   با عناصر تكرا  هاي مربوط به اولين نبرد رسمي گرشاسب،در روايت

 »انـدازد ساختار اسـطوره را بـر آفتـاب مـي    «گويد، استروس ميكه لويشويم كه چنانمي
  ):158: 1373استروس، لوي(

ايـن سـختي اغلـب بـا     . افكنـد شود و مردمان را بـه سـختي مـي   ا ظاهر مياژده .1
  . شوديادكردي از خشكي و ناتواني مردم از دسترسي به آب تصوير مي

  . طلبندمردم يا پادشاه از پهلوان براي دفع شرّ اژدها ياري مي .2
ا كنـد، ام ـ او را از نبرد با اژدهـا منـع مـي    ،، پدر پهلوان»نامهگرشاسب«در روايت  .3

  . پذيردپهلوان نمي
كنـد كـه هـم جنبـة مـادي      پاداشـي دريافـت مـي    ،پهلوان پس از نابودي اژدهـا  .4

  . دارد) پهلوانيعنوان جهان(و هم جنبة معنوي ) دريافت گنجينه يا ملك(
  . گيردپهلواني مياين به معناي آن است كه پهلوان جاي پدر خويش را در جهان .5

 بنـدي كنـيم كـه هـم بـه صـورت      اي قطعـه ه گونهتوانيم باين سلسلة داستاني را مي
ايـم  كوشـيده  )1( جـدول در . زماني و هم بـه صـورت درزمـاني قابـل خوانـدن باشـد       هم

هايي كه از آن سـخن  روايت را هم به صورت افقي و هم به تفكيك ستون يها بن اسطوره
  . رفت، بچينيم

  

  ها  بناسطورهبندي نخستين نبرد گرشاسب به تفكيك قطعه - 1 جدول

 ظهور اژدها افول پهلوان كهن افول اژدها ظهور پهلوان نو

گرشاسب سلاحي ويژه 
  .دهدسفارش مي

گرشاسب به تنهايي به 
  .رود جنگ با اژدها مي
  .گيرد گرشاسب پاداش مي

درفش ويژه، اعطاي ملك، (
 )پهلوانيجهان

اژدها با تير و گرز 
گرشاسب متلاشي 

  .شود مي
 )شودها آزاد ميآب(

براي نابودي ضحاك 
اژدها از گرشاسب 

  .طلبدياري مي
گرشاسب نصيحت پدر 
را مبني بر رد پيشنهاد 

 .پذيردضحاك نمي

اژدهاي شكاوندكوه از 
آيد و به دريا برمي
راه ( نشيندخشكي مي

  )شودآب بسته مي
كهي جانور بد رونده ز «

 »جاي
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ابـل بـا هـم    از چهار سـتون تشـكيل شـده كـه سـتون اول و سـوم در تق       جدولاين 

نيـرو شـدن   بـي (و ستون دوم و چهارم نيز در تقابل با هم ) نابودي اژدها/ پيدايش اژدها(
هـاي  كنيم كه اين روايت همچون اغلب روايتمشاهده مي. هستند) نيرو يافتن پسر/ پدر

سالي و كوشـش پهلـوان بـراي    مبارزه با اژدها در بن خويش به مقولة خشك دربارهديگر 
براي همين است كـه در داسـتان   . اداني و سرسبزي به مردم پرداخته استبازگرداندن آب

و پهلـوان  ) سـتون اول (شود كه اژدها به خشكي نشسته و راه دريا را بسته اسـت  ذكر مي
  ).ستون سوم(ها را دوباره بگشايد كوشد با از ميان برداشتن او، مسير آبمي

در اسطوره هست كه از مناسبت ميان زمان با اين تقابل ظاهري، تقابلي پنهان نيز هم
حكايـت   ،گيـرد و پسري كه جـاي او را مـي  ) يا پدري كه دورانش سرآمده(سال پدر كهن

ستون دوم بيانگر چگونگيِ از ميان رفتن اعتبار پدر است و ستون چهـارم نشـان   . كند مي
. تاس ـ پاي پسر جايگزين حشمت و اعتبار پدر شـده دهد كه چگونه نيرو و اقتدار تازهمي

سـپردن بـه   گونه تصوير شـده كـه گرشاسـب از گـوش    اين معني در پوشش استعاري اين
گـويي كـه سـتون دوم    . شتابدتنهايي به نبرد با اژدها ميزند و بهنصيحت پدر سر باز مي

پايـان   ،حاصل ستون اول و ستون چهارم نتيجة ستون سوم است؛ يعني بـا ظهـور اژدهـا   
يعنـي پسـر   (پهلـواني جديـد    ،شكست و از ميان رفـتن او شود و با قدرت پدر نمايان مي

  . يابدرسميتي ويژه مي) نوجوان پهلوان پيشين
  

  نخستين نبرد سام

گيـريم تـا   ايـم پـيش چشـم مـي    طرحي را كه از روايـت گرشاسـب بـه دسـت آورده    
در ايـن ميـان ابتـدا بـر     . هاي نخستين نبرد سام مقايسه كنيمهاي آن را با روايت ويژگي

آشـكاري   يهـا  بـن  اسطورهآمده است و  »نامهسام«كنيم كه در يتي بيشتر تأمل ميرواتك

پس از آن بـه  . هاي پيشين دربارة گرشاسب و نخستين نبرد اوستدارد كه مؤيد دريافت
هاي نبرد سام با اژدها خواهيم رفت كـه جـاي آن در طومارهـا پـس از     سراغ ديگر روايت

سـام در آن هنگـام    هرچند. سرزمين خراسان است ،و محل وقوع آن »پريدخت«وصال با 

 ديگر پهلواني بالغ است كه كردارهاي پهلواني خود را بـه سـرانجامي نيكـو رسـانده و در    
از اسـت،   »نخستين نبرد جدي پهلوان«ترين اصل مورد تأكيد ما يعني ظاهر فاقد برجسته
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ان و خـدمت در پيشـگاه   رو كه اين مقابله، نخستين نبرد جدي او از زمان ورود به ايـر آن

همچنـين ديگـر   . رودمنوچهر است، از منظري به عنوان نخستين نبرد او بـه شـمار مـي   
شود كـه  مرتبط با نخستين نبرد پهلوان نيز در اين دسته نبردها تكرار مي يها بن اسطوره

  . بخشدخود استدلال ما را قوت مي
  

  سام و اژدهاي بيشة بربرها )الف

چنان نيرومند و باليده اسـت كـه هـيچ     يسالگ چهاردهدر  سام كه همچون گرشاسب
كند و ، ماجراهاي پهلواني خود را از همين سن آغاز مي)52: 1386نامه، سام(همتايي ندارد 

كه به قصد وصال پريدخت، عازم مسير چين شـده اسـت، در راه بـا فيـل شـاه      همچنان 
ايـن امـر زمينـة    . آوردر كمنـد مـي  شود و او را دوباره دمواجه مي ،بربرها كه بند گسسته

گيـرد و حـال كـه    سازد و شاه نيز از فرصت بهره ميآشنايي او را با شاه بربرها فراهم مي
هـا  كند اژدهايي را كـه بـر بيشـة آن   ميپهلوان زورمندي همچون سام را يافته، از او تقاضا 

پذيرد و به سراغ يز ميسام ن. )76: همان(از ميان بردارد  ،نشسته و راه درياي خاور را بسته
كنـد  رود و طي نبردي دشوار، مغز و استخوان اژدها را با گرز خود متلاشي مـي اژدها مي

دهـد و پهلـوان پـس از يـك     شاه بربرها براي قدرداني از سام به او پاداش مي. )79: همان(
 شـاه  -حسب اتفـاق  بر -گويد و در ملك ضيمران آن مكان را ترك مي باشي، هفته خوش

  . )82-79: همان() پاداش باواسطه(شود خاور مي
خـواني  اين روايت نيز با روايت پيشين هم يها بن اسطورهكنيم، كه مشاهده ميچنان

منـع و مخالفـت پـدر سـام را در      هرچنـد نبايد اين نكته را از نظر دور داشـت كـه   . دارد
دهـد كـه تنهـا    سـاخت روايـت نشـان مـي    توان ديد، تعمق در ژرفروساخت روايت نمي

: اتفاقـاً همـين بـرش داسـتاني اسـت      ،شـود اي كه در اين منظومه به پدر سام مـي  اشاره
رف كننـد، از او  هـاي بيگانـه منص ـ  سپاهياني كه قصد دارند سام را از عزيمت به سرزمين

نيـز در روايتـي   . )61: همـان (كم بر پدر پيرش ترحم نمايد و بازگردد  دست خواهند كهمي
 رسد، جامه، وقتي خبر سفر سام به نريمان مي)237-236: 1391قالي شاهنامه، طومار ن(ديگر 

   .كندابراز نگراني مي ،هاي ناشناختهدرد و از رفتن پسر به سرزمين مي
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  ساري /رودسام و اژدهاي كشف )ب

هـاي بسـيار در مسـير    اژدهاكشي سام در طومارهاي نقالي پس از كشـمكش  هرچند
شود، به دليلـي  با ابرها و ديگر ديوان مشرق و مغرب روايت مي وصال پريدخت و مواجهه

هـاي  و روايـت  »نامهسام«كه معروض افتاد، همچنان ميان آن و روايت اژدهاكشي سام در 

  .مشابهي وجود دارد يها بن اسطوره ،نبرد گرشاسب با اژدها
و هاي بسيار به وصـال پريـدخت رسـيد و بـه حكـم ادب      كه سام با كوششپس از آن

مي كـه بـا سـرداران    احترام به دربار منوچهر آمد و ابرها را نيز در بند بـا خـود آورد، هنگـا   
طومـار  ( »شدن داشتندارادة روان«كار بازگشت به سيستان را مهيا كرده بودند و خويش سازو

صداي دادخواهي مردمي بلند شـد كـه    ،، ناگهان از بارگاه منوچهر)365: 1391نقالي شاهنامه، 
رود بيـرون   كردند كه از كشفسان و از شهر طوس آمده بودند و از اژدهايي شكوه مياز خرا
بـرد و بعـد   را با يك نفـس فـرو مـي    تمام آب رودخانه ،در كوهستان مقام كرده بود و آمده

چشـيدند،   گاه كه از آن ميبه آب ديگري دسترسي نداشتند، آن گرداند و مردم كهبازپس مي
بـه دم   ،ديـد اژدها از مردم و جانوران، هركه را در نظر مـي . دادنديشدند و جان مبيمار مي

  .سكنه شده بودويران و بي ،كشيد و زمين و آسمان آن حوالي از بابت اودرمي
ي در دسـت گرفـت و   امنوچهر با شنيدن ماجرا از جاي خـود برخاسـت و جـام مـي    

سـام برخاسـت و آمـادگي    . دلاوري طلبيد كه جام را از او بستاند و به كشتن اژدها بـرود 
كس به بازگشت پيروزمندانة ، هيچ»شاهنامه«در روايت . خود را اعلام كرد و جام را نوشيد

 ،»لشـكر  هفت«، منوچهر و در روايت »طومار نقالي شاهنامه«سام اميدي ندارد و در روايت 

امـا  . كننـد مـي نقش انذاردهنده و برحذركنندة سام را از نبرد با اژدها ايفا  »امير خراسان«

تنهايي و پيـاده بـه   شود و سپس بهپذيرد و با همراهان به جانب كوه رهسپار ميسام نمي
زبـان و دهـان او    ،فرسا، ابتدا با تيررود و پس از نبردي متهورانه و طاقتنزديك اژدها مي

زمـين  كوبد و مغز اژدها را بر دوزد و سرانجام با گرز گاوسر خود بر سر او ميرا به هم مي
بيهـوش   ،خيـزد در روايت طومارها، سام از بوي تعفني كـه از مغـز اژدهـا برمـي    . ريزدمي
شود و در روايت شاهنامه، زره پهلوان و پوشش اسب او هر دو بر اثـر زهـر اژدهـا آب     مي
  .)8()234-231: 1386 ،1ج فردوسي،(شود مي
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يابند و مردم براي يي ميسموم او رها ها از شرّرود و آبدر هر حال اژدها از ميان مي
آكند و براي منوچهر كه پوست اژدها را از كاه مي ،سام. گردندزندگي به اقليم خود بازمي

  ). 143: 1377لشكر، هفت(فرستد ولايت كابل و هند را به سام بخشيده بود، مي ،پيش از اين

ه و خصـايلي  ، اژدهايي را كه سـام بـا او نبـرد كـرد    »تاريخ طبرستان« ابن اسفنديار در

شمرده كه تا ساري  »كوهياره«همچون اژدهايان پيشين دارد، متجاوز به طبرستان و شهر 

، براي »از بيم او گذر نتوانستد كرد... آن نواحي«مردم طبرستان كه . روي كرده استپيش

يابـد كـه سـلاح    امـا درمـي  . شودآيند و سام عازم نبرد با اژدها ميدادخواهي نزد سام مي
سـازد كـه در   بنابراين سلاحي جديـد مـي   .وي براي پيروزي بر اژدها كارآمد نيستفعلي 

ابـن  (آورد درمـي  اژدهـا را از پـا   ،شـود و بـا آن  ياد مـي ) گرز( »عمود«سطور بعد از آن به 

  ). 89: 1389اسفنديار، 

كنيم، اين اژدها نيز در كوهستان اقامت گزيده و عناصر ديگـري  كه مشاهده ميچنان
طلبـي مـردم و انتخـاب سـلاح     سالي، يـاري لازمت او با آب و به تبع آن خشكهمچون م

ها، آن را با روايـت پيشـين از تقابـل سـام بـا      مخصوص توسط سام و سرانجام رهايي آب
برآيندي از سـه   )2( جدول. سازدخوان مينخستين نبرد گرشاسب هم اژدها و نيز روايت

هايي با قابليت خوانش ا اژدهاست كه در ستوننخستين نبرد سام ب دربارهروايت برجسته 
  . بندي شده استزمان قطعههم

  ها  بناسطورههاي نخستين نبرد سام به تفكيك بندي روايتقطعه - 2 جدول

 ظهور اژدها افول پهلوان كهن افول اژدها ظهور پهلوان نو

سام با گرز مخصوص 
خود عازم نبرد 

  .)به تنهايي(شود  مي
  .ردگيسام پاداش مي

 )شودشاه خاور مي(

مغز و استخوان اژدها 
با گرز سام متلاشي 

  شود مي
 )شودها آزاد ميآب(

از رفتن او به پدر سام 
  .است سرزمين ديگر دلگير

شاه بربرها براي نابودي 
 .طلبداژدها از سام ياري مي

اژدهاي بيشة بربرها از 
آيد و بر  دريا بيرون مي

  نشيندمي »كوه بيشه«

 )شود سته ميراه آب ب(

تنهايي و با گرز سام به
و كمان خويش عازم 

  شودنبرد مي
  .گيردسام پاداش مي

 امير كابل و هند(

مغز و دهان اژدها با 
تير و گرز سام 

  پاشدفرومي
  )شودها آزاد ميآب(

مردم و شاه براي نابودي 
  .طلبنداژدها ياري مي

را ) امير(سام نصيحت شاه 
از رفتن  مبني بر انصراف
  .پذيردپي اژدها نمي

ب آرود از اژدهاي كشف
آيد و بر بيرون مي

  .نشيند كوهستان مي
  )شود آب مسموم مي(
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  )شودمي

اي سام سلاح ويژه
سازد و عازم مي) گرز(

  .شودنبرد مي

اژدها بر اثر ضربة 
افتد گرز سام فرومي

و سه روز بعد جان 
  .دهدمي

 مردم از سام ياري
  .طلبند مي

يا بيرون آمده اژدها از در
  نشيند بر شهر مي

  )شود راه آب بسته مي(

  

  نخستين نبرد رستم

يعني نبرد با ببر بيان و نبرد بـا   ،نخستين نبرد رستم را بايد در دو دسته روايت مستقل
ها و در اغلب روايات مردمي شاهنامه آمده و افراسياب مطالعه كرد كه يكي در برخي نسخه

حيـث ويژگـي    ازامـا هـر دو    ؛تـوان سـراغ گرفـت   مردمـي مـي  ديگري را تنهـا در روايـات   
ابتدا نبرد رستم با ببـر بيـان   . عناصر نخستين نبرد، درخور توجه استو تكرار ها  بن اسطوره

 و سـپس بـه مـاجراي نخسـتين نبـرد رسـتم بـا افراسـياب         )9(كنيمروايت ميوار خلاصهرا 
  . پردازيم مي

  
  پتياره /رستم و ببر )الف

: 1367خـالقي مطلـق،   (نـويس شـاهنامه   رستم و ببر بيان كه در يك دست داستان نبرد

هاي مردمي متعدد آمده، به همراه صورت ديگرش با نام نبـرد رسـتم و   و در روايت )214
  .ساخت با الگوي نخستين نبرد پهلوان و اژدها متجانس است، در ژرف)10(پتياره
و پهلوانـان در بارگـاه خـويش بـه     ماجرا از اين قرار است كـه منـوچهر بـا درباريـان      

شتابند و از ببـر  طلبانه به دربار ميشادخواري مشغول است كه ناگهان گروهي از مردم ياري
درازي و پهنا دارد و عرصه را بر آنـان تنـگ    ،كنند كه بيش از صد كمندعجيبي شكايت مي

سـنگي، آدم و  آيـد، از سـه فر  هرگاه از دريـا بـه خشـكي مـي     يادشدهجانور . )11(كرده است
لشـكر،   ؛ هفـت 215: همان(سوزد كشد و از دود دهانش خشك و تر ميحيوانات را به دم درمي

سرش مانند اژدها و پيكرش همچون ببر است و روزي يك بـار از دريـا بيـرون    . )153: 1377
  .)429: 1391طومار نقالي شاهنامه، (كشد به دم درمي ،بيندآيد و هرچه آن حوالي ميمي

واهد تا جـانور را از  خكند و از او ميس از شنيدن اين دادخواست، رو به زال ميشاه پ
پدر من پير اسـت   ،اي شهريار«: گويدخيزد و ميساله برمياما رستم چهارده ؛ميان بردارد
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اگر امر عالي باشد، من بروم و خـاك در كاسـة سـر آن    . و از عهدة اين جانور بيرون نيايد
چنـد تازيانـه بـر سـر و روي     «آشوبد و در جمـع  احترامي زال برميياز اين ب. »جانور كنم

  . )77: 1393؛ غفوري، 215: 1367خالقي مطلق، ( )12(زندمي »رستم

كارد و پهلوان خود پنهاني اسـب  تخم كينه را در دل رستم مي ،اين واقعه در هر حال
ن، رستم سـلاح نيـاي   در روايت ماندايي اين داستا. شودجويد و عازم نبرد ميو سلاح مي

خـالقي مطلـق،   (شـتابد  گيرد و به سوي اژدها مـي برمي) شايد دخمة سام(خود را از كوهي 

در راه با لباس مبدل و در حالي كه نقابي بر چهره دارد، سر راه زال و قـارن  . )223: 1367
در نبردي كه پـس از آن  . نمايد كه دزدي بر گردنه استگيرد و چنين ميو گشواد را مي

اما مهر فرزنـدي مـانع    ،گيردگيرد، رستم زال را از پشت زين برميميان پدر و پسر درمي
شود كه همه بـا هـم   نهد و بر آن ميو پدر را آرام بر زمين ميشود از بر زمين زدن او مي

  . )154-153: 1377لشكر، هفت(به جايگاه ببر بيان بروند 
وقتـي  . پـردازيم پتيـاره مـي   /گذريم و به نبرد رستم و ديـو يات فرعي ميياز ديگر جز

بـر تـن    هيچ سـلاحي . )13(گريزندبينند، همه و حتي زال با هراس ميسپاهيان ببر را مي
سرانجام با ترفندي كـه  . رسدناپذير به نظر ميكارگر نيست و حريف ابتدا شكست ،جانور

يابد و دهان و كام او را با تيـر و خنجـر   اژدها راه مي ، به درون)14(گيردرستم در پيش مي
دهد و رستم به دليل تمـاس بـا خـون و زهـر او بيهـوش      اژدها جان مي. كندپاره ميپاره
ريـزد و مـدت مديـدي در    مي) »گوشت بدنش«: روايت انجوي(پوست و مويش شود و  مي

: 1367، خـالقي مطلـق،   430: 1391طومار نقـالي شـاهنامه،   (دهد توان از دست مي ،بستر افتاده

كنـد و نيـز از   يابد و با دختر شاه هنـد وصـلت مـي   سرانجام رستم بهبود مي. )390و  384
اي بر آن كـارگر  شود كه هيچ حربهتدارك ديده مياي براي رستم جامه ،پوست ببر بيان

  .)431: 1391؛ طومار نقالي شاهنامه، 155: 1377لشكر، هفت(نيست 
در محور افقي روايات پهلواني، اين نبرد جايگاهي شناور دارد و همچنان كـه در نقـل   
داستان مشاهده شد، گاه نخستين نبرد رستم در همان دوران خردسالي و زمان منـوچهر  

دانسـته   )روايـت هفـت لشـكر   (و گاه در دوران نـوذر  ) 1367نويس منقول در خالقي، روايت دست(
شده و گاهي نيز پس از روايات مربوط به مقابله با افراسـياب و در دوران كيقبـاد تصـوير    
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اما به حيث عمودي در زمرة نخستين نبرد پهلـوان  . )شـاهنامه  روايت طومار نقالي(شده است 
  :نماياندرا ميها  بن اسطورهد و همان گنجنوجوان مي

خشـكي و دشـواري و نـابودي     ،خيزد و بر مردماي اژدهاگون از آب برميببر يا پتياره
طلبنـد و در حـالي كـه او از پـس اژدهـا      مردم از پهلـوان وقـت يـاري مـي     /شاه. آوردمي

ه بـه ميـدان   آيد و نيز خود با پيشتازي فرزند مخالف است، پهلوان نوجوان شجاعان برنمي
جنـگ   ابتـدا ابـزار  . شتابد، به نبرد با اژدها مياست اي كه برگزيدهو با سلاح ويژه رودمي

اي، اژدها بر اما سرانجام با تمهيد ويژه ؛شودد و پهلوان ناكام تصور ميرسكارا به نظر نمي
ت، امـا  بدن پهلوان تا مدتي از خون و زهر اژدهـا آزرده اس ـ . شودزمين افكنده و نابود مي

كند و نيز صاحب لباسي از پوست جـانور  يابد و با دختر شاه وصلت ميسرانجام بهبود مي
  . شود كه هيچ سلاحي بر آن كارگر نيستمي

  
  رستم و افراسياب )ب

. ون ساختاري اسـت كه نشان خواهيم داد، نخستين نبرد رستم نيز پيرو همين قانچنان
در پس ظـاهر  ها  بن اسطورهاست،  بشري يافته صورت كه اژدهاي مزبور در آناما به دليل آن

  .ها كاوش بيشتري كرداند و بايد براي يافتن آنان شدهها پنهگونة روايتداستان
گيـرد كـه برخـي او را نمـاد     در شاهنامه، نخستين نبرد رستم با افراسياب صورت مي

ســاطيري شــدة اژدهــاي او برخــي نيــز شــكل داســتاني )15(ســاليديــو خشــك، »اپــوش«

فارغ از بررسي اين امر كه از اين ميان كدام نظـر بـه   . )16(اندپنداشته »وريتره«هندوايراني 

فشـريم كـه افراسـياب در صـورت اسـاطيري      تر است، بر اين نكته پاي ميصواب نزديك
و رستم كه هنوز جواني كارناديده است، مأمور بـه نبـرد    )17(سالي استنماد خشك ،خود

  . شودبا او مي
كنيم كه تورانيان به رهبري افراسياب از جيحون گذشـته و  ماجرا را از آنجا روايت مي

در سـيطرة خـود   ) در ري(افراسياب تخت پادشاهي را در ايـران  . انددر ايران ساكن شده
. سالي دامن همه را گرفته اسـت هاي متوالي ايران و توران، خشكگرفته و به دليل جنگ

ران پادشـاهي زو طهماسـب و بـه پيشـنهاد تورانيـان برقـرار       بسي كـه در دو  پس از آتش
رود،  امـا وقتـي زو از دنيـا مـي    . گردد جا به آبادي و سامان قبل بازميشود، دوباره همه مي
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مـردم كـه گـويي از    . دهد تا دوباره بـه ايـران حملـه كنـد    پشنگ به افراسياب دستور مي
ايـن اشـغال دوبـاره سـرزنش      ربـه خـاط  پهلواني زال چندان دل خوشـي ندارنـد، زال را   

هـاي پيشـين خـود از پيـري      زال با يـادآوري دلاوري . خواهند كنند و از وي چاره مي مي
رسـتم بـه پيشـنهاد زال وارد    . گويد اكنون ديگر نوبت پهلواني رسـتم اسـت   نالد و مي مي

بـه   ،قبـاد را كـه از تخـم كيـان اسـت     رود و كـي  نخست به البرزكـوه مـي   ؛شود ماجرا مي
شـود و سـوار بـر رخـشِ      آورد و سپس وارد عرصة نبرد با تورانيان مـي  اهي ايران ميپادش

بـه ايـن    هرچنـد . جنگد با افراسياب مي ،كند برگزيده و با گرز سام كه از پدر دريافت مي
كمربنـد   و كنـد  گيرد و از اسب بلندش مي مي را كمربند او ،دليل كه در نبرد با افراسياب

خورنـد و بـه ايرانيـان     گريزد، تورانيان در نهايت شكست مـي  مي شود و افراسياب پاره مي
گونه كه فريدون ميان ايرج و سلم و تـور  بوم و بر خود را آن دهند تا مرزِ پيشنهاد صلح مي
 ـ  . تعيين كنند ،تقسيم كرده بود  شـود و  ه عنـوان مـرز تعيـين مـي    جيحون نيـز دوبـاره ب

در . گيـرد  دوباره در اختيار ايرانيان قرار مي يابد و سان از احتباس تورانيان رهايي مي بدين
نويسد و از اين زمان بـه    پايان داستان، كيقباد عهدنامة پادشاهي رستم در سيستان را مي

شـود و در خـدمت پادشـاه قـرار      بعد، رستم رسماً به عنوان پهلـواني ملـي پذيرفتـه مـي    
از  ،به همراه روايت پيشين بندي اين روايتقطعه. )355-326: 1ج ،1386فردوسي، (گيرد  مي

   ):3 جدول(نبرد رستم با ببر بيان از قرار زير است 
  

  ها  بناسطورهبندي نخستين نبرد رستم به تفكيك قطعه - 3 جدول

 ظهور اژدها افول پهلوان كهن افول اژدها ظهور پهلوان نو

رستم سلاح نيا و 
گزيند و رخش را برمي

تنهايي عازم نبرد به
  .شودمي

اي صاحب جامهرستم 
ناپذير از پوست زخم

  .شودببر بيان مي
رستم با دختر شاه هند 

  كندوصلت مي

رستم دهان و كام 
ژدها را با تير و خنجر ا

د و او را نكپاره مي
  .كشدمي

  )شودها آزاد ميآب(

 مردم از زال ياري/اهش
  .جويند مي

) پتياره(زال در دفع ببر 
  .ناتوان است

ا نبرد رستم مخالفت پدر را ب
  .تابد برنمي )پتياره(با ببر 

  .شودرستم با پدر گلاويز مي

از ) پتياره(ببر بيان 
خيزد درياي هند برمي
  .نشيند و بر خشكي مي

جانور موجب قحطي و (
  )سالي استخشك

گرز سام و  ،رستم افراسياب شكست  مردم براي رهايي از  افراسياب از جيحون 



   39 / اي نخستين نبرد قهرمان هندوايرانيساختار اسطوره
گزيند و رخش را برمي

به تنهايي با افراسياب 
  .جنگدمي

رستم شاه سيستان 
  .شودمي
وان رسمي رستم پهل

 .شودپادشاه مي

  .خوردمي
جيحون آزاد (

 )شود مي

 افراسياب از زال ياري
  .طلبند مي

زال مسئوليت را به رستم 
 .كندواگذار مي

گذرد و به ايران مي
  .كندحمله مي

مرز آبي بسته (
 )شود مي

  

تين نبــرد رســتم در هــر دو نمــود خــويش، چشــمگيرترين عنصــر ســاختاري نخســ
ايـن  . كـار و پـدر خـويش در جريـان اسـت     برجستگي تقابلي است كه ميان پهلوان تـازه 

شـود  صراحت بـه ضـعف و نـاتواني زال تصـريح مـي     رويارويي را در روايت شاهنامه كه به
 ،پـدر  كـه ميـان پسـر و   ) پتياره(در روايت رستم و ببر  ويژهبهنيز توان مشاهده كرد و  مي

) 154: 1377لشـكر،  هفـت (و حتـي عملـي   ) 428: 1391طومـار نقـالي شـاهنامه،    (جدالي لفظي 

زال حتي در دربار پادشاه نه اعتراضي دلسوزانه و پدرانـه، بلكـه   . نمايان است ،گيرددرمي
و البتـه پـيش از آن نيـز رسـتم بـا       )18(دهـد تنبيهي عيان و تحقيرآميز از خود نشان مي

  .)153: همان(خواند ب و احترام، پدر خويش را پير و ناتوان ميلحني دور از اد
هاي نخستين نبرد رستم بـا اژدهـا را نيـز بـا دو گـروه      روايت يها بن اسطورهبنابراين 

گيـرد كـه   نخستين نبرد رسـتم نيـز در شـرايطي صـورت مـي     . يابيمپيشين همخوان مي
سـالي  سيطره گرفته و موجـب خشـك   ها را درآب ،)افراسياب /پتياره /ببر(نمايندة اژدها 

در نتيجه الگوي ساختاري اين گروه روايي نيز با روايت نخستين نبرد سـام و  . شده است
گرشاسب متناظر است؛ تنها با اين تفاوت كه گـاه پوشـش داسـتاني بيشـتري بـه خـود       

اي خـود تـا حـدي فاصـله     ها در آن از صورت كهـن و اسـطوره  و شخصيت استپذيرفته 
هـا  گويي تمامي اين روايت. اندتري به خود پذيرفتهگرانهگاه ظاهر بشري و اقناع و گرفته

بازنمودي از يك روايت واحد يعني اسطورة نخسـتين نبـرد پهلـوان ايرانـي هسـتند كـه       
  :توان به قرار زير نشان دادالگوي ساختاري آن را مي

افـول مرتبـة پـدر     =======دها نبرد پهلوان با اژ                ها توسط اژدهااسارت آب
  جانشيني پدر -پهلوان                   پاداش 
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  جوي الگوي بنيادينودر جست

پهلـوان  (آنچه تاكنون شرح داديم، دربارة نخسـتين نبـردي بـود كـه پهلـوان ايرانـي       
 ،گذرانـد در بدو نوجواني خود از سر مي) نوخاستة خاندان سام كه پهلوان ملي ايران است

امـا بـا كـاوش بيشـتر در     . پهلـواني بـه خـود بگيـرد    صـورت رسـمي عنـوان جهـان     تا به
سـابقه  هـا نيـز بـي   يابيم كه اين ساختار در ديگـر اسـطوره  هاي هندوايراني درمي اسطوره
هـاي ايرانـي ريشـه در اسـاطير هنـدي دارنـد و نـام        دانيم كه بيشتر اسـطوره مي. نيست

؛ 393: 1389صـفا،  (كنـد  رهنگـي اشـاره مـي   به همـين قرابـت ف   »هندوايراني«هاي اسطوره

نمـاد پهلـوان تنومنـد و يگانـة      ،كه پهلوانان خاندان سـام همچنان . )251: 1385سركاراتي، 
شخصـيتي بـه نـام     ،ايراني هستند، در منابع ودايي، سرآمدترين ايزد جنـگ هنـدوايراني  

1ايندره«
: 1389شايگان، (است ) جو(است كه پادشاه خدايان و خداي فضاي مياني كيهان  »

رغــم بزرگــي و عظمتــي كــه دارد، البتــه او علــي. )137-135و  24-22: 1390؛ بهــار، 54-87
او . )79: تـا جلالـي نـاييني، بـي   (شود خدايي ازلي نيست و مانند انسان از شكم مادر زاده مي

لـوي  دم و از پهماند و سرانجام توأمان بـا سـپيده  هزار ماه و هزار پاييز در زهدان مادر مي
ايـن زايـش   . )154: 1377 ؛ ذكرگـو،  76 و 75، 72: همان(شود متولد مي) همچون رستم(مادر 

كنـد و  تدريج پادشـاه خـدايان مـي   او را به ،نامتعارف و كارهاي بزرگ او به هنگام نوزادي
بـه او واگـذار    ،بـود  »ورونـه «هايي كه تا پيش از آن متعلـق بـه   رفته بسياري از نقشرفته

   .)66: 1389گان، شاي(شود  مي
اي تنگاتنـگ دارد و اصـلاً   خيـزي نيـز رابطـه   نكتة جالب آن است كه ايندره با حاصل

او شـيرة  . آوري از كردارهـاي ويـژة اوسـت   است و بـاران ) 2وجرا(سلاح مخصوص او رعد 
هـاي راكـد   اندازد و به نيروهـاي فرسـوده و نطفـه   حيات را در عروق جهان به جريان مي

ها و ثمردهي درختان كه خيزي مراتع، رشد دانهحاصل). همـان (بخشد ميدم تازه  ،زندگي
ذكرگـو،  (همگي در گرو عنايات و الطاف و فرمـان اوسـت    ،حيات انسان بدان وابسته است

1377 :153 .(  

شـود و در متـون ودايـي و    اي نيز كه دربـارة اينـدره روايـت مـي    مشهورترين اسطوره
هر بار صورت جديدي به خود پذيرفته اسـت، مـاجراي    پساودايي بارها بدان اشاره شده و

                                                 
1. Indra 

2. Vajra 
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سالي بزرگـي بـود كـه بـه هنگـام      نبرد او با اهريمني به نام وريتره است كه عامل خشك

ها لميـده و گـاوانِ ابـر را بـه     وريترة اهريمن بر آب. شدن ايندره به وقوع پيوسته بودزاده
كردنـد و بـراي   ايزدان مويه ميبه همين دليل، مردم به پيشگاه . اسارت خود كشيده بود

بنـابراين اينـدره   . جستنداز آنان ياري مي ،سالي بودرهايي از وريتره كه عامل اين خشك
چه كسي بـه يـاري   «براي كشتن وريتره متولد شد و به هنگام زادن، زاري مردمان را كه 

، ايـونس ؛ Rig Veda, 6, 029, Hymn xxix (. شـتافت شنيد و به نبرد با وريتره  »شتابد؟ما مي

 Rig Veda, 01, 032, Hymn(سـتاند  سلاح رعدآفرين خود را از پـدر   ،او وجره. )18: 1381

xxxii (اي دواسبه عازم نبرد با وريتره شـد  و سوار بر گردونه)Rig Veda, 02, 011, Hymn 

xi بـا  ي بسياري كه نوشيده بود و برانگيخته »سوما«ايندره سرمست از . )18: 1381ايونس، ؛

هاي آنان بر زمين، با سلاح خـويش رعـد و توفـاني    سرود كاهنان زميني و فدايا و قرباني
دژ وريتره را ويران كرد و با گرز بر پـوزة او كوفـت و او را شكسـت     ،»نودونه«برانگيخت و 

پس گاوان ابر از غار وله آزاد شـدند  . )Rig Veda, 01, 080, Hymn lxxx(داد و از ميان برد 
؛ 77: تـا جلالي نـاييني، بـي  (گانه رهايي يافتند بر زمين باريدن گرفت و رودهاي هفتو باران 

سان ايندره كه تازه زاده بود، باران آفريـد و بـه خورشـيد و    بدين. )157-156: 1377ذكرگو، 
  . و رسماً پادشاه خدايان شد) Rig Veda, 01, 032, Hymn xxxii(دم زندگي بخشيد سپيده

ندره پس از بـه دنيـا آمـدن و نبـرد بـا وريتـره در پـيش گرفـت،         دومين كاري كه اي
او رو در روي پدر ايستاد و قوزك او را در چنـگ گرفـت و او   . درافتادن با پدر خويش بود
. )20: 1381؛ ايـونس،  77: تـا ناييني، بـي ؛ جلالي Rig Veda, 04, 018(را بر زمين كوبيد و كشت 

كه ايندره با به كار بردن سلاح پدر بر وريتـره پيـروز   اند گونه تفسير كردهاين ماجرا را اين
به همـين دليـل اينـدره بـا كشـتن پـدر بـه        . شد و در واقع پدر در پيروزي او سهيم بود

  ).20: 1381ايونس، (استقلال و خدايي دست يافت 
تجسم نبـرد اهـريمن    ،اند، داستان ايندره و وريترهگونه كه پژوهشگران تفسير كردهآن

هـا را بـه   قحطي با خداي حاصلخيزي و نيروي محرك زندگي است كه آب سالي وخشك
اندازد و نظـم و تعـادل   گرداند و رودهاي آسماني را از نو به جريان ميزمين خشك بازمي

  . )66: 1389شايگان، (سازد ميبربادرفته را ديگربار استوار 
ن نبـرد پهلـوان   براي يافتن ارتباط محتملي كه ميان اين داستان و اسـطورة نخسـتي  

هـاي پيشـين، مـاجراي ودايـي اينـدره و وريتـره را       ايراني برقرار است، همچـون روايـت  
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اي و در نهايـت الگـوي سـاختاري داسـتان را     هـاي اسـطوره  تا سازه ،كنيمبندي مي قطعه
  . ستها بن اسطورهبيانگر اسطورة نبرد ايندره و وريتره به تفكيك  )5( جدول. بيابيم
  

  ها  بناسطورهوريتره به تفكيك  بندي نبرد ايندره وقطعه -5 جدول

 ظهور اژدها افول پدر افول اژدها ظهور و نيروگرفتن پسر

ايندره براي كشتن وريتره متولد 
  .شودمي

ايندره گرز مخصوص خود را از 
گيرد و به جنگ اژدها پدر مي

  .رود مي
  .شود ايندره پادشاه خدايان مي
 .گيرد ايندره لقب ورثرغنه مي

ايندره با گرز بر پوزة 
كوبد و او را وريتره مي
  .كشدمي

ها با صداي گاو آب
 .شوند آزاد مي

خدايان و مردمان 
 .طلبندكمك مي

ايندره پدر را 
 .كشد مي

ها وريتره بر آب
  .لمد مي

  ) شوندها اسير ميآب(
سالي رخ خشك(

 )دهد مي

  

يز عيناً بـا الگـوي سـاختاري كـه     هاي اين اسطوره نكنيم، تقابلمي كه مشاهدهچنان
سـالي  الگوي ظهور اژدهاي خشكخواند و در اين روايت كهن نيز شاهد كهنمي ،ايم يافته

انـداختن پـدر، جـاي او را در مسـند     و شكست او توسط پهلواني هستيم كه با از قـدرت  
  . گيردپهلواني مي/ قهرماني

اي جنگ هندوايراني بـا اهـريمن   ر، ساختار نبرد خدتبر اين اساس در نگاهي گسترده
  : توان به الگوي زير فروكاستسالي را ميخشك

    از ميان رفتن پدر === ريمن نبرد ايزد و اه               ها توسط اهريمناسارت آب
  پادشاهي خدايان - پاداش         ايزد    

  

  معناي اسطوره

ضـمون  ويـارويي دو م از ر ،ساخت نخستين نبرد دشـوار و جـدي پهلـوان ايرانـي    ژرف
بندي كرد كه سـتون اول و سـوم   ها را به چهار ستون قطعهتوان آنكند كه ميحكايت مي

ستون اول و سوم حـول  . در تقابل با هم و ستون دوم و چهارم نيز در تقابل با هم هستند
هـا يـا اژدهـايي    نگـردد؛ يعنـي در آ  سالي مـي سالي و از ميان رفتن خشكموضوع خشك

بـه  يافتـة اژدهـا   شود و يا وجه تشـخص سالي ميلمد و موجب خشكها ميبآشكارا بر آ
هـا و  نشيند كه باز هم منظور همان محاصـرة آب گذرد و بر خشكي ميها ميآب نوعي از
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/ شرح چگـونگي غلبـة جنگجـو    ،هاي سومستون. ايجاد مانع در رسيدن آن به مردم است

هاسـت و سـتون دوم و   پس رهـايي آب سـالي و س ـ عامل خشك/ پهلوان بر اژدها/ قهرمان
پاي پسر چهارم نيز چگونگي از ميان رفتن اعتبار پدر و جايگزيني آن با نيرو و اقتدار تازه

  . را به تصوير كشيده است
، )اينـدره و توشـتر  (شدن پدر به دست پسـر  ها يا آشكارا سخن از كشتهدر اين ستون

آيـد  به ميان مي) پتياره /در روايت ببر بيانرستم و زال (احترامي آشكار پسر به پدر يا بي
زنـد  مين به نصيحت يا مخالفت پدر سر بازو يا در پوششي استعاري، پسر از گوش سپرد

پـدر پهلـوان    گاهي نيز كه). گرشاسب و اثرط، سام و نريمان(شتابد و به نبرد با اژدها مي
در خدمت اوست، بـا نبـرد   ندارد، شاه يا فرمانروايي كه پهلوان  ردر روساخت روايت حضو

حتي ممكـن اسـت ايـن تقابـل بـه       .)امير خراسان /سام و منوچهر(كند وي مخالفت مي
بـه  اي گشتار پذيرد كه پدر خود وظايفي به پسر بسپارد و از او بخواهد بـه جـاي او   گونه

در تمام اشكال ايـن   در هر حال). ال در روايت شاهنامهرستم و ز(شود عازم نبرد با اژدها 
انـد  يابند كه پدران از موفقيت در آن ناتوان بـوده الگو، پسران در نبرد دشواري توفيق مي

  . اندورزيدهمخالفت مي يادشدهيا با عزيمت پسران به نبرد 
كننـد و  خود مي تعريض، جاي پدران را در پهلواني از آنِپسران درنهايت آشكارا يا به

يعني سلاح مخصوص او در دو نمود از اين الگو،  نيا /ل نيرو و توان پدرگيري از سمببهره
انتخـاب سـلاح   . يعني نخستين نبرد ايندره و رستم، تأييد آشكاري بر اين واقعيت اسـت 

انگر ايـن  بي ـچه بسا  ،پدري براي نبرد دشواري كه قرار است پسر به جاي پدر انجام دهد
ايط دشـوار و  امر است كه تا پيش از ايـن دشـواري تـازه، پـدر و سـلاحش در حـل شـر       

اند و حال پسر بايد به جاي پدر و با همان سلاح او كـه رمـز نيرويـي    نابيوسان موفق بوده
. رومند خويش مبـارزه كنـد  برد، پا به عرصه نهد و با دشمن نياست كه از پدر به ارث مي

هاي متقابل در حقيقت با يكديگر مرتبطنـد؛ يعنـي افـول    گويي اين جفت ستون بنابراين
/ ر در گرو ظهور اژدهاسـت و افـول اژدهـا نتيجـة مـورد انتظـار ظهـور پهلـوان        نيروي پد

بـه بيـان ديگـر، ضـرورت دارد اژدهـايي ظـاهر شـود و يـا         . جنگجوي نـو را در پـي دارد  
تا ناتواني پدر در حل معضل آشكار شود و سـپس پسـر    ،اي در اسطوره پديد آيد گرفتگي

  .رنگون و قدرت تازة خويش را نمايان كنددر نقش جايگزين پا به عرصه نهد و اژدها را س
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كنـد كـه بنـا بـه     از فرمولي ياد مي »بررسي ساختاري اسطوره«استروس در مقالة لوي

  :اين فرمول از قرار زير است. توان با آن مطابقت دادها را ميتمامي اسطوره ،باور او
Fx(a) : Fy(b) = Fx(b) : F a-1(y) 

1در اين معادله، دو حد a  وb ا دو كاركرد بx  وy      مـلازم هسـتند و بـين دو وضـع دو
طرف معادله نسبت تساوي برقرار است؛ با اين قيد كه در سوية دوم معادله، ضد يك حد 
جانشين آن حد شده و ارزش نقش يا كاركرد و ارزش حـد در دو جـزء مقلـوب يكـديگر     

  .)157: 1373استروس، لوي() yو  a(است 
مثلاً اژدها يـا  (هاي مورد بررسي در نظر بگيريم منفي اسطورهرا عناصر  aبنابراين اگر 

جنگجويان اين اساطير خواهـد بـود   ، b، منظور از )Fx(كه كاركرد منفي دارند ) افراسياب
در سوي چـپ معادلـه،   ). Fy(كه كاركرد مثبت دارند ...) گرشاسب، رستم و  ايندره، سام،(

 aكنيم كه كاركرد منفيِ راست، مشاهده مياين دو گروه در نبرد با يكديگرند و در سوي 

حنه بـه  جايگزين شده و جنگجو به طريقي پـدر را از ص ـ  bبا كاركرد منفي ضد آن يعني 
 شـده ) Fy (b)(مقلـوب حالـت پيشـين    ) F a-1(y(حالت ديگر  علاوه بر آن. در برده است

گرفـت و بـه   يبار سلاح م ـنفسِ سوي ديگر معادله كه براي اولينيعني پهلوان تازه است؛
گذارد و عنـوان  شتافت، حال به تمامي پا جاي پدر ميجاي پدر به نبرد با عنصر پليد مي

يعني به يكباره از سطحي فرودسـت  . كندپهلوان يا پادشاه خدايان را از آنِ خود مي جهان
به ارزشي بسيار فراتر و سرآمد ديگر همگنان خود نايل شده  ،آيدكه چندان به شمار نمي

  :شوداين موقعيت جديد اغلب به صورت عنصر پاداش در روايت تصوير مي. است

  
  

  

  

                                                 
1 . term 
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  گيرينتيجه

پهلوان ايراني يعني گرشاسب، سـام  وار نخستين نبرد دشوار سه جهانبا بررسي نمونه
هاي متعـدد مـرتبط بـا هـر     توان به ساختار يكساني دست يافت كه در روايتو رستم مي

كنـد كـه در گونـة    اي واحـدي حكايـت مـي   و از اصل اسطوره پذيردسه پهلوان تكرار مي
. شوداي كهن نخستين نبرد ايزد جنگجوي هندوايراني، يعني ايندره نيز يافت مي اسطوره

گيرد و مانع دسترسـي  ها را غاصبانه در اختيار ميدر تمامي اشكال اين الگو، اژدهايي آب
جنگجـوي نوجـوان كـه كسـي     . دشوسالي ميمردم بدان و در نتيجه موجب بروز خشك

طلبي مردم و در عين انذار و مخالفـت پـدر كـه اغلـب     اميد به پيروزي وي ندارد، با ياري
تنـه عـازم نبـردي دشـوار بـا      ، يك)پذيردو گاه به شاه وقت گشتار مي(پهلوان وقت است 

، وي اسـت  نيا به ارث برده /اي كه يا خود ساخته و يا از پدرشود و با سلاح ويژه اژدها مي
جنگجوي نوجـوان پـس از ايـن    . بخشدها را از اسارت رهايي ميكند و آبرا سركوب مي

شود و ت پهلواني نايل ميمستاند و اغلب رسماً به سپيروزي، پاداشي مادي يا معنوي مي
  . كنداز آن خود مياين بدان معناست كه جايگاه پيشين پدر را در پهلواني 

خي اشكال روايي اين الگو آشكار اسـت، ميـان نبـرد پهلـوان و     كه در بربنابراين چنان
 تنيـده در اسـطوره مشـاهده   اي درهـم رابطـه  ،اژدها و حذف اقتدار پدر و نيروگرفتن پسر

 شود و گويي كه اين دو واقعه به نوعي جايگزين روايي يكديگر و هر يك صورت تغيير مي
فرد پهلـوان  ا نيروي ويژه و منحصربهطور كه اژدها بيافتة ديگري است؛ يعني همانكل ش

شود، پدر كهنسال او كه دورانش به سر آمده نيز به نفع پسر خورد و نابود ميشكست مي
: اين واقعيت در روساخت نخستين نبرد رستم باقي مانده اسـت . شوداز ميان برچيده مي

گـويي پهلـوانِ   ، )صورت چهرومند اژدهـا (هاي ناشي از نيروگرفتن افراسياب در نابساماني
 ـمهـاي خـود   كـاري وقت يعني زال كه پدر پهلوان جـوان اسـت بـا كـم     ر اسـت و بـا   قص

شود؛ يا در مواجهه با ببر بيـان،  شدن اوست كه زمينة دفع شرّ تورانيان فراهم مي برچيده
گويي پدر رستم جوان چنان ناتوان و ترسنده است كه از همان آغاز روايـت، اميـدي بـه    

. شودبيني محقق نميد با اژدها نيست و در اثناي روايت نيز جز اين پيشتوفيق او در نبر
در اين ميان تنها يك عنصر واسط هست كه اين دو سوي معادله را همچون زنجيري بـه  
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ل اژدهاست؛ يعني سمبدارد و آن وجود سلاح پدري براي نابودي يكديگر متصل نگاه مي
  . تبع آن برچيدن اعتبار خود پدرنيروي پدر براي از ميان بردن اژدها و به 

  

  نوشتپي

، )179: 1391طومار نقالي شـاهنامه،  (در حوالي اصفهان  »كوه كشاوند« ،در طومار نقالي شاهنامه. 1

 .واقع در ناحية مركزي ايران »سپيدكوه« ،)47-43: 1377لشكر، هفت(در طومار جامع نقالان 

 .62: 2ج تا،بي ،هرمزديار؛ روايات داراب 86: م1909؛ سد در نثر، 45: 1364خرد، مينوي . 2
 .4: 1318، و القصص ؛ مجمل التواريخ5: 1314تاريخ سيستان، . 3
طومار نقـالي شـاهنامه،    ؛234-232: 1ج، 1386؛ فردوسي، 59-53: 1354اسدي طوسي، . 4

1391 :179-181. 
 . »ده استكه گويي هيچ باران به اينجا نرسي«: 179: 1391طومار نقالي شاهنامه، . 5

طومـار نقـالي   ( سـاله اسـت  هجده، پهلوان هنگام نبرد با اژدها در روايت طومار نقالي شاهنامه. 6

 .)179: 1391شاهنامه، 
 ).58: 1354اسدي طوسي، (شود گاهي نيز اژدها به غار تشبيه مي. 7
؛ طومار نقـالي شـاهنامه،   142: 1377؛ هفت لشكر، 347-346: 5، ج1386فردوسي، : قس. 8

1391 :365-367. 
 .394: 1367خالقي مطلق، : كندربارة ماهيت اژدهاگونة ببر بيان . 9

نظر دربارة اصـالت داسـتان   نيز اظهاريات داستان رستم و پتياره و ئدربارة مشخصات و جز. 10
 .1393به بعد و غفوري،  385: 1367خالقي مطلق، : نك

و طومار نقـالي   153: 1377لشكر، هفت( رسدمي ادخواهانه از سوي شاه هنداي دنامه ،در طومارها. 11

نويسد كـه   مي اي به شخص زال؛ در روايت رستم و پتياره، شاه هند نامه)429: 1391شاهنامه، 
همچنان كه پدرش سام و نيايش گرشاسب در نبرد بـا اژدهايـان و ديـوان چنـين و چنـان      

 .)387: 1367ي مطلق، خالق( اي نشان دهدرخيزد و از خود مايهاند، او نيز بكرده
خيزد و سـيلي محكمـي   شود و زال برميدر روايتي ديگر، رستم از همان آغاز داوطلب نبرد مي. 12

 .فرستد مي آشوبد و خود زال را به نبرد با ببرزند كه منوچهر برميبه گونة رستم مي
از بلنـدايي او را   رود و زالپتيـاره مـي   /تنهايي به نبـرد بـا ديـو   در برخي روايات، رستم به. 13

بنا به روايتي با بلعاندن چندين گاو و گوسـفند كـه شكمشـان بـا آهـك و       .كندنظاره مي
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اي آهنين و پـر خنجـر كـه در    سنگ انباشته شده و بنا به روايتي با پنهان شدن در خانه

 .اندمعرض اژدها نهاده
: 1383؛ كارنوي، )جميادداشت متر( 74: 1355سن، كريستن ؛20: 1386ماركوارت، : نك. 15

 .196: 1381؛ كزازي، 386 :1ج :1381رضي، : و در ميان پژوهشگران ايراني 94
؛ راشـد  355: 1380؛ دوسـتخواه،  27: 1378 ؛ حصـوري، 41-40: 1385سـركاراتي،  : نك .16

 .140: 1357محصل، 
 ؛ مـاركوارت، 74: 1355سن، ؛ كريستن94: 1383؛ كارنوي، 312-310: 1390بهار، : نك. 17

نيز پيش از . ها پرداخته استبه اين نظريه) 1386(آيدنلو در مقالة مبسوطي . 20: 1368
برخاست ... زال « .245-241: 1385سركاراتي، : كاو دربارة ماهيت اژدهاگونة افراسياب ن

  . )154: 1377لشكر، هفت( »و چند تازيانه بر سر و روي رستم زد
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  نامههاي مرزبان هاي منطقي استدلال در تمثيل لايه تحليل

  

*طاهره صادقي تحصيلي
 

  **محمد خسروي شكيب
***عصمت دريكوند

 

  چكيده
مايه بر تصـوير غلبـه دارد و صـورت    اي است كه در آن درون قصه ،يتمثيل اخلاق

شـده را  ابزاري هستند كه يك پيام عـادي و از پـيش تعيـين    تنهاقصه و اشخاص 
ين تمثيـل  دقيق اهاي  نمونه ،نامهدر كتاب مرزبان حكايات اخلاقي. كنند بيان مي
نطقـي مبتنـي بـر    نامه از سه سطح مهاي مرزبان تمثيل در اغلب داستان .هستند

هـاي   را بـراي همـه تمثيـل    ABA توان الگوي استدلال تشكيل شده است كه مي
حركتي  ،نامهبه اين معنا كه تمثيل در مرزبان نامه طراحي كرد؛موجود در مرزبان

 ،نامهساختار تمثيل در مرزبان. Aبرگشتن به نقطه  و سپس Bبه  Aاست از نقطه 
نمايي آغاز در پايان هـر تمثيـل در اقنـاع    رهماين ب. است ساختاري دوري و بسته

يق مفهوم، رفع توهم و دفع غفلـت  مخاطب، تقرير پيام، تأكيد و تثبيت معنا، تحق
نامـه در  يكنواخت و واحـد تمثيـل در مرزبـان    اين الگوي خاص. ثر افتاده استؤم

چگـونگي ايـن   . و اقناع مخاطـب قـدرت شـگرفي يافتـه اسـت     يك موضوع اثبات 
  .بررسي شده استن در اين مقاله آاكاوي ساختار و و

  
  .داستان و منطق، نامهتمثيل، مرزباناستدلال،  :هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

در  رااي  معنــايي گســتردهة حــوز، اصــطلاح تمثيــل ،در مباحــث ادبــي فارســي و عربــي
اسـلوب معادلـه   ، المثـل ضـرب ، اسـتدلال ، مركبة استعار، گيرد كه از تشبيه مركب ميبر

در ) اليگـوري ( رمزي و نيـز معـادل روايـت داسـتاني    هاي  قصه، ه تا حكايت اخلاقيگرفت
شـود   مـي  تصوير يا مجازي تلقـي ، تمثيل، در علم بلاغت. شود مي ادبيات فرنگي را شامل

علماي بلاغت « .گويد اما مقصودش چيز ديگري است مي چيزي، آنة كه گوينده به وسيل

 1تمثيـل هـاي   نس حتـي طنـز را نيـز از نمونـه    كلاسيك و قرون وسطي و رنسـا ة در دور
 تعريـف  2گسـترده  ةتـرين نـوع تمثيـل را بـه عنـوان اسـتعار      مهم اما معمولاً .شمارند مي

   .)143: 1386، پورنامداريان( »اند كرده

طبيعـي و يـا   هـاي   مرتبط با پديـده هاي  بر قصه »فابل«: تمثيل انواعي به شرح زير دارد

 دروغـين نيـز اطـلاق   هـاي   جهـاني و داسـتان  هاي  و اسطوره ها غيرمعمول و افسانه حوادث
امـا   در عالم واقع وجود ندارد؛ ،دهد مي وضعيت تخيلي و حوادثي كه در روايت رخ. شود مي
انـد  و ساده غالباً كوتاهها  فابل. اخلاقي آن عمدتاً به مسائل دنيوي و مادي مربوط استة نكت

ة نكت ـ ،فابـل  تـرين عنصـر  عمـده . انـد عملاً انسـان  ،كنند مي و حيواناتي كه در آن نقش ايفا
  . آثار عطار از انواع اين حكايات است و مثنوي، كليله و دمنه، نامهمرزبان. تعليمي آن است

 »پارابـل «آن را ، اروپاييهاي  نوع ديگري وجود دارد كه حكايت انساني است و در زبان

در . رود مي عادل تمثيل يا مثل به كارفابل و اليگوري م، البته در فارسي پارابل .گويند مي
صـورت كـه حكايـت    بـدين ، يا مثالك وجود دارد 3صورتنام ادبيات اروپايي نوع ديگري به 

كننـد و مخاطـب منظـور را بـه راحتـي       مـي  قدر مشهور است كه فقط به عنـوان اشـاره  آن
كند ايـن اسـت    مي زفابل و پارابل متماي يعني اما آنچه اليگوري را از دو نوع ديگر .يابد ميدر

شـود و بـراي    نمـي  درس اخلاقي يا تعليمي به طور مستقيم در كلام ذكـر ، كه در اليگوري
بنـابراين اصـطلاح    .)52- 51: 1385فتـوحي،  ( قصود بايد به تفسير تمثيـل پرداخـت  دريافتن م

   .ادبي به كار رفته استهاي  از قالباي  گستردهة تمثيل در زبان فارسي براي داير
ثيـل داسـتاني يـا همـان حكايـت و      تنها براي تم، لاح تمثيل در اين پژوهشاما اصط

                                                 
1. allegory 

2. extended metaphor 

3. exemplum 
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 ،رود؛ زيـرا موضـوع مقالـه    مـي  هايي كه دلالت ثانوي آن اهميت بيشتري دارد به كارقصه

 قـد اسـت كـه   تعهرچنـد فلچـر م   .نامه اسـت منطقي استدلال در مرزبانهاي  لايه بررسي
 ـ    مـي  قياس بـه اسـتدلال توسـل   «  ،)Fletcher, 1967: 65( »ه تخييـل جويـد ولـي تمثيـل ب

ي را ا حكم تازه، هاپيوستن برخي حكمهماز به ذهن ،در استدلال« دانيم مي گونه كه همان

 .)127: 1362خوانسـاري؛  ( »رسـد  مي داند نمي چهبه آن ،داند مي چهكند؛ يعني از آن مي كشف

تـدريجي و  عملـي اسـت    ،واسـطه اسـت  برخلاف شهود مستقيم كه دفعي و بياستدلال 
منـد  تركيـب قانون  ،بنـابراين اسـتدلال  . ترونده و مستلزم راهي كوتاه يا طولاني اسپيش
ذهن بـين چنـد    ،در استدلال« .نامعلوم استهاي  معلوم براي رسيدن به قضيههاي  قضيه

تا از پيوند آن نتيجـه زاده شـود و بـه ايـن ترتيـب نسـبتي        ،كند مي قضيه ارتباط برقرار
عـالم،  ( نتيجـه = مقدمـه دو + مقدمه يـك  : نسبتي يقيني تبديل شود مشكوك و مبهم به

1389 :30(.   

رو هسـتيم؛ يعنـي نويسـنده بـا     هنامه با چنين ساختار منطقي روبمرزبانهاي  قصه در
ترتيب ذهـن در  بدين. آورد مي زمينه حصول نتيجه را براي مخاطب فراهم، ذكر مقدماتي
پيمايـد   مي چند را به ترتيب يكي پس از ديگري مراحل و منازلي، هاداستان طي خوانش

ماند و جايي را براي  مي تمثيل در سطح عقلاني« ،به قول كريسب. تا به معنا و پيام برسد

گـاه ذهـن از علـت بـه      در اين مسير .)Crisp, 2005: 49( »گذارد مي واكاوي مخاطب باقي

پـردازد كـه    مي ي به تركيبسوي معلول و گاه از معلول به علت و گاهي به تحليل و زمان
فـرينش معنـا و در نهايـت تقريـر و     آدادن مخاطب در فراينـد  ود به معناي دخالتاين خ

  .تثبيت بيشتر پيام است
گاه اسـت و  آنش عقلاني يك موضوع عقلاني و خودخوا ،تمثيل« كنث معتقد است كه

 ـ    .)Kenneth, 2010: 82( »گيـرد  مـي  كـار ه مسير منطقي و استدلالي را در اقنـاع مخـاط ب

كـه   تا زماني، كليات عقلي هر قدر مسلم و منطقي باشند« بارتون نيز بر اين باور است كه

انسان همـواره اطمينـان را در عينيـت     زيراآفرينند؛ اطمينان كافي نمي ،در ذهن هستند
بخشـد و كـاربرد آن را در عـالم    تمثيل به مسائل ذهني عينيـت مـي  . كندجو ميوجست

سازد و به همين دليل در ميزان بـاور و پـذيرش و اطمينـان نسـبت بـه      خارج روشن مي
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شناسـي  ن از منتقـدان حـوزه روان  يكـوي مـك  .)Barton, 1997: 34( »گـذارد مسئله اثر مي

ن را دارد كـه  آكنـد و توانـايي    مـي  عينيـت تبـديل  به ذهنيت را  ،قد است كه تمثيلمعت
  .)Macqueen, 1978: 91( ل ذهني درگير و فعال كندئحواس را در مسا

نامه بـه  مرزبانهاي  در اين پژوهش قصد بر آن است تا ضمن واكاوي برخي از داستان
هـاي   منطقي استدلال كه نويسنده در تمام ابواب و نيز در همگي تمثيلهاي  تبيين شيوه

گانه كتـاب در  نههاي  بديهي است ارائه تحليلي باب. اين كتاب به كار بسته است بپردازيم
به بررسي و تحليـل بـاب اول و چهـارم بسـنده شـده و       رواز اين .قاله مقدور نيستم اين

  . آمده است ابواب ديگر به شكل نمودار در متن
  

   ضرورت پژوهش

سـه لايـه    ،متنـي و شواهد درونها  اهميت پژوهش در اين است كه با استناد به نمونه
به كـار بسـته و   ها  ازش داستاننامه در پردني بر استدلال كه نويسنده مرزبانمنطقي مبت

بديهي اسـت نكـات و خـوانش    . گردد مي مشخص ،تا پايان كتاب آن را رعايت كرده است
تواند  مي نامه به طور اخصمرزبانهاي  داستان هاي تمثيلي به طور اعم و جديد از داستان

  . براي خوانندگان تازگي داشته باشد
  

   روش پژوهش

روش . نامه و منابع مرتبط بـا آن اسـت   كتاب مرزبان ،هشدر اين پژوها  ترين داده مهم
متني و با تحليل شواهد دروناي  توصيفي است كه به روش كتابخانه - تحليلي ،خاص آن

  . گيرد مي صورت
  

   پيشينه پژوهش

، محمـدتقي بهـار   )1391( »شناسـي سـبك «هاي  مطالبي در كتاب ،نامه مرزبان  درباره

 »)جلـد اول (تـاريخ ادبيـات ايـران    «، حسـين خطيبـي   )1390( »فن نثر در ادب فارسـي «

سـيروس   )1392( »شناسي نثـر سبك«، االله صفاذبيح )1363( »گنجينه سخن« و )1391(

تقـوي و   محمـد چـاپ دوم از   )1395( »هاي حيوانـات در ادب فارسـي   حكايت«، شميسا



   55 / ... هاي هاي منطقي استدلال در تمثيل لايه تحليل
اما . ده استنوشته ش از جليل نظري) 1383( »تحريري ديگر از مرزبانامه« همچنين مقاله

 ،نامـه پرداختـه باشـد   منطقي استدلال در مرزبـان هاي  پژوهشي كه به طور خاص به لايه
  . يافت نشد

  
   آغاز بحث

نامه ناشي از انتقال معناي پنهان يا زيرسـاخت قصـه   مرزبانهاي  تمثيل در داستان بلاغت
 . دهد مي ننشا منطقيهاي  در لايه آن را ،است كه نويسنده جهت انتقال آن به مخاطب

  
   باب اول

برادر ملك طبرستان و وزير  ،شروينبنبين مرزباناول كه با جدال لفظي  در آغاز باب
  : شود مي گونه بياناين، اول اخلاقي آنة لاي ،گيرد ميآن پادشاه در

ست و آنچه از زمـان بـدل آن هـيچ علـق     ا خويش عقدة ،بريدآنچه با شمشير نتوان «

: 1370وراوينـي،  ( ...نام گفـت كه آن زن هنبويچنان .ستا رادريبة علق، نفيس نتوان يافت

 ،شـود و از نـوع پارابـل اسـت     مـي  بيروني محسـوب ة تمثيلي كه لاي ،در اين حكايت .)50
، قرعـه مـرگ بـه نـام بـرادر      ،شود كه در عهد ضـحاك  مي آورده »نامهنبوي«داستان زني 

فريـاد   ،بينـد  مـي  هلاكة ر آستانزن كه عزيزترين كسانش را د. افتد مي شوهر و فرزندش
وي را  ،او ضحاك ستمگر اندكي بـر سـر مهـر آمـده    ة با نال. دهد ميدادخواهي و تظلم سر

سـرانجام زن بـا ايـن     .كند كه يكي از آن سه نفر را جهت بخشش انتخاب كنـد  مي مخير
ا ام ـ ،توانم دوباره شوهر كنم و از او صاحب فرزند شـوم  مي ،استدلال كه زن جواني هستم

 را از ميان برادر ،پذير نيستبه دست آوردن برادر هرگز امكان ،اگر برادر را از دست بدهم
. بخشـد  مـي  را به هنبويآنها  هر سه، ضحاك نيز به پاداش اين استدلال. گزيندبرميآنها 

در پاسـخ ادعـاي    .كننده مخاطب استاقناع، بينيم اين داستان تمثيليگونه كه ميهمان
نسبت قـوم  ( هر گرهي ،در ابتداي داستان آورده شده است كهچنان، رادرينبريدن گره ب

  . قابل بريدن است غير از برادري )و خويشي
  : اخلاقي اين عبارت آمده استة سوم يا نتيجة در لاي



56 
  1395 بهار م،چهلشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

ردش روزگـار عـوض   اين افسانه از بهر آن گفتم تا شاه بداند كه مـرا گ ـ «

به هيچ مرادي خرسـند   مر اوكس نيست و جز از بقاي عذات مبارك او هيچ
رود كه عيـاذاً   مي ولي انديشم از وبال آن خرق كه خرق عادت پدران .نباشم

وراوينـي،  ( »...نقراض انجامـد باالله حبل نسل به انتفاض رسد و عهد دولت به ا

1370 :52(.   

 كنـيم كـه چگونـه نويسـنده تـلاش      مي نمودهاي استدلال را مشاهده، هادر اين لايه
مخاطـب  ، واسـطه مرحله و نه دفعي و بيبهمرحله، روندهشكل تدريجي و پيش كند به مي

غالباً مخاطب نيز تنها به اخذ و اقتباس معلومات از عالم خارج و از ديگـران  . را اقناع كند
بـه نتـايج   آنهـا   پـردازد و از  مي هايش به تصرفكند؛ بلكه خود نيز در آموخته نمي بسنده

آمـادگي و پـذيرش مـتن     ،هـايي از ايـن دسـت   با آوردن تمثيلبه هر حال . رسد مي تازه
 Consciousness" بـه همـين دليـل آن را شناسـايي حركتـي يـا      « .شـود  مـي  تـر آسـان 

discursive" 130: 1369 ،خوانساري( »نامند مي(.   

 ،تمثيـل را مشـخص نمـاييم    ياجزا ،)داستان بهرام گور( حكايت دوماگر بخواهيم در 
تـرين اركـان آن يعنـي    مهـم  ،كه كل داستان را در نظر گرفته نيمك مي صورت عملبدين

اخلاقـي چنـين    )Aسـطح  ( اولة لاي ـ در آغاز .سازيم مي آغاز و پايان آن را به هم مرتبط
عنـان عنايـت    ،بخشـيده از قـومي بازنسـتاند    تا ايزد تعالي دولت: اندگفته« :شود مي بيان

و  )58: 1370وراويني، ( »...نماه را با بهرام گور افتاده خرّ هكچنان، پادشاه از ايشان برنگرداند

در اصـل   اين داسـتان تمثيلـي اخلاقـي    .پردازد مي) Bسطح ( دوم به نقل داستان يا لايه
پـس از خوانـدن داسـتان بـه     براي اثبات جمله نخستين ذكر شده است و ذهن خواننده 

  . يابد مي برد و به تطبيق آن راه ميپي ربط اجزا
در اثـر طوفـان از   . رود مـي  صورت است كه بهـرام گـور روزي بـه شـكار    بدينداستان 

 ،دهقـان . افتـد  مي »نماهخرّه«افتد و گذارش به خانه دهقاني به نام  مي همراهان خود جدا

بهـرام از ايـن   . كنـد  نمـي  از اواي  بهرام را نشناخته است و اسـتقبال و پـذيرايي شايسـته   
فرداي آن روز گوسـفندان دهقـان   ، واسطه دلخوري اوشود و به  مي خاطررنجيده، موضوع

نظر پادشـاه  شايد سوء: گويد مي دهقان به دخترش. دهند مي بسيار كمتر از روز قبل شير
دختر كـه در عـين   . بنابراين بهتر است كه آن ناحيه را ترك كنند. شده استآنها  جهمتو
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كنـد كـه در ايـن     مي پيشنهاد ،داراي فهم و درايت فراواني هم هست، برخورداري از زيبايي

هـايي كـه در   سبك كنند و تمامي غـذا و نوشـيدني   بهتر است مقداري از بار خود را صورت
دهنـد   مي همين كار را انجام بنابراين .به مهمان برساننداي  با خود نبرند و بهره، خانه دارند

. پـردازد  مـي  نوشـي دهدهقان خود با بهرام به با. دهند مي شاهانه براي شاه ترتيباي  و سفره
از دهقـان تقاضـاي شـاهدي     ،پس از گذشت چند دور شراب كه قدري در بهرام اثـر كـرده  

دهقان كـه جـز   . رهاندخود را از وحشت غربت باز ،انست اوؤكند تا ساعتي به م مي رويزيبا
داري و صـيانت او اعتمـاد   خانه ندارد و از طرفـي بـه خويشـتن    زيبارويي در، دختر خويش

   .بيند كه دخترش مدتي را به مصاحبت با بهرام بگذراند مي روا، ردكامل دا
 بهـرام بـا خـود تصـميم    . آمدن دختر نزد بهرام همان و عاشق شدن بهرام بر او همان

گيرد كه در فرصت مناسب دختر را به عقد خويش درآورد تا پـاداش خـدمت دهقـان     مي
 افزونـي شـير گوسـفندان را   فـرداي آن شـب چوپانـان بـه دهقـان مـژده       . نيز داده باشد

ادشاه را نصـيب آنـان   مهر و عطوفت پ، پدر و دختر بر اين باورند كه طالع نيك. دهند مي
  . مهري را وارونه كرد و او را بر سر مهر آوردكرد و حكم بي

   :چنين است) Aسطح ( اخلاقية سوم يا نتيجة سپس لاي
بدين يت نيت پادشاه آن گفتم تا بداني كه روزگار تبع اين افسانه از بهر«

آزاري و نيكوكاري و ذلاقت زبان و طلاقـت  صفت كند و پادشاه كه خوي كم
ميـدگي دور و نزديـك لازم   تفّرق بفرق راه يابـد و ر ، پيشاني با رعيت ندارد

   .)64: 1370وراويني، ( »آيد

ند و ك مي در رسيدن به معنا و پيام تمثيل ياري مخاطب را كاملاً ،گونه از استدلالاين
 ،در ايـن حكايـت   .ثر خواهـد افتـاد  ؤر و تثبيت معنا در ذهـن خواننـده م ـ  همواره در تقري

 دانـد و در ابتـدا بـدان اشـاره     مـي  حكمي است كه آن را محقق ةگيري ذهن دربارنتيجه
 بـدين « .تـر كـرده اسـت   تر و قابل فهـم ملموس، رو آن را به وسيله حكايتاز اين .كند مي

تحليل توسل جسته و بين حجت و مطلـوب بـه ايجـاد تناسـب     ترتيب ذهن به ترتيب و 
بـه  . الا استلزام ممكن نخواهد بـود و تناسبي هست بين اين دو مسلماً زيرازند؛  مي دست

 »آورنـد  مـي  و امثـال آن را  »بنابراين«يا  »پس« ،بر سر نتيجه همين جهت است كه معمولاً
   .)131 :1361 خوانساري،(
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تر است پاياني ملموس ةربط بين آن و نتيج ،يل اخلاقي استچون تمث جاالبته در اين
. كـاربرد بيشـتري دارد   »...تا بـداني « ،در عوض آن. و از اين عبارات كمتر استفاده شده است

. كنيم به سبب آنكه در شبيه آن موجود است مي ما بر چيزي حكم ،خلاصه آنكه در تمثيل
عنـان عنايـت پادشـاه از    . ه از قومي بازنسـتاند بخشيد ايزد تعالي دولت« ، جملةبه طور مثال

ذهـن زنجيـره ارتبـاطي     ،ولي با آمدن داسـتان  ،يك جمله حكيمانه است ،»ايشان برنگرداند

دهـد كـه در واقـع     مـي  توضـيحات اي  در پايان نيز نويسنده پـاره . كند مي اين دو را مجسم
اسـت از روي حكـم    يي ـپس تمثيل حكم به جز. تفسيري است از داستان و ربط مقدمه آن

بهترين نوع تمثيل اين است كه جـامع آن  . ي ديگر كه معني جامعي با آن موافق استيجز
   .ترين انواع آن نوعي است كه جامع آن امري عدمي باشدعلت حكم باشد و پست

تـرين  چـه سـر شـريف   و اگر«: نويسنده ضمن آوردن مقدماتي چـون ، داستان سومدر 

 يچه در هر حالتي تا از اعضا، ست به اعضاا ترين عضويجهم محتا ،ست از اعضاا عضوي
 ـ، آلي آلتي در كار نيايد حصـول نپيونـدد و تـا پـاي ركـاب حركـت       ه سر را هيچ غرض ب

سـر  ، عنان ارادت نشـود صدي رفتن ممكن نگردد و تا دست همهيچ مقه سر را ب، نجنباند
حصـيل اغـراض خـويش    سـر را در ت  هك به تناول هيچ مقصود نتواند يازيد؛ پس همچنان

پادشـاه را  ، ينآفرينش هر يك عملي را متع أست و از مبدا سلامت و صحت جوارح شرط
 انـدوز و ثنادوسـت و  كـار و ثـواب  رأي و راسـت نيز كارگزاران و گماشتگان بايد كه درست

جملـه   ،)67: 1370وراوينـي،  ( »...نـواز باشـند  پـرور و رعيـت  انـديش و عـدل  بين و آخرپيش

 ـ«: آورد مي را در پي) Aسطح ( اخلاقية حكيمان همـه حـال سـبيل رشـاد و     ه پادشاه را ب

بدو آن رسـد كـه بـدان    ، داردو هر يك از آن دست باز سنن اعتياد پدران نگه بايد داشت
 ـ، و در ادامـه  )67: همـان ( »...چون بود آن ؟: ملك پرسيد. گرگ خنياگر دوست رسيد ة لاي

و در واقـع   يادشـده كه تمثيلي است براي جملـه  دهد مي داستان را شرح )Bسطح ( دوم
  . راحتي آن را درك كنده ريزد كه شنونده ب مي تراركان داستان را در قالبي آسان

سـرانجام   .نشسـته بـود  اي  داستان بدين صورت است كه گرگي مدتي در كمين گلـه 
ن گـرگ  بزغالـه بـا ديـد   . خـورد  مـي مانده از گله برجدااي  پس از مدتي طولاني به بزغاله

شـايد   ،بسازداي  كند كه حيله مي اما فكر، داند مي شود و مرگ خود را حتمي مي هراسان
از آنجا كه گرگ خوبي بوده و آزاري بـه گلـه   : گويد مي رود و مي به نزد گرگ .كارگر شود
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او را بخورد و سفارش كرده است براي خوشـايند   ،چوپان او را فرستاده كه گرگ، نرسانده

. خـورد  مـي  گرگ نيز فريب سخنان بزغالـه را . شدن آوازي سر دهدخوردهپيش از  ،گرگ
كند و با صداي بلنـد آوازي سـوزناك از تـه     ميرا نهايت استفاده  ،بزغاله از آخرين فرصت

 بزغالـه  دسـتي خـود بـه داد   و او بـا چـوب   رسـد  مـي  دهد كه به گوش چوپان مي دل سر
اي  بسيار پشيمان است؛ ولي چـاره  ،خوردهكه فريب سخنان بزغاله را گرگ از اين. رسد مي

  . جز گريز ندارد
  : سازد مي را مطرح )Aسطح ( اخلاقية لايه سوم يا نتيج ،در پايان
ين اسـلاف  ي ـهـر آن گفـتم تـا بـداني كـه دسـت از آ      اين داسـتان از ب «

صفتي است ذميم و عاقبت آن وخيم و ملك مـوروث را سياسـت    ،بازداشتن
  . )72: 1370راويني، و( »...ملك مكتسب را نيست

تأويل داسـتان تمثيلـي پرداختـه و     در واقع سعد وراويني نيز مانند مولانا به تفسير و
با اين تفاوت كه نويسنده براي سـخن   ،منظور خود را از به كارگيري آن بيان داشته است

آورد و اركان داسـتان   مي يك مثال حسي و ملموس ،كند مي اخلاقي و حكمي كه مطرح
تشـبيه  ة اين شـيو . تا شنونده به راحتي آن را درك كند ،ريزد مي در همان قالب يباًرا تقر

و كاركرد آن در تمـام علـوم يكسـان     يا همان تمثيل در فقه و كلام و خطابه كاربرد دارد
فرضـيه بـه    يدر علوم تجربي مانند فيزيك و شيمي و فيزيولوژي نيز براي القا زيرااست؛ 

  . يار استذهن عالم حائز اهميت بس
 نويسنده ابتدا لايه اول ،نامه كه داستان پاياني باب اول استدر داستان چهارم مرزبان

  : آورد مي را چنين )Aسطح ( اخلاقي
پادشاه كه از مقابح افعال كاردان و مخازي احوال ايشـان رفـاده تعـامي    «

، و تعلل كـار بسـر بـرد    و خواهد كه به تحمل بر ديده بصيرت خويش بندد
چـون بـود   : شهريار گفـت . ناداني كشته شده سوار ماند كه بشگال خر بدان

   .)81: همان( »آن داستان؟

كنـد   مي سوار را بدين صورت نقلال خرغداستان ش يعني )Bسطح ( لايه دوم بيروني
باغبـان   ،زد مي و به خاطر ضرر زيادي كه به باغ مأوا داشتاي  كه شغالي در كنار باغ ميوه

. زنـد  مـي  شغال را تا حد هلاكت كتك ،روزي باغبان به زخم چوب. بود را به ستوه آورده
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زنـد و بـدين وسـيله از دسـت      مـي  زند و خود را به مـردن  مي شغال نيز دست به نيرنگ
و ماجرا را برايش  رود كه با او سابقه آشنايي دارد مي يابد و به نزد گرگي مي باغبان نجات

گرگ به . انگيزد ميآورد و حمايت او را بر مي ر مهركه او را بر ساي  به گونه ،دهد مي شرح
خري را در آن : گويد مي ولي شغال به او ،نوازي درصدد تهيه غذا براي اوسترسم مهمان

پيشـنهاد   ،گـرگ . تواند او را با فريـب در چنـگ گـرگ بينـدازد     مي شناسد كه مي حوالي
چراگاهي خـرم   ةني به او وعدزبارود و با چرب مي شغال به نزد خر. كند مي شغال را قبول

خورد و او را بـر پشـت خـود     مي خر نيز فريب سخنان شغال را. دهد مي در آن نزديكي را
 گـرگ را از دور ، خر، شوند مي وقتي نزديك. كنند مي به طرف مرغزار حركت ،سوار كرده

، دآمده است و براي نجات جـان خـو   گاهشود كه با پاي خود به قتل مي بيند و متوجه مي
بايد برگردد و پندنامه پدر را بـا خـود   : گويد مي براي همين به شغال. انديشد اي مي چاره

 .او اثـري نـدارد   اصرار شغال در انصراف. بيند مي پريشانهاي  بدون آن خوابزيرا ، بياورد
با سـرعت زيـاد بـه     خر. مبادا از آمدن سرباز زند ،گيرد همراه خر برگردد مي پس تصميم
مبنـي  ، خواند مي خيالي را براي شغال ةنامدر حالي كه محتواي پند ،گردد يمسوي ده باز

 شغال منظور خـر را . اكنون به هوش آمده استاز عمل خود پشيمان است و هم :كهبر اين
اما ديگر دير شده است و سـگان ده او را  ، پرد كه فرار كند مي از پشت او پايين .فهمد مي

  . كنند مي هلاك
  : كندمي را چنين بيان )Aسطح ( سوم اخلاقي يا نتيجه لايه ،در پايان
اين افسانه را از بهر آن گفتم تا داني كه دل بر انديشـه باطـل تمـادي    «

تسويف و تأميل از سبيل رشد تمايـل نمـودن و بـر آن اصـرار     ه فرمودن و ب
دسـتور را دسـت    ،از اضرار و اخلال خالي نماند و نشايد كـه پادشـاه   ،كردن

مكّــن كلــي در كــار ملــك گشــاده دارد و يكبــاره او را از عهــده تصــرّف و ت
هـاي   مطالبات ايمن گرداند كـه از آن مشـاركت در ملـك لازم آيـد و آفـت     

   .)88: 1370وراويني، ( »...بزرگ تولد كند

به روشني بـر تصـوير غلبـه دارد و     مايهدرون ،در اين داستان نيز كه از نوع فابل است
مفـاهيم  ، هـا آن يع غالباً وسايطي هستند كه گوينـده بـه مـدد   وقا و اشخاص، قصه صورت
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 يـاب را شـكل  معاني عميق و مضـامين دور ، ناگفتني و غير قابل انتقالهاي  تجربه، ذهني

  . سازد مي مجسم و ملموس ،آرماني خود را بر مخاطبهاي  گرايش، دهد و به تبع آن مي
منطقيـان اروپـايي نيـز     ،تمثيلـي هـاي   ماهيـت و ارزش اسـتدلال  ة به هر حال دربـار 

اما هنـوز   ،داند كه شروع شده مي ييگلبو آن را استقرا« .اندگوناگوني ارائه دادههاي  نظريه

 ظـاهري اكتفـا  هـاي   ذهن بـه مشـابهت   ،در تمثيل 1هالمنبه نظر . به پايان نرسيده است
. يابـد پا فراتر نهد و به علت حقيقـي دسـت   ها  كه از ادراك اين مشابهتبدون اين، كند مي

بـه  ، ذهن از مـوارد مشـابه   يتمثيل را عبارت از سير و ارتقا، كاملاً برعكس هاملن 2كورنو
 كـه بـه تعميمـي سـاده اكتفـا      ق اسـتقرا بنابراين درجه آن را فـو  .داند مي علّت مشابهت

و قيـاس تركيـب    داند كه از استقرا مي آن را استدلالي مركب 3رابيه. دهد مي كند قرار مي
يابنـد و سـپس آن    مـي  به قانوني كلي دست دين طريق كه نخست با استقراب. ستيافته ا

   .)140: 1369، خوانساري( »سازد مي قانون را بر موارد مشابه منطبق

  
   باب دوم

   :شود مي نكته اخلاقي چنين بيان يا) Aسطح ( لايه اول ،داستان اول در
را آن نرسـد   اي فرزندان به هيچ تأويل با بدان آشنايي مكنيد تا شما و«

   )151: 1370وراويني، ( »...كه آن برزيگر

  : پردازد مي) Bسطح ( و سپس به نقل داستان يا
مصاحبت مـاري را  ، ميد شده استابرزگري است كه از مصاحبت اهل دنيا دلسرد و نا

بينـد كـه مـار از شـدت      مـي  تا يك روز، دهد مي در لانه مار رفته و به او غذا، گزيند ميبر
دهـد و بـر گـردن     مي قراراي  مرد او را برداشته و در توبره. افتاده استاي  وشهسرما در گ

. رود مـي  جوي هيزموجان گيرد و خود به جست، آويزد تا از گرماي نفس خر مي خر خود
بيند كه خر بر اثر نيش مار كـه از پليـدي سرشـت و بـدي نهـاد او       ، ميگردد ميوقتي بر

چنـين   ،در پايـان ) Aسـطح  ( لايـه سـوم يـا    در هلاك شده است و سپس ،نشأت گرفته
بـدي  ، اين فسانه از بهر آن گفتم كه هر كس آشنايي با بـدان دارد «: شود مي گيرينتيجه

                                                 
1. Hamelin 

2. Cournot 

3. Rabier 
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  . ر هنگام آشناي او گردده به
ــلامي ز   ــدم سـ ــن نديـ ــان مـ   خسـ

  

ــدي ســلام مــن برســان    ــو دي   »گــر ت
  

  )164: 1370وراويني، (     
   :شودچنين بيان مي ا نكته اخلاقيي) Aسطح ( لايه اول ،داستان دوم در

ين جهان نهيـد و كسـب سـعادت بـاقي     را اساس در و دولت آن جهاني«

  .)164: همان( »...هكچنان، هم درين سراي فاني كنيد و كار فردا امروز سازيد

  :پردازد مي )Bسطح ( و به نقل داستان يا لايه دوم
بازرگـان  . كنـد  مـي  به خوبي ادابازرگاني غلامي باهوش و دانا دارد كه حق خدمت را 

گيرد كه غلام را به سفر بفرستد با اين وعده كـه اگـر از ايـن سـفر نيـز مثـل        مي تصميم
غلام با شور و شعف فراوان بـه آن سـفر   . او را آزاد كند، سفرهاي پيشين سرافراز برگردد

 موفـق  ولـي غـلام  ، كنـد  مي كشتي را واژگون، در ميان دريا طوفاني مهيب. كند مي اقدام
پـس از  . بسـيار آبـادان برسـاند   اي  خود را بـه جزيـره  ، پشتيك سنگة شود به وسيل مي

اي  عده، با رسيدن او به شهر. رسد مي ناگهان به شهري، جو در آن جزيرهومقداري جست
كننـد و در   مـي  وي را پادشـاه آن شـهر  ، آيند و بنا به رسمي كـه دارنـد   مي به استقبالش

فهمد كه رسم بر اين است كـه پـس از يـك     مي م پس از مدتيغلا. دهند مي قصري مأوا
 ـآور ميسال پادشاه را از تخت عزتّ و شكوه به زير  اي  د و بـا خـواري و ذلّـت در جزيـره    ن

  .كنند مي آب و علف رها بي

 بسيار ناراحـت ، با فهميدن اين موضوع، او كه به اين همه ناز و نعمت خو كرده است 
، حال كه جز رفـتن راهـي نـدارد   ، گيرد مي پس تصميم .ديآ يبرمشود و درصدد چاره  مي

. به جايگاهي مطلوب تبديل كنـد ، اندلااقل جايگاه بعدي خود را كه برايش در نظر گرفته
 وفادار خود را ملازم انجام اين كـار  يكي از نزديكان محرم و، غلام كه اكنون پادشاه است

اي  عدهكند و  مي ي بسيار زيبا و خرم بدلآب و علف را به شهربيابان بي، خلاصه. كند مي
مختلف و همچنين جمعي را به عنوان خـدمتگزاران دربـار شـاهي بـه     هاي  از اصحاب حرفه

كـه  اين و رغم تمامي آن تمهيداتو علي رسد يفرامسرانجام روز موعود . كند مي آنجا منتقل
بـا   كننـد و  مـي خلـع  با اكراه از سـلطنت  او را ، غلام به آن وضعيت خوش عادت كرده است
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بـا  ، او كه كار امروز خود را از پيش ساخته اسـت . ندفرست ميكشتي به همان جايگاه معهود 
   .گيرد مي سروري خود را در آنجا از سر ،قلبي مطمئن و آرامشي باطني

   :ست بدانا اين داستان اشارت) Aسطح ( يا نتيجه اخلاقي سپس لايه سوم
شـود و اجـزا   ... وقت وضع حمل ناچاره ب ،ستا مادر كه قرارگاه طفل ...«

 ـ   دروازه حـدوث  ه آن از هم برود تا او از سر حد آفرينش كوچ كنـد چـون ب
 ـ  در آن حال چندين كس از مادر و پـدر و دايـه و دادك و  . رسد ه حاضـنه ب

نمايند و هلَّم جد تا بـدان مقـام كـه در كنـف كـلادت و       مي تربيت او اقدام
اگر دولت ابـدي  ... و گردد مي پرورديده و باليدهحجر حمايت و حفظ ايشان 

هـر آينـه   ، آن غـلام را بـود   هك ـچنـان ، قايد اوست و توفيـق ازلـي رايـد او   
 .موئل و مĤب باشـد  انديشد كه مرا از اينجا روزي ببايد رفتن و جاي ديگردر

از ساختن كار آن منزل و اعداد اسبابي  ،چه در امكان سعي او گنجدپس هر
بـاقي نگـذارد و دم بـه دم ذخـاير سـعادت      ، باقي به كـار آيـد  كه در سراي 

سر آيـد و از ايـن   ه فرستد تا آن روز كه روز عمر او ب مي جاوداني را از پيش
سـت  ا سراي عاريتش برانگيزانند و بدان وادي برند كه از عالم آخرت عبارت

نـي،  وراوي( »گاهي بر وفـق آرزو پرداختـه  نزلي ببيند بر مراد ساخته و قرارم از

1370 :121-122(.   

مـردم دانـا   « :شـود چنين بيـان مـي   يا پيام اخلاقي )Aسطح (لايه اول  ،داستان سومدر 

بدو آن رسد كه از عقاب بدان موش رسـيد  ، كه تواند افتاده را برگيرد و برنگيرد هر: اندگفته
   :گردد مي زآغا) Bسطح ( و داستان با لايه دوم )124: همان( »...كه آهو محتاج او گشته بود

شود و از روي ناچـاري از موشـي    مي آهويي زيبا در دام صيادي گرفتار و بدين ترتيب
ولـي مـوش از آنجـا     .كند مي تقاضاي كمك، كه در همان اطراف از لانه خود بيرون آمده

رسـد و   مـي  عقابي از راه از قضا. كند نمي او را ياري، كه خلق و خوي و فطرتي پست دارد
دام  ةصياد از راه رسيد و آهـو را بسـت  . كند مي فطرتي شكارفات اين پستموش را به مكا

انديشـد كـه خـاك جـنس ايـن       مـي  با خـود ، زيبايي او را مشاهده كرده .بيند مي خويش
و او  كنـد  مينظر  بنابراين از كشتن او صرف. سفله از نوع انسان بهتر است حيوان از هزار

مرد كه او نيز تحـت   .شود مي روهمردي روباه با نيكدر ر. برد مي را به قصد فروش به بازار
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سطح ( سازد و در پايان لايه سوم يا مي خرد و رها مي آهو را، ثير زيبايي آهو قرار گرفتهأت
A (گناه كشـته نشـود  هرگز بي، گناهي را از كشتن برهاندآنكه بي« :شود مي چنين بيان« 
  ) 128: نامهمرزبان: ك.ر(

سـت  ا اقسام دوستي متشـعب «: ده استمچنين آ) Aسطح ( يه اوللا ،داستان چهارمدر 

 ،چون نرساني .مطلوبي رسانيه بعضي آن بود كه از تو طمع كند تا او را ب ؛و دوستان متنوع
كـه آن مـرد طـامع را بـا نـوخرهّ      چنـان ، شمني ادا كندده آن دوستي برخيزد و يمكن كه ب

  : گردد مي چنين آغاز) Bسطح ( تيب لايه دوم ياو بدين تر )129: 1370وراويني، ( »...افتاد

كه پيش از ديگر اطرافيان مورد نظر و  »نوخرّه«نام ه مردي بود ب، در دربار پادشاه شام

گو به طمع تقربّ بـه  زبان و لطيفهدر اين ميان مردي خوش. لطف پادشاه قرار گرفته بود
 بـا نـوخرّه طـرح دوسـتي     ،ر پادشاهيافتن به درباآيد و براي راه مي پادشاه به آن سرزمين

گذراند و گاه به زبان كنايـه مقصـودش را    مي ريزد و يكي دو سال را به مصاحبت با او مي
 ،كند نمي ولي نوخرّه كه اين مسئله برايش صرف ،كند مي از اين دوستي به نوخرّه گوشزد

نوخرّه دچار : گويد مي نويسد و به دروغ مي به پادشاهاي  مرد نامه .زند مي خود را به ناداني
دهد كه نوخرّه را از  مي پادشاه با شنيدن اين مطلب دستور. يك نوع بيماري مسري است

فهمد و  مي توجهي رااين بي دليلجوي فراوان بالاخره نوخرّه وپس از جست. درگاه برانند
ورد اعتماد از نزديكان و افراد ماي  در نزد عده، ت كندابراي اينكه نادرستي اين خبر را اثب

كـه گـواهي باشـد بـر      ،دهـد  مـي  بدن خود را به طور كامل به آنها نشان ،شاه لخت شده
رسـد ولـي بـه     مي اين جريان به گوش شاه .بودن از هر نوع بيماريصحت جسم او و بري

سـطح  ( نوخرّه ديگر از چشم شاه افتاده است و لايـه سـوم يـا    ،خاطر همان گزارش كذب
A (كه اگـر   اين فسانه از بهر آن گفتم تا ملك داند«: شود مي گيريدر پايان چنين نتيجه

   .)134: همان( »به كار نايد ،دوستي او با اين مرد از اين قبيل است

نـوعي ديگـر از   « :شـود شـروع مـي   )Aسـطح  ( لايـه اول  ،داستان ديگر نيز با پند اخلاقي

 هك ـ چنـان ، آزادي خويش طلبدابتلا دوستان ه مرد ب، اند كه چون بلايي نازل شوددوستان آنها
  :شود مي داستان شروع )Bسطح ( و بدين ترتيب لايه دوم )137: همان( »...آن مرد آهنگر

رسد كه يك ديـو را در چـاهي    مي كودكاي  روزي به عده .مسافري دائم در سفر بود 
و را ا و سـوزد  مي دل مسافر به حال ديو. كردند مي باراناند و او را سنگآب اسير كردهبي
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هـر وقـت بـه     كه گويد مي به او ،ديو به پاس اين لطفي كه كرده. دهد مي از چاه خلاصي

رسد كه  مي اتفاقاً مرد در ادامه راه به شهري! سم او را صدا بزندا، مشكل سخت دچار شد
از آيـين  در حـالي كـه    ،رود مـي  مرد بـه خانـه آهنگـر   . با مردي آهنگر آنجا دوستي دارد

رسم آن اسـت كـه هـر سـال در روي     . خبر استبي شود مي عجيبي كه در آن شهر اجرا
بـه ناچـار يكـي از    ، را نيافتنداي  اگر غريبه .كنند مي گيرند و قرباني مي رااي  غريبه، زمين

خود رفتـه و خبـر   ، نماآهنگر دوست. كنند مي هلاك اهالي خود آن شهر را به حكم قرعه
   .دهد مي را به در سراي شحنه ورود آن ميهمان
افتـد و   مـي  در آن هنگام به يـاد جـن   .برند مي گيرند و به سياستگاه مي آن بيچاره را
او  .يابد كه بايد چـه كـاري انجـام دهـد     ميجن ظاهر شده و در. راند مي اسم او را بر زبان

 اصـطلاح پسـر  زنـد و بـه   مـي  همتعادل مـزاج او را بـر  ، رفته در قالب پسر پادشاه فرو فوراً
جـن  . داننـد  نمـي  شوند و راه علاج آن را مي ماندههمگي از آن حالت در. شود مي زده جن

گنـاهي  علاج در آزاد كردن مردي است كـه بـه بـي    :دهد كه ميخود از كالبد پسر ندا در
دهـد و جـن از تـن     مـي  دسـتور بـه آزاد كـردن آن مـرد    ، پادشاه. قصد كشتنش را دارند

ديگر اميدي به من نداشته بـاش و بـر   : گويد مي جا به مردد و همانآي مي شاهزاده بيرون
   .دوستي ديوان اعتماد مكن

  : شودگيري ميدر پايان چنين نتيجه )Aسطح ( لايه سوم يا
در ، تا تواني كه اگر صحبت تو با آن مرد خراساني از اين جـنس اسـت  «

   .)178: 1370وراويني، ( »توصيت او از جهت من احتياط كني
  

  باب سوم
چنـين   پيـام اخلاقـي  يـا  ) Aسطح ( لايه اول ،»سه انباز راهزن با يكديگر«داستان  در

او ، اين دوست نمايي دل دشمن ايمني حرص كه دنـدان در شـكم دارد  ... « :شودبيان مي

 ـتمـام نرو  خانه فروش عافيت ،را در نفس خود راه مده كه چون درآيد بيـرون نـرود و   ، دب
و  )195-194: همـان ( »...ترست او بر تو از هر دشمني كه داني صعبجبر و استيلا هك بدان

  :شود مي داستان بدين ترتيب آغاز
در حـالي كـه از ايـن    . كنند مي از طلا پيدااي  صندوقچهاي  سه راهزن روزي در خرابه
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 حـرصِ . نـد فرسـتند تـا غـذايي تهيـه ك     مـي  يكي را به شهر، امر بسيار خوشحال هستند
زحمـت دو   تـا ، دارد كه غـذا را بـه زهـر آلـوده كنـد      مي او را بر آن ،كشمردم خوارِ مردم

كه آنها نيز در غيابش تصميم به از بين بـردن  غافل از اين ؛نمايدشريكش را از سر خود باز
كنند  مي او را خفه ،آن دو نفر به او حمله كرده، رسد مي بنابراين وقتي از راه. انداو گرفته

سـطح  ( اخلاقـي  در نتيجه لايه سوم .معلوم است با خوردن غذاو نتيجه كار خودشان هم 
A (شود مي چنين بيانيا نتيجه اين:   

 انـدك و بسـيار طلـب   ، اين افسانه را از بهر آن گفتم كه رضـاي نفـس  «

وراويني، ( »نبايد گذاشت.. .نبايد كرد و او را در مرتع اختيار طبع خليع العذار

1370 :197( .  
  

  باب چهارم

 ـ ،ابتـدا و پـيش از شـروع داسـتان     ،»ديو گاوپاي با داناي دينـي «ن در داستا اول ة لاي

حكـم در آن  ، چون كاري بين الطرفي النقيض افتد«: آورد مي را چنين) Aسطح ( اخلاقي

   .)224: همان( »سو انديشيدن اختيار عقل نيستيك قضيه بر يك جانب كردن و از

دار در بدين ترتيب كه مردي ديـن  .است) Bسطح ( براي شروع داستاناي  اين مقدمه
ة كنـد و خلايـق را بـه جـاد     مـي  عبادتگاهي بر سر كـوهي بنـا   ،سرزمين بابل ظهور كرده

ند و روي زمـين بروبيـايي داشـت   ست كـه ديـوان   ا كند و اين در زماني مي عصمت ارشاد
يي جـو ديوان از ظهور آن مرد بسيار نگران شدند و به قصد چاره. ندكرد مي مردم را گمراه

پيكـر و جـادوگران سـركش و    پاي آمدند كه يكي از ديوان زشتديو گاو، پيش مهتر خود
پاي پس از مشورت با وزيـران خـود   خلاصه ديو گاو. ن و پندار بودماپيشرو گروه دزدان گ

 ـ  ،رسد كه با او به مناظره بپردازد مي به اين نتيجه لفظـي  ة به اين اميد كه در ايـن مجادل
رسـد و ديـوان بـا     مـي روز مناظره فرا. دار را از چشم خلايق بيندازدپيروز شود و مرد دين
 آنهـا كلامي  -الات علمي ؤتمام سة كنند كه داناي ديني از عهد مي كمال حيرت مشاهده

جز تسليم نـدارد و بـه همـراه ديگـر ديـوان از فـرط       اي  پاي ديگر چارهديو گاو. آيدبرمي
و هـا   ه زير زمـين رفتـه و از آن پـس ويرانـه    ديوان از همان روز ب. دشو مي خجالت پنهان

  .كنند مي را اختيارها  بيغوله
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  : كند مي صورت بيانرا بدين )Aسطح ( اخلاقية سوم يا نتيجة در پايان داستان نيز لاي

سـت  ا سنت الهي ،تا ارباب بصيرت بدانند كه اعادت حق و اهانت باطل«

نگـردد و   رونسـا جهـل نگ  و تزوير زور با تقرير صدق برنيايـد و علـم علـم از   
   .)273: 1370وراويني، ( »ميشه حق منصور باشد و باطل مقهوره

دار زبان مرد ديـن  تبيين حقايق اخلاقي و ديني است كه بر، درس اخلاقي اين پارابل
در  ،چند وضعيت تخيلي و حوادثي كه در اين داسـتان رخ داده اسـت   هر. شود مي جاري

تعليمي به مخاطبـاني اسـت   هاي  ابلاغ آموزه، ن هدف اصليگمابي ،عالم واقع وجود ندارد
  . كه خود با اصل اخلاقي و ديني پيام آشنايي و حتي ارادت دارند

سـطح  ( اول اخلاقـي ة لاي ـ ،داستان در ابتداي .است »پسر احول ميزبان« ،حكايت دوم

A( هـا  بسا خطاها كه وهم به صورت صواب در نظـر آورد و بسـا دروغ  «: چنين آمده است

 ـ .)224: همان( »نمايدكه خيال در لباس دوستي فرا اخلاقـي بـه داسـتان    ة با ذكر اين جمل

   :داستان نيز بدين صورت است كه )Bسطح ( دومة شود و لاي مي وارد
مـرد در نهايـت تكلّـف از    . آيـد  مـي  مهمـاني ، نوازروزي براي مردي جوانمرد و مهمان

خواهي از كمبود شـراب  يزبان با حالت عذرم ،پس از خوردن غذا. كند مي مهمان پذيرايي
 توانست عيش امشـب را تكميـل كنـد و سـپس اظهـار      مي كه چقدرگويد و اين مي سخن

 دارد كه در حال حاضر تنها يك شيشه شـراب در منـزل دارد و پسـر احـول خـود را      مي
دو جـا  گويد كـه در آن  مي و گرددپس از مدتي كوتاه پسر برمي. فرستد تا آن را بياورد مي

كـه  ه اشكال كار از كجاسـت و بـراي اين  فهمد ك مي پدر .كدام را بياورد، شيشه وجود دارد
بـرود و  : گويـد  مـي  به پسر ،اين تصور پيش نيايد كه او بخل ورزيده است در ذهن مهمان
 ،دهـد  مـي  پسر همين كار را انجـام  .را بشكند و ديگري را با خود بياوردها  يكي از شيشه

مهمـان  ، كنـد  مـي  كار را به پدر گزارشة شكند و وقتي نتيج مي هم ولي هر دو شيشه با
  . شود كه تباهي در چشم پسر است نه در نظر پدر مي متوجه

  : كند مي را چنين بيان) Aسطح ( سومة لاي در پايان نيز نتيجه يا
 تـر حـواس  سليم اعيان اشيا در ادراك هبصر با آنكة تا بداني كه حاس... «

   .)228: مانه( »ايمن نيست ست از موقع غلطا
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عقلاني و انتزاعـي بـه زبـان مـادي و     ، مفاهيم روحاني، نامهتمثيلي مرزبانهاي  در داستان
 .تمثيل قالبي است در خدمت ادبيات تعليمي و اخلاقـي  چون در واقع. گردد مي ملموس بيان

. كنـد  مي و آن را تثبيت دهد مي به آگاهي ذهني ما شكل، كردن امور انتزاعيتمثيل با حسي«

تمثيــل بــه روش آگاهانــه راهــي اســت بــراي  ،در مــواردي كــه بيــان انديشــه دشــوار اســت
   .)273: 1385، فتوحي( »خطر دارد هايي كه بيان آنهاگويي و بيان غير مستقيم انديشه پوشيده

 ،گيـرد  مـي  كـه از آن اي  حكايت و نتيجـه  يگوينده با ربط منطقي اجزا ،در اين تمثيل
حتي چشـم  « درك و دريافت اين پيام اخلاقي كهدر برد و او را  مي رديد مخاطب را از بينت

  . رساند مي به يقين ،»از لغزش خطا در امان نيست ،ترين حواس استانسان كه سالم

سـطح  ( لايه اخلاقي اول در ابتدا .ست»خداة مرد مهمان با خان«داستان  ،حكايت سوم

A( ترسم كه ازيـن مهتـري و برتـري     مي .الظلماء اعشي بالليلاخو «: دشو مي چنين بيان

  . كند مي را بيان )Bسطح ( سپس حكايت .)230: 1370وراويني، ( »جستن شما را بتري افتد

اسباب سرافكندگي خـود و همسـرش را   ، تدبيريخانه با بيمرد صاحب ،در اين سطح
را  )Aسـطح  ( سـوم اخلاقـي   لايـه ة و در پايان نيز نتيج ـ آورد مي در مقابل مهمان فراهم

اين كار همه از يك طرف نينديشـي و حكـم انديشـه    ة تا چار«: كند مي بدين صورت بيان

   .)234: همان( »بر يك جانب مقصور نگرداني

انـدرزي اسـت كـه بـه      داستان حـاوي پنـد و  ، كه از نوع پارابل است، در اين داستان
 رفـع تـوهم و تقريـر پيـام    ، يت پيامكيد و تثبأشود و باعث ت مي صورت غير مستقيم بيان

اندرز به صورت مستقيم و خطابي نيست و مخاطـب   پند و نتيجه يا، پارابل در« .گردد مي

رو اولاً تأثير بيشـتري دارد و ثانيـاً بـه لحـاظ ماهيـت داسـتاني       كند و از اين نمي را آزرده
   .)237: 1376شميسا، ( »ماند مي تر است و در ذهن باقيمطبوع

سطح ( است كه با اين لايه اول اخلاقي »موش و مار«داستان  ،چهارم اين باب داستان

A( ليكن به مهارت هنر و غزارت دانش و ياري خرد و حصافت بر خصم ... «: شود مي آغاز

 را) Bسـطح  ( سپس اصل داستان يـا لايـه دوم  . )234: 1370وراويني، ( »چيرگي توان يافت

  : آورد بدين صورت كه مي



   69 / ... هاي هاي منطقي استدلال در تمثيل لايه تحليل
ساخته بود كه دري به باغ داشت و راهي بـه انبـار و   اي  لانه، توانگرية خان موشي در

تا اينكه مزاحمي بـه   ؛اسباب عيش و خوشي را به طور كامل براي خود فراهم ساخته بود
ديگـر  ، موش با ديدن اين وضـعيت . كند مي جا را اشغالشود و غاصبانه آن مي نام مار پيدا
. جويـد  اي مي رود و راه و چاره مي نزد مادر خود، شكستهفهمد و با دلي  نمي حال خود را

. بهتر است برود و مسكني ديگر اختيـار كنـد و بـا مـار طـرف نشـود      : گويد مي مادر به او
 كند و حرف از مبارزه و انتقام نمي قبول، داند مي موش كه اين عمل را از شجاعت به دور

ياري عقل و خرد بـه تـدارك ايـن امـر     به  دهد كه مي زند و به مادر خود اين وعده را مي
بدين صورت . اجرا كرد ،را كه در سر پرورانده بوداي  نقشه ،خلاصه موش. خواهد پرداخت

وي را بـه  ، از باغ به خواب خوشي رفته بوداي  كه با بيدار كردن مكرر باغبان كه در گوشه
مـوش بـه داخـل    . دكن ـ لاخره باغبان به قصد كشتن موش، او را دنبال مياب. ردآو مي ستوه

جـا و سرمسـت از نعمـت    خبـر از همـه  بـي  جايي كه مـار خزد، يعني همان سوراخ خود مي
  . شود مي باغبان هلاكسپس مار خودخواه به دست . آرميده است، ديگرية اندوخت

 ـ«: شود مي اين تمثيل نيز چنين بيان) Aسطح ( سومة اخلاقي يا لاية نتيج داني كـه  تا ب

و اسـتمداد از قـوت عقـل و رزانـت رأي     ، برد كارهـا قاصـر آيـد   پيش چون استبداد ضعفا از
   .)244: 1370وراويني، ( »معونت بخت و مساعدت توفيق كنند

ة كنند و ايـد  مي حيوانات در جايگاه انسان نقش ايفا ،در اين تمثيل كه از نوع فابل است
اشـتن  ضـمن پشـت سـر گذ    بنابراين مخاطب نيز. شود مي بيانآنها  ذهني نويسنده از زبان

رسـد و از تعليـق و تعويـق     مـي  به اقناع و رضايت خاطر، قضاياي منطقي مندرج در داستان
   .يابد مي معنايي رهايي

وفـور علـم او و   .. .«: شـود  مـي  آغـاز  )Aسطح ( اخلاقية حكايت پنجم نيز با اين جمل

 قصور جهل تو پيدا آيد و ترجح فضيلت او موجب تنجح وسيلت گردد و كـار او در كمـال  
پـس از ايـن حكايـت     .)245: همـان ( »يند و نصيب ما خذلان و حرمان شودنصاب اعلي نش

   :شود مي بدين صورت آورده )Bسطح ( داستان يا لايه بيروني ،اخلاقي
كند  مي زند و او را نصيحت مي خسرو تعريضة روزي بزرگمهر به عيش و عشرت شبان

 دستوراي  شود و به عده مي ناراحت خسرو از اين طعنه. خيز باش تا كامروا باشيكه سحر
 همـين كـار را انجـام   آنهـا   .بزرگمهر را لخت كننـد ، راهزنان ئتيهدر  صبح زود، دهد مي
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 رواز ايـن شود براي پوشـيدن لبـاس بـه خانـه برگـردد و       مي دهند و بزرگمهر مجبور مي

، گمهـر بزر. شـود  مـي  خسرو علّت را جويـا . رسد مي اندكي ديرتر از معمول به حضور شاه
خيزي بـه او رسـيده   سـحر كه اين از زيـان  : گويد مي پس خسرو. كند مي ماجرا را تعريف

، انـد آن دزدان چـون سـحرخيز بـوده   «: دهـد كـه   مي است؛ ولي بزرگمهر به بداهه جواب

   .»اندبنابراين همانان كامروا شده

چـه دانـا   ركه خسرو اگ«: شود مي نيز چنين بيان )Aسطح ( اخلاقي يا لايه سومة و نتيج

   .)248: 1370وراويني، ( »لوب آمدازو مغ، نفس داشتة بزرگمهر ملك پردازيچون سخن، بود

كـه حـاوي نكـات     ذكر مي شـود حكايتي كوتاه  ،در اين تمثيل كه از نوع پارابل است
تر نسبت به حكايات حيوانات در سطح متعالي، بلامعمولاً درس اخلاقي پار. است اخلاقي

كه يك نمونـه عـالي   چنان، ابل بيشتر به حقايق اخلاقي و روحاني نظر داردپار« .قرار دارد

: 1385فتـوحي،  ( »كنـد  مـي  الگويي براي اخلاق عمومي مطرحة از اخلاق انساني را به منزل

در عـالم واقعـي نيـز ممكـن      ،دهد مي به هر حال وقايع و حوادثي كه در پارابل رخ .)269
بيرونـي يــا روســاخت قصـه در راســتاي تبيــين   ة لايــ ،در ايـن داســتان  .اسـت رخ دهــد 

  .اخلاقي متن آمده استهاي  ساخت يا لايه ژرف
  

به صورت نمودار مشـخص گرديـده و سـاير     باب پنجم ،جلوگيري از اطاله كلام براي
  : پيوست آورده شده است ابواب

  باب پنجم

  )نتيجه( اخلاقي: لايه سوم

  )Aسطح (

 بيروني: لايه دوم

  )داستان(

  )Bسطح (

  اخلاقي: لايه اول

  رديف )Aسطح (

ليكن سـخن كـه از دهـان بيـرون     
رفت و تير كه از قبضه كمان گـذر  

ز دام پريد، اعادت يافت و مرغ كه ا
  )288ص ( .آن صورت نبندد

  داستان دادمه ودر 

 شرايط آداب خـدمت ملـوك   هآنچ
ست كه عموم و خصـوص خـدم و   ا

حشــم را در مســالك و مــدارج آن 
  )28ص (. ايد نهادب چگونه قدم مي

1  

جـاني   هتا داني كه راز دل با هر ك ـ
  )291ص( .دارد، نبايد گفت

  دزد با كك
سـت كـه بـلاي آن در    ا راز چيزي
ــت ــلاك آن در  ا محافظ ــت و ه س

2  
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  )290ص(. افشا

و  تــا مــرا در خــلاب ايــن مخافــت
مخلب اين آفـت نگـذاري و بـيش    

 .ين توبيخ و سـرزنش روا نـداري  از
  )298ص (

  دهدمرد با هنيك

چون روزگـار از طريـق سـازگاري    
ميل كند، ميل در چشـم بصـيرت   
كشد و روز روشن برو چـون شـب   

  )295 ص(. تاريك نمايد

3  

از بهر آن گفتم تا تو حالا دست از 
دور  هك ـاصلاح من بداري، چنـدان 

ايان رسد تـا سـعي   محنت من به پ
ــ ــي، م ــه  ثرؤكن باشــد و تخمــي ك

  )306ص (. افكني مثمر آيد

  ك داناخسرو با مل

ســتاره  هرا هنگــام آنكــو اكنــون تــ
نهد، استقامت ه سعادت من روي ب

فايـده  بايد داشت تا رنج بي نگه مي
  )302ص (. نماند

4  

تا اشتمال سخن بر منفعتي محض 
نبيند، از گفتن مجتنب باشد و اگر 
در سـخن مضـرتي ممكـن الوقــوع    

از آن ممتنــع شــدن واجــب  ،دانــد
  )329ص (. شناسد

  روبزرجمهر با خس

بايد كه چون قطب برجاي سـاكن  
ــ ــياي  بنش ــن آس ــت اي يند و حرك
نگـرد تـا از دور    سـاي را مـي  مردم

  )315ص (. نامرادي كي فرو آسايد

5  

اين فسانه از بهر آن گفتم تا دانـي  
كار شيطان اسـت   ،زدگيكه شتاب

  )333ص (. صبري از آب نادانيو بي

مرد بازرگان با زن 
  خويش

يده عنان مركوب هوي كش ـ ههر ك
دارد و پاي در ركاب صـبر اسـتوار   

عاقبــت خرّمــي و نشــاط    ،كنــد
  )330ص(. همعنان او آيد

6  

تا همگـان خاصـه خـواص مجلـس     
ملوك بر دأب آداب خـدمت متـوفر   
باشــند و از تعثــر در اذيــال هفــوات 

  )345ص ( .متيقظ

  ي هند با نديمار

مواطي دم و قدم خويش بشناسد و 
ســخن آن گوينــد كــه قبــولش    

بجهد و رنـج   هنه آنك ،كند استقبال
در اسماع و اطباع شنوندگان بايـد  

  )342ص(. نشاند

7  

  

   گيرينتيجه

 نامه نيـز در مرزبان. اخلاقي استهاي  ادبي در تبليغ آموزههاي  تمثيل از مؤثرترين شكل
ذهني گوينـده قـرار   ة ابزاري هستند كه در خدمت انتقال ايد فقط، اشخاص و وقايعها،  قصه
، فلسـفي ، آموزشي، تربيتي، ن ايده معمولاً حاوي يك معناي ثانوي و عميق اخلاقياي. دارند

ت روايـت كـه گويـاي يـك     سـاخ دارد تـا بـين رو   مـي بنابراين مخاطب را وا .است ...ديني و
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تناسـب و پيونـد   ، آن مترتـب اسـت   داستان برة ساخت آن كه هدف و نتيجوضعيت و ژرف
هـايي اسـت كـه از    شامل اسـتدلال  ،طب را در پي دارداين فرآيند كه اقناع مخا. برقرار كند

كه پس از خوانش ( شود هم خلأ ذهني خواننده را مي قضاياي منطقي تشكيل شده و باعث
او را  برطرف كند و هـم  )روحاني و ذهني متن به وجود آمده است، عقلاني، مفاهيم انتزاعي

  . آرماني اوستهاي  مطمئن سازد كه آنچه گفته شده به سود او و در جهت گرايش
نامه از سـه سـطح منطقـي مبتنـي بـر اسـتدلال       مرزبانهاي  داستان تمثيل در اغلب

هـر داسـتان بـا    . كـرد  را بـراي آن طراحـي   ABAتوان الگـوي   مي تشكيل شده است كه
 آن را نـاگريز  شود كه موضوع اخلاقي روايـت مترتـب بـر    مي آميز شروعحكمتاي  جمله

داستان روايي كه متن و . ناميد )A سطح( اخلاقة توان لاي مي راآغازين ة اين لاي. كند مي
ة توان آن را لاي ـ مي گيرد و مي اخلاقي نخست قرارة بعد از لاي ،صورت اصلي تمثيل است

 ـ، بعد از مـتن روايـي تمثيـل   . ناميد) Bح سط( بيروني  كـه همـان  ) Aح سـط ( سـوم ة لاي
، حتي از لحاظ تكرار واژگان و افعال، سوم و اولة اين لاي. شود مي گيري است طرح نتيجه
اول و دوم ة توان گفت انرژي و پيام اصلي لاي ـ مي به طوري كه، نمايي آشكاري دارندبرهم
. دهد مي شود و خواننده را از تعليق و تعويق معنايي موجود نجات مي سوم تخليهة در لاي

زي بـراي  كنـد چي ـ  مـي  سطح سوم تمثيل است كـه خواننـده را مجـاب   ة حقيقت لاي در
   .رساند مي دريافت و فهم باقي نمانده است و او را به آرامش درك و دريافت پيام تمثيل

رو سـاختار  از ايـن . Aو سـپس   Bبـه   A نامه حركتي است از نقطـه تمثيل در مرزبان
نمـايي آغـاز در پايـان هـر     اين برهم. ساختاري است دوري و بسته نامهتمثيل در مرزبان

، ييـد معنـا  أتثبيـت و ت ، تأكيـد ، تقرير و وضـوح پيـام  ، رضايت مخاطبتمثيل در اقناع و 
  . ثر افتاده استؤرفع توهم و دفع غفلت و سردرگمي م، گاهيآتحقيق و اثبات مفهوم و 
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   پيوست

  باب ششم

  )نتيجه( اخلاقي: لايه سوم

  )Aسطح (

 بيروني: لايه دوم

  )داستان(

  )Bسطح (

  

  اخلاقي: لايه اول

 )Aسطح (

  رديف

اول و آخر اين كار نيكو بنگري و  تا
فاتحت با خاتمت برابر كني و بداني 

تر يا عنـان  كه خوض پيوستن اولي
زكشيدن، تا نه تعجيلـي رود  عزم با
  )364ص(... كه در

خوار با زغن ماهي
  ماهي

دريافت مطلوبي آرد، ه هر كه روي ب
مذمت بر نايـافتن آن بيشـتر از آن   
 .بيند كه محمـدت بـر نايـافتن آن   

  )362ص (
  

1  

تا من حـارس رمـه باشـم، از آفـت     
خصمان محـروس تـوانم بـود، امـا     
چون شـعار پادشـاهي را ملابسـت    

خـود   كنم، در مناقشت ايشـان بـر  
هـاي   گشاده باشـم و اسـارات فتنـه   

ــد  ــد كن ــزرگ از آن اســارت تولي . ب
  )372ص(

  رمه سالار با شبان

ــا را    ــال دني ــادت در م ــي زي گروه
كـه آن  نقصان شمردند و دانسـتند  

شـــمل را شـــتاتي و آن جمـــع را 
اي در عقــب اســت، در ايــن  تفرقــه

ن جهـان بـه   كهنه رباط از انـور اي ـ 
  )366ص (. تنزل اوساط فرود آمدند

2  

ت از ئ ـتا معلوم شود كـه بسـيار هي  
رضا و سخط و ديگر امـور نفسـاني   
در طبايع مردم پديد آيد كه نبـوده  

  )393ص(. باشد

  موش با گربه

 ـ  شـنيدن ابـا    دبايد كه سـمعت از ب
در  هچ ـكند كـه مسـاوي خلـق اگر   

. ثر آيدؤروزگار مه حال اثر ننمايد، ب
  )375ص (

3  

كه چون بر سپاه تو سايه من گران 
ايــه مــن بلنــد بيايــد و پــيش تــو پ

شـكوه باشـد   نبيند، هم ملك تو بي
  )397ص( ...و

  زاغ با زاغبچه

هر كـه كـارداران خـويش احتـرام     
كند، كـار خـود را محتـرم داشـته     
باشد و دستور كـه پـيش حضـرت    
پادشاه مقبول قـول و متبـوع فعـل    

را شـكوه ِ حرمـت او   نباشد، لشـكر  
  )394ص (. ..فرو نگيرد و

4  

تا معلوم شود كه چون تـو خداونـد   
اوندي بر شوي و من بنده، وقار خد

  )402ص(. ..افتقارِ بندگي نشيند

 درخت
  پرست مردم

چون من كمر چاكري تـو   هك بدان
 و تو كلاه مهتري بـر  بر ميان بستم

 هچ ـنهادي، من هر سـخني اگر  سر
  .)398ص ( دانم، با تو نتوانم گفت

5  

تا داني كه هر سخني سـزاي اصـغا   
 ـنبود  گـزاف در كـاري شـروع    ه و ب

زن ديبافروش با 
  كفشگر

مرد دانا هيچ ناآزموده گستاخ نشود 
ــه و ا متحــان در كارهــا و بــي تجرب

6  
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ص (... نــدارد و او توغَــل روتعجيــل   )406-405صص (... نبايد كرد
402(  

يرك چون سخت دانا و تا داني كه ز
ــوي و ــوش و هنرجـــــ  تيزهـــــ

اگر چنـين عيبـي    ،پرورست فضيلت
در خود يابد از آن اجتنـاب واجـب   

  )428ص (. شناسد

  دزد دانا

مردم دانا هميشـه بـه چـراغ عقـل     
عيب خويش جويد تـا اگـر عـادتي    

در نفـس   نفريدهنكوهيده و صفتي 
يابد، آن را به جهد و تكلف خود باز
  )427-426صص (. دور كند

7  
  
  

علوم شود كه جهانباني چگونـه  تا م
اند و تأسيس مباني معـدلت و  كرده

ــد ــه   قواع ــق چگون ــر خل ــفقت ب ش
  )437ص (... فرموده

خسرو با خرِ 
  آسيابان

واســطه بــه آن ظلامــه را از مــا بــي
سمع مبارك بشنود و صغير و كبير 

 ير و حقيـر و و رفيع و وضيع و خط
مجهــول و وجيــه و خامــل و نبيــه 

وقـت اسـتغاثت در يـك    ه همه را ب
نظم و سلك منخرط دارد و يكي را 

ــد صــص (. از ديگــري منفــرد نگردان
435-436(  

8  

تا مقررّ باشد كه كار رعايا و رعايت 
احوال ايشان به كس مفوض نشايد 

  )440ص(. كرد
  خنياگر با داماد

ا از و چون جنايتي نهـي، متعمـد ر  
ساهي و مكـافي را از بـادي تمييـز    

گمــاري،  كنــي و آن را كــه بــر مــا
تيقظي هشـيار و  متبصري بيدار و م

. جـوي باشـد  حافظي به طبع صلاح
  )438ص (

9  

 ،تا داني كـه عـدالت نگـاه داشـتن    
ست كه جز بـه آلـت   ا راهي باريك

ص ( .سلوك آن راه نتوان كرد ،عقل
442(  

  طباخ نادان

پايدار  ،ي نهيهر اساس كه نه راست
محـل صـدق دو    هك ـ نماند و بـدان 

يكي گفتار، دوم كردار و : ستاچيز 
صدق گفتار آن بود كه اگر چيـزي  

، از عهــدة آن بيــرون تــواني گــويي
  )441ص (.. .آمد

10  

آوازه  ،شايد يكـي ازيـن همـه قـوم    
موافقت و مواثقت عهد كه در ميانه 

نشـنيده   ،سـت ه اتا چه غايـت رفت ـ 
  )449 ص(. باشد

  اه و خروسروب

ــه ضــعف دل   ــي را در ميان ــر يك اگ
غالب باشد و دانشي ندارد كه عنان 

او فرو گيـرد يـا از كيفيـت     طبيعت
 خبر باشد، ناگـاه برجهـد و  حال بي

  )445ص ( .گريز نهده روي ب

11  
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  باب هفتم

  )نتيجه( اخلاقي: لايه سوم

  )Aسطح (

: لايه دوم 

 بيروني

  )داستان(

  )Bسطح (

  

  اخلاقي: لايه اول

 )Aسطح (
  رديف

تا اساس اين تمني كه ديوِ آز و نيـاز  
 :افكند، در دل ننهي و بداني كـه  مي

پرستندة آز و جوياي كين به گيتـي  
  )470ص(كس نشنود آفرين  ز

  ديوانه با خسرو

 دني ـتپچيزي طلبيدن و از پـي آن  
ــد    ــابي، روزي چن ــون بي ــه چ در ك

مـل  داشتن آن انواع مشاّق بايـد تح 
نشان  نقضا انجامداه كرد و آخر هم ب

  )467ص ( .روشني بصيرت نباشد

1  

كه مردم را حيـات جـز بـرين گونـه     
  )493ص (. مطلوب نيست

  پادشاه با منجم

چـون ازيـن ســراي فـاني مفارقــت    
حميد و نامِ بلند را خـود   كند، ذكر

يگر مستأنف داند و مرگ را دبقايي 
 ،آن زندگاني كه نه چنيني باشد بر

  )490ص(با فضيلت شمرد 

2  

تا تو همه را اهل كار نداني و بـداني  
يـل تـابِ   كه سـپاه مـا را بـا سـپاه پ    

مگــر ... مقاومــت و مطــاردت نيســت
ــل و  آن ــة او غاف ــم از انديش ــه خص ك

  )500ص( .ذاهل باشد

  سوار نخجيرگير

مقدار ضعف و قوت سپاه  هچه هر ك
ــه از    ــد ك ــد و ندان ــويش نشناس خ

كار آيد و همه را جنگي  هريك چه
سـته روز  ه انگـارد و شاي آمدكارو به

... هحرب شمارد، بـدو آن رسـد ك ـ  
  )498-497صص (

3  

تــا دانــي كــه دشــمن نيــز از انديشــه 
رأي صلح مكايدت ما خالي نباشد و اما 

هل و تســامح  اطلبيــدن و از در تسـ ـ 
ــرف    ــف و ط ــداياي تح ــدن و ه درآم

  )514ص ( .افتد فرستادن غلط مي

  شتر با شتربان

ــي ــوقي و  م ــه او خــود مت ــايد ك ش
 بتبييــتتحفظ نشســته باشــد و مــ

انديشــه و ترتيــبِ كــاري ديگــر    
  )501ص(. مشغول

4  

 تا بداني موش با همه صغار و مهانت
يش از مشرع چنان كاري عظـيم  خو

  )535 ص( .آيد ميبه در

دزد موش خايه
  خدايبا كد

ــوده  ــران ب ــي حقي ــه در  بس ــد ك ان
كارهاي خطير بـا خصـمان بـزرگ    

ام انـد و ك ـ اند و ظفر يافتـه كوشيده
  )527ص (. اندبرآورده

5  

پس از آن جهانيان را روشن شد كه 
متابعت نفـس خـويش كـردن و بـه     

آينــه هر ،آمــد طبــع برآمــدنخــوش

جواب نوشتن 
نامه شير و لشكر 
كشيدن پيل و 

اقتــدا، بــه اصــحاب بغــي و ضــلال 
اي كـه كعبـة    كردن و به قصد خانه

كرم و قبلة همم و حـرم امـن امـم    
6  
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شرابي ناخوش مذاق به زهر ناكـامي  
فرجامي آميخته بر دست نهد و و بي

  )554ص (. به هلاكت رساند

در عقب رفتن 
  جنگ را

باشد، آمدن و پـرده مجاملـت روي   
به هدم و خطم آن نهادن با حـاكم  

  )541 ص(. عقل چگونه فرمايد

  
  باب هشتم

  )نتيجه( اخلاقي: لايه سوم

  )Aسطح (

: لايه دوم 

  )داستان( بيروني

  )Bسطح (

  

  اخلاقي: يه اوللا

 )Aسطح (

  رديف

اختيار مطعوم بر مطعوم نتيجة حرص 
جاهلان باشد و همه ناز و نعمت 

  )564ص (طلبيدن كار كاهلان بود 
  

شتر و شير 
  پرهيزگار

بر  امسيعاقبت كيد و بدسگالي 
طريق بدايت چه باشد و بهره 

 كردار وداران نيكخويشتن
شناسان نعمت خداوندگار از  حق

  )555ص ( .چه آيدروزگار 

1  

مبارك آيد  ،آيد همان بر هر كتا ديدار
  )569ص (. ميامن آن تفأل نماينده و ب

خسرو با مرد 
  رو زشت

ما امروز همان  نبايد كه او از ديدارِ
  . )545ص ( رسد كه آن مرد زشت

2  

ين صفت كه تا داني كه شير نيز از
ست كه بگردد و ا دارد، در عقل جايز

لات بيرون از معرض عوارض حا
  )586ص (. نيست

  جولاهه با مار

مرا حكايتي در تبديل حالات و 
 دست تصرفّي كه زمانه را مسلم

و جولاهه ياد  ست از حال مارا
  )576-575صص (. آيد مي

3  

كه مرد دورانديش نبايد كه در پس و 
 پيش كارها چندان بنگرد كه وقت

در  هبلك ،تدارك كارش فايت گردد
تهاون ، عزم را بيمصلحت بيند هآنچ

  )590ص (. به نفاذ رساند
  
  

  افساي و مارمار

 مردي كه از خصم قوي خايف
به تغيير  ةًحظَفلَ ةًحظَست و لَا

نيتي و انديشه اذيتي ازو بر حذر 
تسلي را از آن بلا و تخلي را  ،باش

اي جز در  از چنگال آن ابتلا چاره
قصد كلي ايستادن و زحمت 

ن نتواند ميان برداشت وجود او از
  )588ص ( .بود

4  

كه با نرم و درشت عوارض  كه داني
ايام ساختن و دل بر دادة تقدير 

آينه مؤدي به مقصود شده هر ،نهادن
و با خادم و مخدوم به هر نيك و بد 

سازگار بودن و در پاي زرين مساهلت 

برزگر با گرگ و 
  مار

مرا دوايي ناجع و تدبيري نافع در 
علاج اين داء معضل مشكل آن 

نمايد كه خود را به فراز آمد  مي
بخت و پيش آورد قضا خرسند 

  )591ص ( .گردانم

5  
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نشستن و به منزل تحامل فرود آمدن 
و بر وفق تحمل سفينة صحبت را به 

عاقبتي حميد و خاتمتي  ،دنكنار آور
  )593-592صص (. مفيد دارد

چون انوثت  تا ملك داند كه مرد را
، كار غالب آيد و رجوليت مغلوب

مردان كمتر كند و بهر وقت با صفت 
. زنان گرايد و بدين روي پيش آيد

  )620ص (

درودگر با زن 
  خويش

چرا هم در حال كه وقوف يافتي، 
 بندگانه اين خدمت بجا نياوردي و

دانستي بر رأي ملك آنها  هآنچ
بيه چنين غدري نكردي و در تن

.. .مانند... اهمال روا داشتي
  )615ص(

6  

دين خدمت ايستادگي نمايي تا اگر ب
و اين صورت واقعه از حجاب ريبت و 
اشتباه بيرون آري و انتباه او از موقع 
اغاليظ خيال و تخاليط وهم حاصل 

نتيجه احسان شهريار از آن  ،كني
  )632ص (. چشم توان داشت

ايراجسته با 
  خسرو

دانش به قطرات باران ماند كه بر 
ت از آثار منفع هر زمين بارد، اثري

طبع با كفايت كبنمايد و مرد زير
و درايت چون به جهت كار خدا 
كار خويش صلاحي طلبد، اگر 
خود به جان خطر بايد كرد از 

  )622ص (. پيش برد

7  
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  باب نهم

  )نتيجه( اخلاقي: لايه سوم

  )Aسطح (

: لايه دوم 

 بيروني

  )داستان(

  )Bسطح (

  

  اخلاقي: لايه اول

 )Aسطح (
  رديف

تــا دانــي كــه مــا را در قربــت عقــاب و 
سـخن او  .. .يستمجاورت او مصلحتي ن

دروغ و اندرون دلش تبـاهي و نزديكـي   
  )677ص (. وي بيماري روان استه ب

ماهي و 
  خوارماهي

لكن داسـتان تـو در ارتكـاب ايـن     
خوار  ماهي داستان ماهي وه خطر ب

  )673ص ( ...ماند نيك مي
1  

بق چــون در ميانــه ســبب عــدواتي ســا
نيست و مشرع صحبت كه هنوز تقيدي 

بـه شــايبة ضـرري لاحــق و    ،سـت ا اول
ــدر ــي مك ــد و آزار   ،ن ــن قص موجــب اي
  )685-684صص (؟ چيست

  راسو و زاغ

كـاري و  از آنجا كـه خـوي شـتاب   
را و چون ت ،ستا شكاري عقابجان

ببيند، زمان امان خواستن ندهـد و  
مجال استمهال بر تو چنـان تنـگ   

خـود را در   ،ريگرداند كه تا درنگ ـ
ته و اوصال سـلامت  چاه ندامت بس
. گسسـته بينـي  هـم به چنگال او از

  )679ص (

2  

اين افسـانه از بهـر آن گفـتم تـا تـو از      
جهت عقاب همـه نيكـو نينديشـي و از    
خطة صواعق او ايمـن نباشـي و رفـتن    
بدان مقام و دريافتن آن مطلـب چنـان   

خذ نداني كه نصيبه هر قـدمي  أالمسهل
ايـن تمنـي جـز قصـور      قصـر از آستان 

  )686ص ( .نيست

  پياده و سواره

انديشــة ضــمير هــر كســي ســمير 
احــوال دوســت و دشــمن باشــد و 
 خــاطر مــن از ســرّ درون تــو آگــاه

كه آن پيـاده را از سـرّ   ست، چنانا
   .)681ص( دل سوار بود

3  

تا تو به همه حال از آن رتبت كه داري، 
سپاس خداوند به جاي آري و از منعم و 

بيني راضي باشي و حـق   هتقم بدانچمن
  )693ص (. بندگي را راعي

ين يشرح آ
خسروان 

  پارس

هركس مرتبه خويش بينـد و قـدر   
نعمت و مقام همت پادشاه بشناسد 

آيين خسـروان   ،و بدان متعظ شود
  )691ص (.. .پارس

4  

كه تا آنگه كه معماري اين مزرعه به تو 
عمـارت   بـي  ست، نگـذاري كـه  ا مفوض

خزانه را جز به مدد ريعي كـه   گذارند و
  )725ص (. از راعت خيزد، معمور دارند

مرد باغبان با 
  خسرو

عقل كه اين كارگاه به حكم اوست، 
جهـاني  همه در ترتيبِ معاش ايـن 

كوشد و رنج بردن در كـار اسـباب   
  .)713ص ( فرمايد

5  



   79 / ... هاي هاي منطقي استدلال در تمثيل لايه تحليل
  منابع 

  .سبك شناسي، چاپ بيست و دوم، اميركبير) 1391(بهار، محمد تقي 
  .هاي حيوانات درادب فارسي، چاپ دوم، روزنه حكايت) 1395(تقوي، محمد، 

  .علمي و فرهنگي ،تهران هاي رمزي، چاپ ششم، رمز و داستان) 1386(پورنامداريان، تقي 
  . زوار ،تهران فن نثر در ادب پارسي، چاپ چهارم،) 1390(خطيبي، حسين 

  .آگاه ،، تهرانمنطق صوري، چاپ دوازدهم) 1369(خوانساري، محمد 
  .فردوس ،تهرانبيان، چاپ ششم، ) 1376(شميسا، سيروس 
  .سبك شناسي نثر، چاپ دوم، ميترا) 1392( -------------

  .گنجينه سخن، چاپ پنجم، اميركبير) 1363(صفا، ذبيح اله 
  .ققنوس. تاريخ ادبيات ايران، چاپ سيزدهم) 1391( -----------

  .هاي درسيچاپ و نشر كتاب ،تهراناپ سوم، چمنطق، ) 1389(االله عالم، روح
  .سخن ،بلاغت تصوير، تهران) 1385(فتوحي رود معجني، محمود 

  .زادآنامه، تهران، چاپ دانشگاه  نالعقول؛ تحرير ديگر از مرزبا ضةرو) 1383(نظري، جليل 

صـفي   ،تهـران چاپ چهـارم،   به كوشش خليل خطيب رهبر، نامه،مرزبان) 1370( وراويني، سعدالدين
  .عليشاه

  
Barton, Hudson (1997) A contemporary Guide to Literary Terms, Hougton 

Mifflin, Company, New York. 

Borris, Keneth (2010) Allegory, Emblem.  
Crisp, peter; (2005) “Allegory and symbol, A fundamental opposition”, Literature 

and Language. Copyright about Blanket 2005. SAGE. 

Fletcher, Angus (1967) Allegory: The Theory of symbolic Mode; New York: 

Cornel University press. 

Kenneth, Burris (2010) Allegory. Emblem and Symbol; Oxford; university press. 
Macqueen, John (1978) Allegory, London, Methuen, Macmillan master guide, 

London. 

 
 

 



 



 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي« پژوهشي - فصلنامه علمي

  81- 103: 1395 بهارم، چهلشماره 
  16/10/1394: تاريخ دريافت
  14/07/1395: تاريخ پذيرش

  »الصفا ةصفو«زنان در نادرهبازشناخت 

  *  آذر اكبرزاده ابراهيمي

  *  زهرا اختياري

  چكيده

در قـرن هشـتم آن را در شـرح     »زابـزّ  ابن«عرفاني است كه كتابي  »الصفا ةصفو«

اين كتاب كه در . تأليف نمود) ق.ه 735 -650(الدين اردبيلي صفي كرامات شيخ
 اواخر دورة مغول نگارش يافته، همواره بـه عنـوان يـك سـند تـاريخي بـه شـمار       

ويژه غرب ايـران  هاي عرفان و تصوف اين دوره به؛ زيرا بيانگر ويژگياست رفته مي
 نحـو كنون بـه هـيچ  ي اين كتاب كه برخي تـا هاراز هويت شخصيتاح. بوده است

، اطلاعات ما را دربارة زنان صوفي و عارف پيش از صفويه افزايش اندنشدهبررسي 

سـت،  »الصفا ةصفو« در اين جستار با غور و استقصايي كه مبتني بر كتاب. دهدمي

 ءز آنـان جـز  رخـي ا زنـاني كـه ب  . نقش موثّر زنان در اين دوره نمايانده شده است
هاي عرفاني بـه دليـل    صفي بودند و برخي علاوه بر گرايش عارفان و مريدان شيخ

در ايـن  . انـد يـت اع، در تاريخ ايـن دوره حـائز اهم  و اجتم بر حكومتتأثيرگذاري 

كه به زنـان   »الصفا ةصفو«هاي هايي از حكايتبا ذكر نمونه ،پژوهش پس از مقدمه

حـوزة عرفـان و سياسـت شناسـانده      دارد، پـانزده زن در دو غالباً ناشناخته اشاره 
اند و نيز به بررسي جايگاه و نقش زن در آن دوره با توجه به دو مقولة عرفان شده

  .و سياست پرداخته شده است
  

بـزاز   ابن و الدين اردبيليصفي ، شيخالصفا ةصفوزنان صوفي،  :هاي كليدي واژه

  .اردبيلي

                                                 
  پيام نور تهران دانشگاه زبان و ادبيات فارسي، دكتريدانشجوي  :لئونويسنده مس *

azar.akbarzade@yahoo.com 
  ekhtiari@um.ac.ir                                     دانشگاه فردوسي مشهدزبان و ادبيات فارسي، گروه دانشيار  *
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  مقدمه 

حـال   اثر ضـمن بيـان شـرح    نيدر امؤلّف . از كتب معتبر قرن هشتم است »الصفا ةوصف«

، به معرفي زناني پرداخته كه از برخي آنان در )ق.ـه735-650(اردبيلي الدين صفي شيخ
هيچ منبع ديگري نامي نيامده است؛ بانواني كه اهـل معرفـت بودنـد و گـاهي هـم اهـل       

نام اين زنان اشاره نكرده و تنهـا بـه بيـان    مؤلّف به  ،هاي كتابدر برخي قسمت .سياست
نـام برخـي از ايـن     ،از كتب تـاريخي  رخيگاه در ب. كرامات يا گفتار ايشان پرداخته است

  . زنان بدون توجه به مدارج و علايق عرفاني آنان بيان شده است
انگر توجه و عنايت شـيخ بـه مريـدان از جملـه     بيحضور زنان در مجالس ذكر و توبه 

بـزّاز فقـط مـا را از اوضـاع و احـوال صـوفيان دورة        ابـن . ارف و اهل معرفت استزنان ع
هـاي مختلـف از حكّـام، فرمانروايـان،     لاي حكايـت بـه لا كند، بلكه درنمي مطلعايلخانان 

  .گويدها و زنان سخن ميبزرگان و طبقات مختلف از جمله اخي
 

  روش كار

زنـاني  . داني آمده استبزرگي و معرفت به نام شماري از زنان ،»الصفا ةصفو« در كتاب

بـزاز   كه چون در ديگر منابع، نامي از آنان نيامده است، ضروري بود تا بر اساس گفتة ابن

گاهي نام زنـان صـوفي ذكـر     »الصفا ةصفو«جايي كه در از آن. نان پرداخته شودآرفي به مع

پژوهش به شيوة برخي كتب  ينا در ،يا كرامتي از آنان بيان شده است نشده و تنها واقعه
و سـپس  اسـت  تذكرة عرفاني، ابتدا زناني معرفّي شدند كه به صراحت نامي از آنان آمده 

 به ذكر كساني پرداخته شد كه بدون اشاره به نامشان، فقط كرامت يا فضايلي از آنـان در 
هاي صوفيه رهدر برخي تذك »الصفا ةصفو«اين شيوه غير از . بازگو شده است »الصفا ةصفو«

كـه در بيشـتر   اسـت  گفته شده  وگوي مرد صوفي با زني عارف سخنهم آمده و از گفت

 ).149: الف1388حسيني، (رود سخن مي »الاسماء لةمجهو«موارد از زن عارف با عنوان 

صفي نيـز از   تا قبل از ملاقات با شيخ ،آنان سخن به ميان آمده بارهبرخي زنان كه در
 بـاره صـفي در  اي كـه شـيخ  كشيدگان بودند؛ به گونـه بزّاز از رياضت ول ابنعارفان و به ق

بنابراين در اين جستار، در بخـش  . كردها ميتوصيه ،كرامات و شناساندن آنان به ديگران
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بندي بر اساس ذكر نـام يـا بيـان فضـايل، بـه      معرفّي زنان صوفي، علاوه بر رعايت تقسيم
بـزّاز،   به نقل ابـن  به عرفان روي آوردند يا ،با ارادت به شيخكه آيا نتمايز آنان مبني بر اي

برخي از زنان،  درباره. بردند، توجه شده استمي سر قبل از آن در وادي سير و سلوك به

  . ست»الصفا ةصفو«هاي حكايت همان وجود دارد كه مطلب بسيار كم و گاهي تنها منبع

  
  پيشينة تحقيق

، )1392( العجايـب  توان به جـواهر نام ميزنان صاحبمعرفّي ترين منابع در از قديمي
همچنـين  . اشاره كرد عةپو رياحين الشر) 1306(الخواتين  ةتذكر ،)1304(خيرات حسان 

دانشـنامة زنـان    ،)1374(هايي مانند مشاهير زنان ايرانـي  ، كتابها المعارف ةدائرعلاوه بر 

از جملـه  ) 1385(و زنان عـارف  ) 1379(زنان صوفي  ،)1378(ساز ايران و جهان فرهنگ
مقـالات  . است منابع سودمند براي آشنايي با زنان تأثيرگذار در عرفان، حكومت و اجتماع

رمزپـردازي زن  « و) 1388( »ياهاي عارفانؤر زن سوفيايي در«هاي مريم حسيني با عنوان

مچنـين  رمـزي كلمـة زن در ادب فارسـي و ه    در بيـان معـاني  ) 1388( »ادب عرفاني در

كتـاب اخيـر كـه در شـرح     . توجه اسـت  از آثار قابل) 1385(كتاب نخستين زنان صوفي 
از  پـيش صوفي اسـت كـه    يادداشت درباره زنان 82است،  »النسوه الصوفيات سلمي ذكر«

  .زيستندصفي و اغلب در دوره اموي و عباسي مي روزگار شيخ
سيري در «و ) 1381( »)انچهرة اصيل آذربايج(صفي  شيخ«صمد موحد در دو كتاب 

 انجـام داده  »الصفا ةصفو« لام كتابتلاش زيادي در معرفّي اع ،)1390( »تصوف آذربايجان

زن در «همچنين در كتـاب  . اما معرفّي زنان صوفي كمتر مورد توجه وي بوده است است،

 انـد كـه بـازهم بـه    معرفّي شـده  مدار اين دورهبرخي زنان سياست ،)1388( »مغولعصر 

با توجه بـه نقـش مـوثّر زنـان در     . اي نشده استصفي اشاره تصوف و ارادت آنان به شيخ
 مريـد شـيخ   زنـان از كنون پژوهشي در معرفّـي برخـي   صفي و اواخر مغول، تا  دورة شيخ

هاي ناشناخته از زنـان كـه   در اين جستار ابتدا به معرفي برخي چهره. انجام نگرفته است
انـد و سـپس بـه بيـان     صـفي درآمـده   به جرگة مريدان شيخ وگرايشي به تصوف داشته 

  .پرداخته شده است »الصفا ةصفو«زنان بر پاية روايات  بارهصفي در ديدگاه شيخ
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  الدين اردبيليصفي

ه در ك ـنـامش چنـان  . اضل و مفسر قرآن بودمردي عارف، ف ،الدين اردبيليصفي شيخ

الـدين معـروف بـه برهـان     اسحاق بن سـيد امـين  الدين سيد صفي«: آمده »الادب نةريحا«

ــفيا و ــت  »...الاص ــدرس (اس ــزي، م ــال وي . )458: 3ج، 1346تبري ــتاي . ق 650در س در روس

 هنسبش با نوزده واسطه به جنـاب حمـز  . اي كردنژاد متولدّ شدكلخوران اردبيل، در خانواده
اي الهـي بودنـد و خـود بـه     اجدادش از مشايخ و اولي. )همان(رسد مي) ع(موسي بن جعفر بن

محمد گيلانـي اخـذ    از شيخ«. ورزيدمي ارادت.) ق 700 وفات(الدين زاهد گيلاني شيخ تاج

وي از بيسـت و پـنج سـالگي    « ).همان( »دت به او داده و داماد او شدهاانابت نموده و دست ار

انشـين او  هجـري ج  700سال و در ) savory, 1980: 6( »گيردتحت تربيت استادش قرار مي

  .يابدگير ميشهرتي چشم ،گردد و به عنوان شيخ طريقة زاهديه اردبيليهمي

 ،صـفي  عار شـيخ دربارة برخي سخنان، عقايد و اش ـ »الصفا ةصفو«در باب چهارم كتاب 

مجموعـة مقـالات   ، »قرامجموعه«سنگ او يكي از تأليفات گران. مطالب مفيدي آمده است

بـه   »سازمان اداري حكومـت صـفوي  «ورسكي در كتاب صفي است كه مين و مقامات شيخ

  .)79: 1334مينورسكي، (كند آن اشاره مي
مفاهيم عالي رضا و تسليم و وصول بـه حـق را در   «. صفي طبع شعر نيز داشت شيخ 

. )مقدمه 6: 1373بزاز،  ابن( »به بهترين وجه عنوان كرده است ،غزليات و رباعياتي كه سروده

، »الادب نـة ريحـا «صفي بيان كرده، در كتاب  بزّاز به نقل از شيخ ه ابنعلاوه بر اشعاري ك

  : صفي، رباعي زير از وي نقل شده است پس از معرفّي شيخ
  هرگه كه رسي بـه خلـوت يـار اي دل   

  

ــيار اي دل     ــلام بس ــان ك ــن برس   از م
  

  گـــه خبـــر از خرابـــي حـــالم دهوان
  

ــار اي دل   ــزار زنهـ ــار اي دل، هـ   زنهـ
  

  )458: 3ج، 1346ريزي، مدرس تب(     

-716(و ابوسـعيد  .) ق 715-704(اولجـايتو  صفي در دورة دو حـاكم ايلخـاني    شيخ
چوپـان،   بـه ارادت خـاص وي بـه اميـر     در كتـب مختلـف تـاريخي   . زيستمي.) ق 736
 . اشاره شده است سالار اولجايتو و ابوسعيد سپه
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در كتـاب   سيوري. انددبيلي گرفتهالدين ارصفي ،صفويان نام خود را از جد خانوادة خود
اسماعيل اول صفوي در سـال   يكي از سه اصل قدرت شاهكه معتقد است  »در باب صفويان«

صـفي بـه صـفويان     است كه از فرقة شيخ »مرشد كامل«شاه در مقام  نقش ،ميلادي 1501

ايـران   ساز تأسيس اولين دولـت ملـي در  صفي زمينه شيخ. )141: 1380سيوري، (رسيده بود 
ضمن بيان اين مطلب تصـريح دارد كـه تعـداد مريـدان      ،شناس معاصرايران ،هينتس. است

 ).6: 1361هينتس، (بيش از سيزده هزار تن بود  ،شيخ در داخل و خارج ايران

درويـش  «صـفي اسـت كـه     ترين كتاب در شرح كرامـات شـيخ  قديمي ،»الصفا ةصفو«

نگـارش آن را در  ) قرن هشتم(بزّاز اردبيلي  بنمعروف به ا »اسماعيل توكل«فرزند  »توكل

صـفي و در اواخـر دورة ايلخانيـان بـه      پسر و جانشين شيخ ،موسي صدرالدين زمان شيخ
  .)112: 1350بابا صفري، (انجام رسانيد 

 

   الصفا ةوصفسيماي زن در حكايات 

تر از پررنگ مقتضاي موضوع كتاب، حضور زن در عرصة عرفان بنا به »الصفا ةصفو«در 

  .آيدهاست؛ بنابراين ابتدا از نقش مهم زنان در اين حوزه سخن به ميان ميديگر عرصه
اند، در طي طريق هرچند در تاريخ تصوف، سالكان و مشايخ اغلب از ميان مردان بوده

شويم كـه در معرفـت   و آنجا كه سخن از رسيدن به حقيقت است، گاه با زناني مواجه مي
از «: عربـي آمـده اسـت    در شرح مريدانِ زن خانقاه ابـن . اندالايي دست يافتهبه مقامات و

معنويت خـود را بـه آنـان     »خرقة«معنوي حاضر شد  ديدگاهعربي از  پانزده نفري كه ابن

تـرين   كامـل  ،صـورت زن بـراي عـارف   . )58: 1381 شيمل،( »ببخشد، چهارده نفر زن بودند

 ).257: 1373ستاري، (است مظهر تجلي و نمودگاه خلاقيت الهي 

نـه  . هـا و مريـدان بـود   افزوني تعداد خانقاه ،يكي از مشخصات تصوف در دورة مغول 
اي از صـاحبان قـدرت نيـز    بلكـه عـده   تنها مردم عادي به اهل طريقت گرايش داشـتند، 

جد بزرگ دودمان صفوي  ،صفي مريدان شيخ ،غالب مردم اردبيل«. هواخواه مشايخ بودند

  . )481 :1371بويل، ( »بودند



86 
  1395 ربهام، چهلشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

 ،صفي به نيمة دوم جامعه يا زنان هايي به نام زنان و توجه و عنايت شيخوجود خانقاه
كشيدن حضـور مـوثّر زنـان در مجـالس وعـظ و       بزاز در به تصوير نظر ابندقت همچنين

اهميـت   بـارة در. سـت »الصفا ةصفو«انگر مقام برجستة زنان در كتاب بيصفي،  ارادت شيخ

خانقـاهي بـه نـام همسـر      ،توان به اين نكتـه اشـاره كـرد كـه در اردبيـل     ن موضوع مياي
  . الدين وزير به ثبت رسيده است كه ملجأ سالكان طريقت بود غياث
  

  صفي مشرب و مريد شيخزنان صوفي

، زنـان صـوفي فراوانـي پرورانـده     ديگر سرزمين آذربايجان همچون بسياري از مناطق
نام برده شـده كـه    »ماماعصمت«از زني به نام  »صوف در آذربايجانسير ت«در كتاب . است

 ةصفو« در. )377: 1390موحد، (و منشأ كرامات و فضايل بسياري بود  بيگياچييافته تربيت

وي اغلـب مـوارد در   . ها به نام ايـن زنـان اشـاره دارد   بزّاز در خلال حكايت نيز ابن »الصفا

 اشـاره  »كشـيده رياضـت «و  »صـالحه «ه عنـاويني همچـون   معرفّي زنان علاوه بر كرامات، ب

در ايـن بخـش بـه معرفّـي زنـان      . انگر جايگاه والاي معنوي آنان بوده استبيكند كه  مي

  :پردازيممي »الصفا ةصفو«صوفي بر پاية روايات 

  

  دولتي

عربي تحت تربيـت زنـان    صفي نيز همانند برخي عارفان از جمله ذوالنون و ابن شيخ
در هدايت ذوالنون،  ؛اندترين وابستگان وي بودهنزديك ءكه جز قرار داشتمسلكي صوفي

عربـي در    و نيـز اسـتاد ابـن    )152: الـف 1388 حسيني،(خواهرش نقش فراواني داشته است 
در بـاب   .)همان(نامد عربي مي بوده كه خود را مادر الهي ابن »المثني فاطمه بنت«تصوف 

وي . صـفي اسـت   سخن گفته شده كه مادر شيخ »دولتي«ي به نام از زن »الصفا ةصفو«اول 

 است، بارها از نظر عرفاني به قلم ابن مهمصفي  كردن شيخكه به دليل تربيتعلاوه بر اين

 خيـرات «، »الخـواتين  ةتـذكر «هـاي   در كتـاب . ه استشدبزّاز و به نقل از فرزندش تمجيد 

اردبيـل  «در كتاب . صفي نيامده است ادر شيخ، متأسفانه نامي از م»زنان صوفي«و  »حسان
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هـاي نـامي ايـران بـه     در كتاب شخصيت دولتيحد كه نام فقط در اين »در گذرگاه تاريخ

  .)62-61: 1350 بابا صفري،(ه است رفتصفي داده شده است، ذكري  مادر شيخ
رئيـل  الـدين جب صـفي و مـاجراي ازدواج وي بـا امـين     بزاّز در معرفّـي مـادر شـيخ    ابن

 ،پس از عمر بـارقي  .الدين جبرئيل پيوسته خاموش بود و به عبادت مشغولامين«: گويد مي

  .در نكاح آورد -  كه دولتي تمام داشت -  نامدختري كه مستورة خدر عصمت بود دولتي
  در پـــــردة عصـــــمت آفريـــــده  

  

ــده    ــض آفريـــ ــمت محـــ   در عصـــ
  

  آن معــــدن پــــاك گــــوهر پــــاك
  

  و آن رابعــــــة بنــــــات افــــــلاك  
  

  )76: 1373بزّاز،  ابن(    

اي بـود عابـده، زاهـده، متقّيـه و     او مسـتوره «: گويـد بـزّاز در وصـف ايـن زن مـي     ابن

در باب اول، فصـل دوم  . )همـان ( »بودياليل ميمةپالدهر كه ابداً به روزه و هميشه قا ئمةصا

عنايت مادر شيخ جا از توجه و بزّاز همه صفي اشاره شده و ابن تا چهارم به طفوليت شيخ
 در حكــايتي از . )94 و 92، 90، 86، 79، 77: همــان (گفتــه اســت  در تربيــت وي ســخن 

هايي سخن به ميان آمده كه دولتي براي فرزنـدش بيـان كـرده    بودن تعبير خواب درست
شبي در خواب ديد كه بر بالاي مسجد جامع اردبيل بود و آفتاب بـر سـر و روي او   : است
تو شيخي خواهي بودن كه همة عالم از تربيـت و  «: تعبير خوابش گفتوالده در . تابيد مي

  ).87-86: همان( »شودارشاد تو نوراني مي

مـن  «: گويدمي صفي صفي در توصيف دولتي، مادر شيخ بزّاز به نقل از شيخ و نيز ابن

مي؛ خود مريد والدة خـود بـود   ،زاهدم نه پيرزنان، كه اگر مريد پيرزنان بودمي مريد شيخ
. )92: همـان ( »كه اگر زنان را شيخي روا بودي كردن، والدة من شـيخي عـالم را شايسـتي   

  :بزّاز در وصف دولتي آورده است شعر زير را ابن
  ســتتــارة مقنــع او پــارة انــوار هــدي

  

  سـت قطرة معرفتش بحر هزاران تقوي  
  

  )92: همان(     

بـراي يـافتن پيـر طريقـت بـه      گرفـت تـا   صفي مرتّب از مادر مي هايي كه شيخاجازه
وجو و سفر بپردازد، مبين تأثيرگذاري فراوان دولتي و نقش وي در رسـيدن شـيخ   جست

صفي  كه ارادت شيخعلاوه بر اين »الصفا ةصفو«در . )94: همان(به اهداف بزرگ خويش بود 
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نـوان  ع بـه  .اسـت  به مادرش بازگو شده، اعتقاد كامل دولتي به شيخ مورد تأكيد قرارگرفته
گرفت، سخن بـه  صفي با آن وضو مي كردن دولتي با آبي كه شيخنمونه در حكايتي از افطار

والدة شيخ چون در ناصية شيخ، آثار ارشاد و جهـانگيري تفـرسّ نمـود، مـدت     «: ميان آمده

  .)91 :1373بزاّز،  ابن( »كرديالدوام افطار روزه به آب وضوي شيخ ميدوازده سال علي

  

   حليمه

از زني سخن به ميان آمـده كـه    »احمد پرنيقي پيره«دو حكايت مختلف به نقل از در 

هـاي عرفـاني،   از مريدان شيخ بود كه در تذكره »حليمه«. الدين بودامينبنمادر امير حاج

از كرامـات پـس از    »الصـفا  ةصـفو «در حكايت نخسـت  . وي به دست نيامد بارهمطلبي در

به ديه ونجـان آمـد،    ،صفي پسر شيخ ،صدرالدين ن شيخچو«: شده است وفات شيخ نقل

شـوهرش بشـنيد و چـوبي بـزد و دو دنـدان وي      . تبركّـي برداشـت   ،شـد  حليمه را خبر
تو را از بهر اعتقادي كه به فرزند مـن  «: شبي شيخ را در خواب ديد كه فرمودي. بشكست

هـا را بـه   حليمه آن دندان. »رها را بيايا تا حق بر تو ثابت گردانم و آنب. داشتي برنجانيدند

: همـان ( »نهـادي هـا را بـاز جـاي خـود مـي     دادي و شيخ آن دنداندست مبارك شيخ مي

  شـود كـه شـيخ   رفـتن پيراهنـي مطـرح مـي    ماجراي به تاراج ،در دومين حكايت. )1027
  .)1028: همان(. صدرالدين براي حليمه فرستاده بود

  

  بانو باغبان اردبيلي

حكايتي به همراه شعري تركي از زني به نام بانو آمده كه عـلاوه بـر    ،»الصفا ةصفو«در 

در خاطرش افتاد كه شيخ مـرا   ،اي بود كاركردهطالبه«. عرفان، در شعر نيز توانايي داشت

 :همـان ( »بعد از آن پسرش بيامد و سبزي و تره جهت حـوايج زاويـه آورد  . فرمايدياد نمي

تـذكرة شـعراي   «و  »زنان عارف«، »مشاهير زنان ايران«هاي تذكره از جمله در كتاب. )677

گونـه توصـيف   ن حكايـت آمـده و وي اين  ينيز هم )24 -23: 1 ، ج1367ديهيم، ( »آذربايجان

  وي اهـل آذربايجـان و زنـي كشـاورز و مريـد شـيخ      . طالبه از زنان عارف و شـاعر «: شده

  .)585: 1381زاد، ؛ فرخ218: 1385؛ رادفر، 27: 1374رجبي، ( »الدين اردبيلي بود صفي
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  خورشاه

صفي در خـوابي،   كنيزي بود در ديار گرجستان كه شيخ ،بزّاز به روايت ابن »خورشاه«

خواسـته بـود تـا از او در دوران پيـري      ابراهيم رشـيدان كردن وي را از مردي به نام آزاد
بـر   بنـا  آن مرد كه تاجري از ولايـت خلخـال بـود،    ،پس از اين واقعه. صاحب فرزند شود

بـزّاز در   ابـن . ام خليـل شـد  مادر پسري به ن ،خورشاه. گفتة شيخ، كنيز را خريداري كرد
 نـام نهـاد و حـق    »خليل«صاحب پسري شد كه وي را  ،و از آن كنيز«: گويدمي وصف وي

: 1373بـزّاز،   ابن( »تعالي اين خليل را توفيق توبه كرامت داد تا از جملة خلفاي شيخ گرديد

توانـد مظهـر   از جملـه زن مـي   ؛الهي اسـت  يمظهر اسما ،در تعبير برخي عرفازن . )751
صفت الهي در وي به منصـه ظهـور   اين  ،كه با فرزندآوري جايياز آن ،صفت خالقيت باشد

   .)215: 1374ستاري، (رسد مي
  

  زاهد گيلاني فاطمه دختر شيخ

بـزّاز در   ت كـه ابـن  صـفي نيـز از مريـدان و عارفـاني اس ـ     همسر شيخ ،»فاطمهبيبي«

زاهد گيلانـي و مـادرش دختـر     او دختر شيخ. هاي مختلف از او سخن گفته است حكايت
فاطمـه  بـي زاهد به كرامتي از بـي  بزّاز به نقل از شيخ ابن. سليمان بودشخصي به نام اخي

كند كه وي در مجلسي بدون چشيدن، انارهاي شـيرين و تـرش را از هـم جـدا     اشاره مي
در سر او . او فرزند مشايخ است، داند«: گويدو شيخ زاهد با مشاهدة اين ماجرا مي كندمي

 صفي درآيد، ابـن  كه وي به ازدواج شيخقبل از اين. )172: 1373ابن بزّاز، ( »دولت بلند است

صـفي   شـيخ  شاه اخستان قصد داشت دختـرش را بـه عقـد   كند كه شروانبزّاز روايت مي
از او ام كـه  كسي را ديده ،من لايق تو :گويدالدين ميب به صفيدرآورد و شيخ زاهد خطا

 در. )172: همـان (و مقام من و تو از آن او خواهد بـود   صاحب فرزندي شوي صاحب كمال
زنـان بسـياري از   «: زاهـد آمـده اسـت    دختر شـيخ  ،در توصيف فاطمه »زنان عارف«كتاب 

 »مقبـرة خـانم  «دند و آرامگاه وي به كرمي گوشه و كنار گيلان در مجالس وعظ او شركت

  .)218: 1385رادفر، ( »شهرت يافت

 يا كرامات آنان يـاد  شود كه بدون ذكر نام، از بزرگيدر اين قسمت به زناني اشاره مي
  :شده است، از جمله
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  الدين محمدمادر شمس

الـدين محمـد، نـوة شـيخ     الدين، مادر شمسزاده جماليكي از زنان عارف، حرم شيخ
فرزند بزرگ از همسر اول شـيخ زاهـد بـود و بعـد از      ،علي الدينجمال .زاهد گيلاني بود

 الـدين بـا شـيخ   اين زن با وجود عداوتي كه جمال. دشصفي  وفات پدرش از رقيبان شيخ
هـاي دشـمنان را بـراي نـابودي شـيخ      ورزيد و بارها نقشهصفي داشت، به وي ارادت مي

مراقبتي كه داشت، در مجلسي كه از سوي رقيبان شيخ برپا وي با فراست و . خنثي نمود
بـزّاز در توصـيف وي    ابـن . شده بود، شيخ را از تناول عسل آميخته به زهر منصرف كـرد 

آن مستوره از پنهان خبر  ،كردندهمچنين هر طعامي كه در آن مكر و كيد مي«: گويدمي

  .نهادداد و شيخ دست بر آن نميمي
  صـاحب درد بـود  هر زن كه به صـدق  

  

ــود    ــارة مقــنعش بســي مــرد ب   »هــر ت
  

  )790: 1373بزّاز،  ابن(     
  

 كنندة اجنّهزنان تسخير

تسلطّ برخي از اربـاب مكاشـفه بـر     ،صفي هاي آداب و رسوم دوران شيخيكي از جلوه
ستند جـن را بـا   توانكه مياست در باب پنجم از برخي زنان سخن گفته شده . اجنّه است

صـفي و همسـرش    در حكايـات مختلـف از كرامـات شـيخ    . آورنـد سـخير در رياضت به ت
بـه  . انـد كه سرگشتگان را از تسـلطّ جـن رهانيـده   است آمده  ميان فاطمه سخن به بي بي

نام برده شده كه  خالصهاز زني  »تسلطّ اسماعيل اوجاني بر اجنّه«عنوان نمونه در حكايت 

دن به خانة شيخ، از شرّ عداوت آنان نجـات پيـدا   از اجنّه به وي آسيب رسيده و با پناه بر
  : كرده بود

جمعي ديگر از عورات محارم نشسـته بودنـد و آن عـورت     حرم شيخ با«

كرد و جمع و لشكر جنيـان   حرم شيخ نظر .نام با ايشان نشسته بود خالصه

عليهـا، وي را  االلهحمـة ديد كه قصد خالصه دارند و چون قصد وي كردندي، ر

  . )600: همان( »رها نكردندي كه خالصه را دريابندبگرفتي و 

  : است سخن به ميان آمده ،در حكايتي ديگر از زني كه بر جن مسلطّ شده
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در زمان او عورتي بود به سر خود رياضت قوي كشيده و به عـالم جـن   «

كي از جنيّ در اغواي او چنـان  كرد و يكه با ايشان اختلاط ميچنان ،رسيده
  ).604: 1373ابن بزّاز، ( »خداي توام نمودي كه منفرا

بـا ملاقـات بـا     ،هـا قـرار گرفتـه بـود    ن كه تحت تأثير جنيّان و قدرت آندر اين حكايت، ز
  .بستن به آنان دست برداشتبرد و از دلبه عجز اجنهّ پي ،اسماعيل اوجاني كه از مريدان بود

  

  زني از طايفة قفقاز

و سخن گفته شده، منسوب به قبيلـة چـركس   ي كه بدون نام از اايكي از زنان صوفي
آيد به نـام  مياين زن به ازدواج مردي در. بود) مذهب قفقاز شماليقبايل مسلمان حنفي(

 ةصـفو «در . دانست، زباني ديگر نمي)قرقيز(حسن شتربان كه غير از زبان چركس  خواجه

ترجمـان او بـود و    دانسـت و زني چركس اصل به وي دادند كه زبان وي مـي «: آمده »الصفا

هـاي زن   ها و عبادت؛ و به دليل رياضت)1186: همـان ( »بودپيوسته به حق تعالي مشغول مي

بـزاّز دربـارة آن مـرد     كه ابن حسن گذاشت، به مقاماتي دست يافت و تأثيري كه بر خواجه
 راندي و چون وقت نماز درآمـدي، گـاو او  حالش به جايي رسيد كه گاو جفت مي«: گويدمي

  .)همان( »گرفتن و راندن كسيبي ،زديرفتي و زمين شخمآمدي و ميمي

بـار تحـت تـأثير    چند مورد از زناني سخن به ميان آمـده كـه اولـين    »الصفا ةصفو«در 

  :، از جملهاندكرامات و سماع شيخ، مريد طريقت وي شده
  

  همسر امير ضياءالدين قوشچي

كه حلال امير ضياءالدين قوشچي بـود  ست ااي سخن گفته شده در حكايتي از سيده
و براي ديدن سماع و وجد شيخ رفته بود و در نهايت مريد شد و حصة ديـه احمـدآباد را   

  .)644: همان(به شيخ داد 
  

  همسر احمد پسر شيخ قلندر

ميـان   سـخن بـه   - قلندر پسر شيخ - بزّاز، از همسر احمد هاي ابندر يكي از حكايت
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هنگامي كه احمـد بـا اصـرار    . رفتصفي به شمار مي ز رقيبان شيخقلندر ا شيخ. آمده است
خلاف رأي پدر قصد رفـتن بـه محضـر شـيخ را داشـت، زن در ايـن       بر ،صفي مريدان شيخ

دانـم   زاده بنامد و از براي من اناري بدهد، مـي اگر شيخ تو را شيخ«: ماجرا به همسرش گفت

اگر شـيخ آن را از ضـمير مـا بگويـد بـه نـور       . كنمميتو نيز برو، ليكن نيت . او برحق است
پس از ملاقات احمد با شيخ و ديدن . )657- 656: 1373ابن بـزاّز،  ( »ولايت، پس او بر حق باشد

  .)همان(د شكرامات وي و آگاهي از ضمير آنان، زن نيز از معتقدان و مريدان شيخ 
  

  همسر بهاءالدين گازر

. گذشـت ز اهالي فقير خلخال بود، ولي زندگي وي بر حلال مـي يكي ا ،الدين گازربهاء
نظر لطفي بـه   ،صفي در سفرش به خلخال به خانة او رفت و با وجود تهيدستي وي شيخ

 شيخ نظر لطفي نمـود و آن كيميـا در قلـب او اثـر    «: گويدباره ميبزّاز در اين ابن. او نمود

 »بيـنم و هـر دو را حـال مبـدل شـد     خود را چيز ديگر مي: در پيش همسرش گفت. كرد

  .سپس هردو از مريدان شدند )347: همان(
  

  مشرب و تأثيرگذار در سياستزنان صوفي

: اسـت نام چهار تن از زنان تأثيرگذار بر حكومـت ذكـر شـده     ،»الصفا ةصفو«در كتاب 

 هر چند در اغلب كتـب . خاتونو كُردوجين .)ق 740(بيك ساتيبغدادخاتون، قتلغ ملك، 

صـفي اشـاره    به ارادت خاص آنـان بـه شـيخ    »الصفا ةصفو«تاريخي نام اين زنان آمده، در 

 عنايت شيخ. شودهاي مربوط به آن ذكر ميبرخي حكايت ،شده است كه در بخش بعدي
صفي به زنان حاكم، نه از جهت احترام به مقام و موقعيت آنان بود، بلكه به منظور ارشاد 

   .عت و طريقت بودو هدايت ايشان به شري

در دورة مغول و روزگاري انجام گرفت كه حكومت بنا بـه   »الصفا ةصفو«نگارش كتاب 

توجه زنان پارسـاي مسـلمان    ،شيمل. دادت ميضور زن در اجتماع اهميرسوم خود به ح
هايي كه نه تنهـا بـه وظـايف    ملكه« :داردرا به زهد و عرفان در نمودهاي مختلف بيان مي

شيمل، ( »پرداختند، بلكه به وظايف مذهبي خود وابستگي عميقي داشتندمي درباري خود
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حضور مسـتقيم   -1: اندداشتهزنان به دو شيوه در سياست نقش «اين دوره  در ).64: 1381

   .)49: 1389ضيايي، ( »پيامدهاي آن شركت در شبكه ازدواج و -2در سياست؛ 

نـان در سياسـت نقـش مـوثّري     در عصـر مغـول، ز   ،خلاف دورة غزنوي و سـلجوقي بر
به ايـن مطلـب    »نقش زن در تاريخ بيهقي«در بيان شيرين بياني به عنوان مثال . داشتند

 انـد زنـاني كـه بـه طـور مسـتقيم جنبـة سياسـي        در تاريخ بيهقي بسيار كم«: اشاره دارد

  .)82: 1349 ،بياني( »خوريمميكمي زن بر اًو حتي در اين كتاب به تعداد نسبتاند  داشته

نقش مهمـي   شدند و در نظر آنان زنزنان در تمامي امور از سوي مغولان حمايت مي
  .در ادارة اجتماع داشت

ها بسيار والا مقام زن نزد ترك«: مطلب اشاره دارد خود به اين سفرنامةبطوطه در  ابن

طـه،  بطوابـن  ( »به فرمان سلاطين و خـواتين : نوشتندكه بالاي فرامين شاهي ميچنان ؛بود

دورة مورد بحث از روزگاري حكايت دارد كه حكومـت در دسـت حكمرانـان    . )248: 1359
  .)morgan, 1999: 73(ايلخاني بود كه به تصوف روي آورده بودند 

  
  بغدادخاتون

حسن ايلكاني شيخ  شهرتي داشت و به همسري امير ،چوپان كه در حسن دختر امير
اي كـه سـلطان   حـوال پـدرش و بـه دليـل علاقـه     او بعدها پس از پريشاني ا. درآمده بود

مجبور به طلاق گفـتن شـوهرش و    - الاجرا بودو حكم شاه لازم -ابوسعيد به وي داشت 
پـس از   »خيـرات حسـان  «در . ازدواج با ابوسعيد شد و به لقب خداونـدگار ملقّـب گرديـد   

 ،غدادخاتون داشتابوسعيد از فرط ميلي كه به ب«: گونه آمده استاين ،معرفي بغدادخاتون

) مخفف خداونـدگار (خنكار بنابراين آن زن را  .مهام امور خود را به وي تفويض كرده بود
: آمـده اسـت   »زن در ايـران عصـر مغـول   «در كتاب . )77: 1304اعتماد السلطنه، ( »گفتند مي

خاتون چنان بزرگ شد كه يرليغ او در عالم منتشر گشـت و وي خـاتوني بـود كـه     بغداد«

  .)145: 1388بياني، ( »ير مملكت به رأي او منوط بودهمة تدب

 »مجمل فصـيحي «در . او زني بسيار باهوش و مدبر بود و بر پادشاه تسلطّ كامل داشت

بـه   ،به حكـم ارپارخـان بـود    736بغدادخاتون در سال قتل «: آمده است »السيرحبيب«و 
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 و همچنـين اتهـام سـم    شـد راضي نمي كه بغداد خاتون بر سلطنت وي در ابتداواسطه آن
  . )47: 1362حسيني، ؛ 55: 1239خوافي، ( »خوراندن به ابوسعيد بر او بود

آمده، در كنار ابوسعيد بـه نقـش    خاتونهر جا سخن از بغداد »الصفا ةصفو« هايدر حكايت

هاي مختلف، بغـدادخاتون بـه ملاقـات    در حكايت. ثيرگذار وي در حكومت توجه شده استأت
البتـه در  . انگر توجه اين خـاتون بـه شـيخ بـوده اسـت     بيين اردبيلي رسيده كه الدصفي شيخ

بـا  . توجهي شيخ به اصحاب قدرت از جمله بغدادخاتون اشاره شده اسـت  برخي حكايات به بي
 :آورد يفرونم ـدر مقابـل اهـل قـدرت سـر تعظـيم       ،به فقرا و ناتوانان يصف خيشوجود عنايت 

وي اهـل مجاملـه   . سبت به ارباب قدرت و اصحاب شكوه استاعتنايي نبي ،سيرت ديگر شيخ«

دانسـت بـر زبـان     مـي  آنچـه لازم  كـس هـر   و خوشايندگويي سلطان و بزرگان نبود و بـا هـر  
ــي ــد( »آورد م ــاب. )271- 270: 1381 ،موح ــذكره در كت ــاريخي و ت ــاي ت ــه ارادت  ه ــر ب ــا كمت ه

هاي مختلف ايـن  لاي حكايتز لابها »الصفا ةصفو«بغدادخاتون به شيخ اشاره شده است؛ اما در 

  ).912 و 712، 357، 348 :1373بزاّز، ابن(يابيم صفي مي كتاب، وي را زني مريد شيخ

  

  ملكقتلغ

به عنوان يكي از مريدان  ،علاوه بر انتساب به حكومت »الصفا ةصفو«بانوي ديگري كه در  

 ـ. است »ملكقتلغ«صفي معرفي شده،  شيخ ملـك سـخن بـه ميـان     غدر دو حكايت از قتل

از معاملـه شـيخ   «: اي صاحب ارادت و مريد شيخ ناميـده شـده  زادهاول او شه است؛ آمده

جـا معـاش حـلال    عدن نفطي قناعت كرده بـود و از آن زادگي به مخبر يافته و از منال شه
. )899: همـان ( »خـورد فرستاد و شيخ از آن چيـزي نمـي  ها براي شيخ ميوقت .ساخت مي

كـه عـارفي بـه نـام      چنانهم. ديگر زنان عارف نيز آمده استحكايت در احوال نظير اين 
حسـيني،  (اي فرسـتاد و ذالنـون آن را قبـول نكـرد     براي ذوالنون هديه »نيشابوري هفاطم«

كـه بـه   كند و اينقتلغ از شيخ اشاره مي دوم در حكايتي ديگر به بعد مسافت. )263: 1385
 ،دادمي اي رويف به مرادش داشت، هرگاه حال و واقعهسبب ارادتي كه اين شاهزادة عار

   .)1102: 1385حسيني، ( فرستادمينوشت و به دست معتمدي اي ميدر نامه
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 »كارنماي زنـان «در كتاب . نتايج مختلفي به دست آمد ،در احراز هويت اين زن عارف

همسـر سـلطان    تركـان، نخست قتلغ: ميان آمده است سخن به »قتلغ«از دو تن به عنوان 

 »شـهربانوي خجسـته  «نويسـان او را  الدين، از فرمانروايان قراختايي كرمان كه تاريخقطب

انبار، مدرسه و مسجد در كرمـان  سرا، آباند و از وي بناهاي زيادي همچون كاروانناميده
اينجين و همسر سلطان ابوسـعيد ايلخـاني اسـت     ديگري دختر امير. جاي مانده است به

  . )632: 1381زاد، فرخ( دوست و مدبر بودويي صلحكه بان
از ايـن دو تـن سـخن     »نامة زناندانش«و  »مشاهير زنان«هايي از جمله تذكرة در كتاب

 از دو دختـر  »العلـي سـمط «نيـز بـه نقـل از     »)سـالاريه (تـاريخ كرمـان   «در كتاب  .اندفتهگ

در . )154: 1340كرمـاني،  يـري  وز(انـد  الدين سخن به ميان آمـده كـه نـام قتلـغ داشـته      قطب

ناميـده شـده كـه بـا     ) ايلخان مغول(ملك دختر گيخاتو قتلغ ،»الصفا ةصفو«توضيحات اعلام 

، دختري بدين نام منسـوب بـه گيخـاتو    شدهاي مختلف تاريخي كه بررسي توجه به كتاب
رانشـاه از  آلافرنـگ، اي : گيخاتو را سه پسـر بـود  «: است نيز آمده »السيرحبيب«در . ديده نشد

بـه  . )139: 1362حسـيني،  ( »كدام به سـلطنت نرسـيدند  رندي خاتون و آقبوقا جلاير كه هيچ

كرمـان بـا   حكومـت آنـان در   قراختاييـان باشـد كـه     منسـوب بـه  ملـك  رسد قتلغنظر مي
بـزاّز   علاوه بر اين سـخن ابـن  . خان تأسيس شده بودگذاري براق حاجب ملقبّ به قتلغ پايه

  .)1102: 1373بزاّز، ابن(تواند دليل اين ادعا باشد صفي مي افت قتلغ از شيخمبني بر بعد مس
  

  بيكساتي

. ، دختر محمد خدابنده اسـت »بيگساتي« ،مدار دورة مغوليكي ديگر از زنان سياست

ولادت ايـن بـانو در   . اقدامات فراواني از او ذكر شده اسـت  ،هاي تاريخي و تذكرهدر كتاب
بيـگ  نام سـاتي . بود اتفاق افتاده 719چوپان به سال  دواج وي با اميرو از ق.ه 707سال 

 ،چوپـان  ري ـامنيز ضبط شده است كـه مـادر پسـر ششـم      »بيگساقي« ،»السيرحبيب«در 

در . )207: 1362حسـيني،  (آيد بوده و خواهر ناتني بغدادخاتون نيز به شمار مي »سيورغان«

در سال همتا بوده، در ميان مغولان بي«: ده استگونه آمبارة وي اينر، د»زنان نامي«كتاب 

هجري بر تخت سلطنت نشست و لقب ملكه گرفت و در دو سال بعد سكّه به نام او  738
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بيگ و  بزّاز از تحت تأثير قرار گرفتن ساتي ابن ،در روايتي. )265: 1382عقيقي، ( »ضرب شد

گويـد كـه بعـد از آن بـه     يم ـ خاتون از مراسم ذكر و سماع مريدان شيخ سخنكُردوجين
  .)167: 1377زاده، ؛ رجب1062: 1373بزّاز، ابن(شوند ميارادتمند طريقت شيخ 

  
  خاتونكرُدوجين

او دختـر  . ، از زنان عابد و نيكوكـار قـرن هشـتم اسـت    چوپان ريامهمسر  »كُردوجين«

در . سـعد بـن ابـوبكر اسـت     از نسب اتابـك  )1(خاتونآبش شاهزاده منكو تيمور و مادرش
دخترش كُردوجين جسد او را از  ،خاتونپس از مرگ آبش«: آمده »المؤمنات النساء  اعلام«

اش را وقف اي به نام خودش دفن نموده و تمامي داراييتبريز به شيراز آورد و در مدرسه
   ).83: ق 1421حسون، ( »اسلام نمود

كارنمـاي  «در . كرده بودوي در كتب تاريخي از زناني است كه موقوفات زيادي برقرار 

يكي مدرسة  ،از بناهاي مفيد كُردوجين«: بناهايي به وي منسوب است ،»زنان كاراي ايران

خانة شهر ساخته شد و در آن براي تعيين اوقات نماز و نـزول و  شاهي بود كه در كنار دولت
 ـ ).671: 1381زاد، فـرخ ( »گانه بروجي ترتيب داده شده بـود خروج سيارات هفت ردوجين در كُ

در . هايي را تعيين كـرد حقوق ،شيراز براي طلاّب، حافظان قرآن كريم، صوفيان و تهيدستان
قـرار   منصب تحت تـأثير ذاكـران و خانقاهيـان شـيخ    اين دو بانوي صاحب ،بزاّز حكايت ابن

، كرامات شـيخ در حيـوان  «: گويدباره ميبزاّز در اين ابن. شوندگيرند و از مريدان وي ميمي

  .)1062: 1373بزاّز،  ابن( »سبب انتباه ايشان گردانيد تا به واجب عزتّ او قيام نمودند

به انتقـام خـون پـدر بـه اتفـاق      «عالم ياد شده كه از دختر ديگر كُردوجين به نام شاه

مادرش كُردوجين و با كسب فرماني از بايدوخان با لشكري از فارس و شبانكاره به سمت 
كـردوجين شـهر را محاصـره كـرد و پـس از چنـد روز درگيـري و        . كرمان حركت كـرد 

  . )112: 2ج، 1386مرشد امامي، ( »ريزي وارد كرمان شد خون

  
  الدينهمسر غياث

صـفي بـود و بـه دليـل ارادت وي و      الدين وزير از مريدان شـيخ همسر خواجه غياث 
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 شـده اسـت كـه   ديگر زنان اين خاندان در تـاريخ، خانقـاهي بـه نـام همسـر وزيـر ثبـت        
الدين بارها از شيخ و مريدان براي حضور در مجالس سماع، ايشان را به ايـن مكـان    غياث

صفي  الدين از وزرايي بودند كه از شيخالدين و پدرش خواجه رشيدغياث. نمود دعوت مي
عنايـت خانـدان رشـيدي بـه تصـوف و      «: دربارة وي چنين آمده است. كردندمي حمايت

نشـينان  الـدين، پـرده  الدين و غيـاث يي بوده است كه علاوه بر خواجه رشيدطريقت تا جا
 »انـد حرم آن خاندان نيز نسـبت بـه طريقـت و مشـايخ طريقـت اعتقـاد و ارادت داشـته       

  ).366: 1370مرتضوي، (
  

  زنان بارهصفي در ديدگاه شيخ

ور كلـي دو  بـه ط ـ  »الصفا ةصفو«با مطالعه . صفي به نقش مهم زنان توجه داشت شيخ

  .صفي نسبت به زنان مطرح شده است ديدگاه شيخ
  

  ديدگاه مثبت

كـه   به طوري ،صفي همانند حكام آن زمان نسبت به زنان مثبت بوده است نظر شيخ
ها به اين موضوع اشاره شده است و به جز موارد اندكي كه جنبه ارشـاد  در اغلب حكايت

  .نشده است ذكر »الصفا ةصفو«اي منفي در دارد، نكته

  كاربرد لفظ زن براي فهماندن مفاهيم عرفاني

ها و تشبيهات با استفاده از استعاره«صفي مانند بسياري از گويندگان صوفي كه  شيخ

اند، بارها از را سرداده )411: 2، ج 1384اوستين، ( »الهي جمالِ سرود ،مربوط به زيبايي زنانه

فهماندن مفاهيم عرفـاني بـه مريـدان اسـتفاده     هاي خود براي لفظ مادر و دختر در مثل
ماننـد توجـه مـادر بـه طفـل      را عنايت استاد به مريد  ،عربي نيز همچون ابن .كرده است

مـادر را   ،ايكـه طفـل شـيرخواره   چنـان  ،شيخ مريـد را فـرو نگـذارد   «. داندشيرخواره مي

   ).1101: 1373بزّاز،  ابن( »نشناسد، اما مادر وي را شير دهد

به مثلي از شـيخ اشـاره    خواجه عبدالملك سراويبزّاز به نقل از  كايتي ديگر ابندر ح
تشبيه شده است كه به دسـت كـافري كـه نفـس      دختري علويبه  دلكند كه در آن مي
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 »لا اله الا االله«اماره است، به غارت برده شده و سرانجام با كمك پادشاهي عادل كه كلمة 

  .)584: 1373از، بزّ ابن(يابد نجات مي ،است
  

 جمعيارشاد دسته حضور زنان در

همـدوش مـردان بـه دسـت شـيخ بـه وادي توبـه قـدم          ،زنان در بسياري از حكايات
بزّاز در حكايتي به نقل  ابن. خواندآنان را به سير و سلوك فرامي ،صفي گذارند و شيخ مي
هـا برگرفتنـد و   طعـام  دهفتاد آدمـي از زن و مـر  «: گويدمي الدين گرمروديپيره اميناز 

بار آن هفتاد كس زن و مرد به ذكـر شـيخ   به يك .شيخ نظري بر ايشان انداخت. بياوردند
شـدن گرجيـاني سـخن    بـزّاز از مسـلمان   در جايي ديگـر ابـن  . )351: همان( »روي آوردند

 تمـامي ايشـان   ،كردنـد و از بركـت شـيخ   مي زندگي »كه«گويد كه در روستايي به نام  مي

  ).756: همان(هاي خود را نيز تغيير دادند ان شدند و حتي ناممسلم
 

  سرپرستي و دعاي خير در حق زنان

در . كنـد صـفي در حـق زنـان اشـاره مـي      هاي مختلف به عنايت شيخبزاّز در حكايت ابن
كـرد و   گرد از روي يتيمان پاك مـي  ،از مرحمت«: گونه آورده استپايان عمر شيخ اين سخنان

   ).954: همان( »مچون پدر و عورات بيوه را در محافظت همچو شوهر بودايشان را ه

زني كه دو درم زر به شخصي داده بود كـه بـه   در روايتي ديگر در رعايت حرمت پيره
  :اين بيت در بزرگداشت وي آمده است ،الدينشيخ دهد، به نقل از صفي

  بايـد در اين بـازار مـا ماية اخلاص مي
  

  تگاه دنيوي را قدر نيسـت ور نه مال و دس  
  

  )684: همان(     

زنـي بـود   «: گويدبزّاز پس از وفات وي مي جا بود كه ابنزنان تا آن بارهشفقت شيخ در

اكنون ما را : گفتگريست و مينشست و سخت به زاري ميبيوه كه بر سر راه مسجد مي
  .)955: همان( »كه دارد

  
  الهام به مريدان زن در خواب

شـد و  مختلف از الهاماتي سخن گفته شده كه بر زنـان در خـواب القـا مـي     در حكايات
منكوحة يحيـي اوداجـي كـه از     ،در اين وقت« :نشانة توجه و عنايت شيخ به آنان بوده است
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كه عصا در دست مبارك از سـر غضـب بـه     در خواب شيخ را ديداشرف بود،  نزديكان ملك

» الصـفا  ةصفو«در  ،علاوه بر عنايات شيخ نسبت به زنان. )1074: 1373بزاّز،  ابن( »...اشرف گفتي

  . بزاّز به فضايل زنان است يابيم كه بيانگر حرمت و توجه ابنگاهي حكاياتي مي
سـال عمـر داشـت و جـاي      110شـده كـه   در حكايتي از زني سالخورده سخن گفته 

 ـمقبره از ايـن خـاك   «: وداي را كه شيخ بدون هيچ علامتي دربارة آن اين سخن را گفته ب

همچنـين  . )761: همـان ( ، به يكي از مشايخ به نام عبداللطيف نشـان داد »آيدبوي دلي مي

آمـده، بـه الهامـاتي اشـاره      - صفي يكي از زنان مريد شيخ - حكايت كه از حليمه در دو
  .)1028-1027: همان(خواب به اين زن توصيه نموده است  صفي در شيخ شده كه

  
  ديدگاه منفي

 هـاي منفـي نقـش زنـان توجـه شـده      كمتر به جنبه »الصفا ةصفو«ر چند در روايات ه

 شيانـد در اين موارد اندك نيز عنايت شيخ به ارشاد و هدايت زناني كه گـاه منفـي   ،است
واكنشي است در برابر رفتار نادرست فـردي   ،واقع ديدگاه منفي در. ند، مشهود استهست

  .صفي به گروه زنان نه نظر منفي شيخ ،اندفا نمودههايي كه برخي از زنان اي و نقش
وي نيـت  «: گويدگونه ميالدين از ابراهيم جيجان اينحييبزاّز به نقل از م ابن ،در حكايتي 

 »دسـتش خشـك شـد    .جا برگرفتز آنزنش پنجاه دينار ا. كرد كه صد دينار از براي شيخ ببرد

  .زن مداوا شد و دردش آرام گرديددر ادامه با بخشايش شيخ، دست  ).413: همان(
صفي بـراي   گويد كه شيخمي بزّاز از نزاعي ميان دو گروه سخن ابن ،در روايتي ديگر 

اي امر تا كشـتن عـده   ها به اينمصالحه بين ايشان رفته بود، ولي چون زنان يكي از گروه
 .رات كردنـد هاي ايشان خـراب و منهـدم عـو   خانه همه نيا«: شدند، شيخ گفتراضي نمي

  . )416: همان( »اي ديگر بيابند و به شما بشنوانندطايفه ،شنويدچون از ما نمي

 و نكتة ديگري كه در رويارويي شيخ با زنان به آن اشاره شده، توجه به رعايت حـلال 
اين امر مورد توجه  ،هاي مختلف حتي از زبان مريدان شيخدر حكايت. حرام شرعي است
روزي «: به عنوان نمونه در حكايتي به نقل از ابراهيم كرد آمده است كه. قرار گرفته است

 ،چون احتياط كـرديم  .ناگهان احتراز كرد .شيخ پشت با ديوار استاده كرده بود ،در مراغه



100 
  1395 ربهام، چهلشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

يـا در   .)866: 1373بزّاز،  ابن( »ديديم از آن سوي ديوار عورتي نشسته و اسناد با ديوار كرده

: همـان (كشـيدند  ورود زنان، شيخ و مريدان دسـت از كـار مـي   مراسم سماع كه به محض 

643-644.(  
  

  گيرينتيجه

اين جستار كه به معرفي برخي زنان ناشـناخته و بيـانِ نقـش مـوثّر آنـان بـا غـور و        

چـه بيشـتر بـا    پرداخته است، علاوه بـر آشـنايي هر   »الصفا ةصفو«هاي استقصا در حكايت

اي نو از شناسايي زنـان و حضـور آنـان در ايـن     هتصوف قرن هشتم در غرب ايران، دريچ
در دو حوزة عرفان و سياست به روي ويژه هاي مختلف اجتماع، بهدوره از تاريخ در عرصه

  .گشايدارباب تحقيق مي
 دسته اول، آناني كـه بـه روايـت ابـن    : انددو گروه زنان معرفي شده ،در حيطة عرفاني

بـانو باغبـان    -3حليمه  -2دولتي  -1: ل هفت تنشام و كشيدگان بودندرياضت ءبزّاز جز
زنـي   -7 الـدين محمـد  مادر شـمس  -6زاهد گيلاني  دختر شيخ -5 خورشاه -4اردبيلي 

  . بدون نام از قفقاز
صـفي بـه عرفـان روي آوردنـد، از      دستة دوم، كساني هستند كه در پي تعاليم شـيخ 

همسـر   -3 د پسـر شـيخ قلنـدر   همسر احم -2الدين قوشچي ضياء همسر امير -1: جمله
  .الدّين گازربهاء

مداري كه در ديگر منابع به جنبة عرفاني آنـان يـا   در حوزة سياست نيز زنان سياست
: نام پنج نفر آمده اسـت  ،بزّاز پرداخته نشده و يا كمتر توجه شده، با استناد به روايات ابن

الـدين  همسـر اميـر غيـاث    -5 كُردوجين -4ملك قتلغ -3بيگ ساتي -2تون بغدادخا -1
مدار نـام  و از ميان زنان سياست - صفي مادر شيخ - »دولتي«نام  ،از بين زنان عارف. وزير

  . بيش از ديگران ذكر شده است ،»بغدادخاتون«

صـفي   مشرب به بيـان ديـدگاه شـيخ   در اين مقاله علاوه بر معرفي برخي زنان صوفي

صفي نسـبت   ديدگاه شيخ ،»الصفا ةصفو«سر كتاب در سرا. پرداخته شده است زنان بارهدر

  .به زنان از منظري آميخته با احترام و تكريم بيان شده است
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  نوشت پي
  :اي با اين مطلع داردخاتون قصيدهسعدي در مدح ابش. 1

ــد    ــين نباشـ ــه تمكـ ــن همـ ــك را ايـ   فلـ
  

ــد    ــدين نباشــ ــه چنــ ــر و مــ ــروغ مهــ   فــ
  

  )658: 1379سعدي، (    
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، آداب، تـوانيم بـا روحيـات و خلقيـات    با شناخت باورهاي هر ملت مي. گيرد ميبر
يابد و بخشي از باورهاي عاميانه در ادبيات بازتاب مي .هنر و افكار آنها آشنا شويم

منيــرو «. ســياري از شــاعران و نويســندگان اســتادبيــات عاميانــه منبــع الهــام ب

نيز يكي از زنان نويسنده معاصر است كه در اولين آثارش بـه باورهـاي    »پور رواني

 ناحيـه جفـره   ويـژه هعاميانه و عناصر فرهنگيِ بومي و اقليمي مردم جنوب ايران ب
از  اين دسته از آثار ايـن نويسـنده   ،در اين مقاله. پرداخته است) شمحل زادگاه(

. زاويه ديد چگونگي كاربرد عناصر فولكلوريك و فرهنگ عامه بررسي شـده اسـت  
هـا ريشـه در محـيط زنـدگي مـردم ايـن منطقـه و        باورهاي بومي در اين داستان

حضور موجودات وهمي چون بوسلمه حاكم . هاي آنان دارددردها و رنج، مشكلات
 ،باورهاي عاميانـه . هاستتانهاي اين داسپريان دريايي سرخ و آبي از ويژگي، دريا

. دارد پـور  روانيپردازي و فضاسازي آثار داستاني شخصيت، نقش كليدي در روايت
هـاي  سـاز بيـان مسـائل و دغدغـه    نمادهاي بومي و محلي زادگاه خود را زمينه او

  .دهدفكري خود و انتقاد از مسائل اجتماعي و گاه سياسي قرار مي
  

  .كنيزو، اهل غرق، فولكلور، فرهنگ عامه، پور يروانمنيرو : هاي كليدي واژه

                                                 
   rezaimail@yahoo.com                   دانشگاه پيام نور واحد نظرآباد ،يفارس اتياستاديار زبان و ادب *



106 
  1395 بهارم، چهلشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

  مقدمه 

بازتاب واقعيت است و ارتباط ميـان انسـان و    ،هاي معرفت بشريادبيات مانند ساير حوزه
اعتقـادات و  ، هـاي جـوان  هاي كهن بيش از ملـت مردم و ملت. دكنمي منعكسمحيط را 

انـد و در نتيجـه   گوناگون پيونـد خـورده  زيرا آنها با نژادها و اديان  ؛باورهاي عاميانه دارند
ات و ي ـقافكـار و خل ، هايشـان اخـلاق و آيـين  ، عـادات ، هاي بينـافرهنگي آميزش و تماس

. هـا مانـده اسـت   تري را به وجود آورده است كه نسل به نسل بـر سـر زبـان   باورهاي تازه
از داراي فرهنگـي غنـي    ،سرزمين ايران به دليل داشتن اقـوام مختلـف و تـاريخي كهـن    

. ن اسـت پـاي سرگذشـت مردمـان ايـن سـرزمي     ورهاي عاميانه است كه قـدمت آن هم با
بـا  . دهنده روحيـات و آمـال و آرزوهـاي هـر ملتـي اسـت      فرهنگ مردم همچنين بازتاب

تصويري روشن و دقيق از تطـور و سـيلان خلقيـات و اخلاقيـات      ،شناخت و توجه به آن
  . )21: 1391، يراندانشنامه فرهنگ مردم ا( آيد مي جامعه به دست

شناسي نه تنها از لحاظ علمي و روان ،رو كاوش و پژوهش درباره اعتقادات عواماز اين
بـا  . بلكه برخي از نكات تـاريخي و فلسـفي را نيـز روشـن خواهـد كـرد      ، قابل توجه است

، اديـان ، توان به ريشـه و مبـدأ آداب و رسـوم   ملل ميباورها با باورهاي ديگر مقايسه اين 
هـاي گونـاگون   است كه آدمي را در دورههمين باوره. بردها و اعتقادات مختلف پينهافسا

ها را در بشـر  اميدها و ترس، هاها و فداكاريتاريخي قدم به قدم راهنمايي كرده و تعصب
  . ايجاد نموده است و هنوز در زندگي مردمان متمدن دخالت دارد

انـواع ادبـي   ، هـاي متفـاوت  ده و اقلـيم پديـد آم ـ هـا   بخشي از ادبيات در زمينه اقلـيم 
ادبيـات  . هـاي متعـدد مواجـه هسـتيم    در ايران نيز با اقليم. متعددي را پديد آورده است

 شـود آذربايجان و مركز تقسيم مي، غرب، شرق، جنوب، هاي شمالاقليمي ايران به اقليم
   .)1385، شيري: ك.ر(

اقـوام  . داستاني جلوه خاصـي دارد غربي ايران در ادبيات جنوب و جنوب، در اين ميان
. اي دارنـد هـاي ويـژه  فرهنگكنند و خرده مي مختلفي در اين محدوده جغرافيايي زندگي

هـاي ديگـر سـبب شـده از يـك نـوع       ارتباط مردم اين منطقه بـا فرهنـگ   ،در سده اخير
جنگ جهـاني و   ةها چه در هنگاميحضور انگليس فرهنگ ويژه نيز برخوردار گردند؛ مثلاً

اثر فراواني از لحاظ فرهنگي و ساختار زبـاني بـر گـويش مـردم ايـن      ، چه در مسئله نفت
متنوع و طبيعت هاي  گيري از اين فرهنگنويسندگان جنوبي با بهره. ناحيه گذاشته است
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از جملـه نويسـندگان بزرگـي چـون صـادق      . اندهاي بسياري خلق كردهداستان ،متفاوت
، امـين فقيـري  ، احمـد محمـود  ، ابراهيم گلستان، زيرسول پروي، سيمين دانشور، چوبك

. محمدرضـا صـفدري و بسـياري ديگـر    ، پـور  روانيمنيرو ، پورشهريار مندني، ناصر تقوايي
هاي بومي جنوب به نويسندگان امكان داده است كه فضـاهاي متفـاوتي را تجربـه    زمينه

تنوع قـومي و  ، هامينهاز يكسو اين ز. يي خاص بنويسندهايي با حال و هواكنند و داستان
، ميرعابـديني ( زباني و نيز فرهنگي و صنعتي است و از سوي ديگر جغرافيـاي ويـژه اسـت   

   .)561: 2و1 ج ،1377
  : تر استعمده ،ي جنوب به طور كلي سه گرايشدر ادبيات اقليم

نويسـان  هـاي داسـتان  گرايش به روستانويسي بيشتر در نوشـته  :ادبيات روستايي .1
امـين فقيـري    ،ترين نماينـده ايـن گـروه   برجسته. خوردشم ميخطه فارس به چ

هـايش  ندگان خطه فارس است كه در داسـتان صادق همايوني نيز از نويس. است
  .به زندگي محرومان روستايي پرداخته است

زده و بـاربران اسـكله و   پرداختن به زندگي كارگران غربت: ادبيات كارگري جنوب .2
بيشـترين  . جنوبي نمود خاصي داردهاي  داستان تشريح فقر و محروميت آنها در

ذن و ناصـر  ؤناصر م، نشان اين گرايش را در آثار نويسندگاني چون احمد محمود
  .بينيم مي تقوايي

صـادق چوبـك در داسـتان    ، با نويسندگاني چون نسـيم خاكسـار   :ادبيات دريايي .3
ريفـي و  عـدنان غ ، عظـيم خليلـي  ، و رمان تنگسـير  »چرا دريا طوفاني شد«كوتاه 

. »اهـل غـرق  «در رمان  پور روانيكوتاهش و منيرو هاي  منوچهر آتشي در داستان

هـاي  آمـد كشـتي  ومحـل رفـت  ، دريا منبـع رزق بوميـان   ،جنوبهاي  در داستان
مسافران و كارگران مهاجر به كشورهاي عربي و نيـز  ، جاشوها، هانفتكش ،تجاري

هـا و  ايـه مقـدر بـن  دريا آن ).118-117: 1391، قي شهپرصاد( ميدان قاچاق كالاست
دهـد كـه حتـي    اي در اختيار نويسندگان معاصر قرار ميهاي بكر و تازهدستمايه

از . انـد هاي اقليمي برآمـده نويسندگاني كه خود جنوبي نيستند نيز در پي روايت
سـاعدي و محمـود    هاي غلامحسينتوان به برخي مجموعه داستان مي اين ميان

   .كردآبادي اشاره دولت
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در حيطـه ادبيـات   يكي از نويسندگان زن معاصر است كـه آثـارش    »پور روانيمنيرو «

 آثـارش بـه   او در برخـي از . گنجـد ويژه گرايش سوم يعنـي دريـا مـي   اقليمي جنوب و به
، اهل غرق: ند ازاين آثار عبارت. توجه داشته استيعني جفره ، فرهنگ بومي محل تولدش

آداب و رسوم و فولكلور اهل جنـوب  ، باورها« ... .و ا سيرياسيري، هاي شيطانسنگ، كنيزو

اي كه از ايـن  به گونه. پور انعكاس يافته استهاي روانيبه زيبايي در اين دسته از داستان
 »هـا و باورهـاي جنـوب يـاد كـرد     المعـارف افسـانه  توان به عنوان دايرههاي او ميداستان

 .)41: 1388، زادهحسنعلي(
بـه   loreو  به معني مردم folkلكلور بايد گفت اين واژه از ريشه دو واژه در تعريف فو 
شـناس انگليسـي   باستان ،»ويليام جي تامس«بار اين واژه را نخستين. ي شناخت استمعن

، و آن را شامل موضوعاتي از قبيل عادات و آداب و مشـاهدات  م وضع كرد1885 الدر س
اين شاخه از دانش ، در ايران. )18-17: 1367، يهقيب( ها و اصطلاحات دانستترانه، خرافات

دانشـگاه   اسـتاد  ،»رشيد ياسمي« 1314در سالبار شناسي جديد است و براي اولينمردم

  .)57: 1380، دوستميهن( اصطلاح فرهنگ عامه را به جاي فولكلور به كار برد ،تهران
1برن اس.سي«

 فولكلـور در واقـع  «: گويـد مـي  »فولكلور چيسـت «اي با عنوان در مقاله »

، علـوم ، ديـن ، او در بـاب فلسـفه   ةشناسي انسان عـامي و انديش ـ بيني و رواننحوه جهان
هنرهـاي عاميانـه و ادبيـات    ، هـا اشـعار و ترانـه  ، هـا جشن تشريفات و، نهادهاي اجتماعي

، اعتقـادات و رسـوم عاميانـه   ، هـا مشترك قصه ةو شالود )20: 1367، بيهقـي ( »شفاهي است

، پرسـتش مردگـان  : شـود هاي توده در سه سرچشمه خلاصه مـي وليه و پرستشمذاهب ا
هاي موسمي كه مربوط به پيونـد ميـان   پرستش طبيعت و موجودات آن و رسوم و جشن

   .)451: 1334، هدايت( شود مي انسان و طبيعت
هـاي  كه دانستنيبايد بدانيم  ،بخواهيم به گستره فولكلور يا دانش عوام پي ببريم اگر

، هـا مثـل ، هـا شـوخي ، هـا قصـه ، هاافسانه، وده يا به عبارتي فرهنگ مردم شامل اساطيرت
هـا و  طعنـه ، هـا جوابيحاضـر ، هـا اهانـت ، هـا قسـم ، هالغت، دعاها، هاطلسم، آوازها، معماها

، عروسـي ، سـوران ختنـه ، اين علم همچنين شامل رسوم عامه چون زايمـان . هاستسرزنش

                                                 
1. c.s.burn 
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هـاي   حمام رفتن به مناسـبت ، مراسم اعياد، سوگواري و تعزيه مراسم، ع جنازهيمرگ و تشي

اطفـال و اشـعار   هـاي   بـازي ، هنرهاي سـنتي و محلـي  ، محلي و بوميهاي  نمايش، مختلف
   ).95 - 94: 1386، بختياري( سالان استبزرگهاي  وزن در هنگام بازي و بازي بي

اي از مفـاهيم  دسـته : دتـوان نشـان دا  تاريخي مي ةسه پيشين ،براي فولكلور در ايران
فولكلوريك از دوران پيش از اسلام وجود داشته كـه برخـي از آنهـا در فرهنـگ و سـنت      

، مجموعـه اعتقـادات   ،دسته سوم. دسته ديگر ريشه اسلامي دارند. انداسلام پذيرفته شده
 بلكه بايد مبدأ آنها را ترس انسـان ، باورها و موهوماتي است كه ريشه ملي يا ديني ندارند

ويژگـي مشـترك فولكلورهـا ايـن     «. مرگ و حوادث گوناگون دانسـت ، بيماري، از طبيعت

، بـودن آنهـا  مثبـت و خلاقـه  . است كه اغلب زاييده تجربه و رويدادهاي اجتمـاعي اسـت  
يـك   فولكلـور هـاي   نژاد و منطقه جغرافيايي از ويژگـي ، روح، بودن آنها با مذهبمتناسب

هر منطقـه متناسـب بـا اوضـاع و     . استودن فولكلورهبايمنطقه ،ويژگي ديگر. ملت است
ايـن  . )28-26: 1385، بـري خلعت( »احوال جغرافيايي خويش داراي فولكلوريك خاصي اسـت 

اي را مطالعـات گسـترده   ،باورها در آثار نويسندگان و شاعران انعكـاس يافتـه و محققـان   
  .اند هدرباره آنها انجام داد

 ـ ، در ايران . شـود هـاي مشـروطه شـروع مـي    ه از حـدود سـال  توجه به ادبيـات عاميان
 عقايـد «يـا   »كلثوم ننه«نخستين اثر فارسي مستقل در زمينه مطالعات فولكلوريك كتاب «

كه آگاهانه و با هـدف گـردآوري    ايجمال خوانساري است و اولين ايرانيتأليف آقا »النسأ

. اسـت  دستانلص به متخ ميرزا حبيب اصفهاني ،فرهنگ عاميانه به اين امر مبادرت كرده
را  جيمـز موريـه  اثر  »حاجي باباي اصفهاني«كتاب  ،به فرهنگ عامهاش  وي به دليل علاقه

 از ديگـر مؤلفـان و محققـان در ايـن زمينـه      .)33: 1388، فاضـلي ( »به فارسي ترجمه كـرد 

امثـال و  و  چرنـد و پرنـد  دهخـدا بـا   ، مير اشرف حسيني با ديوان نسيم شـمال «توان  مي

 هـايش داسـتان  صـادق هـدايت بـا   ، چهارده افسانه و هفتصد ترانهكرماني با  كوهي، حكم
و مقالـه مفصـل او در مجلـه     وغ سـاهاب وغ، اوسانه، نيرنگستان، )علويه خانم، حاجي آقا(

 و سـاير  يكـي بـود و يكـي نبـود    زاده بـا  جمـال ، تـوده  لكلر يـا فرهنـگ  وسخن به نـام ف ـ 
بهـار بـا    يالشعراملك، يني با فرهنگ عاميانهاميرقلي ام، هايش و فرهنگ عاميانه داستان

، تهران مخوفمشفق كاظمي با ، مشهديهاي  اي اشعارش به لهجههاي ايراني و پارهبازي
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جـلال آل  ، انجوي شيرازي با گنجينه فرهنگ مردم، شوهر آهو خانممحمد افغاني با علي
  ).31: 2535، ماسه( »هايش را نام بردصادق چوبك با داستان و هايشاحمد با داستان

  

  پيشينه پژوهش

. كارهاي متعدد و متفاوتي نوشته شـده اسـت   ،و تحليل آثارش پور روانيمنيرو  ةدربار
هاشميان . هايي ممكن است به موضوع اين مقاله نزديك باشدبرخي از اين كارها از جنبه

بـه   »پور يروان برررسي نمادها در سبك نوشتاري منيرو« ةدر مقال )1390( صابرو صفايي 

و بـا   انـد  هپرداخت ـ با تكيه بر نمادهاي بومي و محلـي  پور روانيهاي موضوع سبك داستان
سـاختي  ختي نسبي از نمادها و مفاهيم زيردرك و شنا ،بررسي آثار داستاني اين نويسنده
   .اندعرضه كرده پور روانيهاي  آنها و ميزان حضورشان در نوشته

بررسي رئاليسم جادويي و تحليل رمـان اهـل   «مقاله  در) 1384( نيانيكوبخت و رامين

را تحليـل كـرده و    »اهل غرق«رمان ، با استفاده از مفاهيم و مباني رئاليسم جادويي »غرق

خيرانـديش و  . انـد بـا ايـن شـيوه نويسـندگي مطابقـت داده      ت آن راها و مشخصاويژگي
در آثار سيمين دانشـور  هاي فرهنگ عامه بررسي كودكانه«مقاله نيز در  )1392( حيدري

در تعامـل بـا آنـان    به بررسي عناصر فرهنگ عامه مرتبط با كودكان يا  »پور روانيو منيرو 

تـا بتواننـد از وراي آن بـه كشـف      انـد پرداختـه  پور روانيمنيرو  در آثار سيمين دانشور و
ر مقالـه  د )1393( بافقيمالمير و ناصر . ببرندانديشه و نيت پنهاني و دروني نويسنده پي 

 تـودوروف اسـاس نظريـه سـاختاري     رمـان را بـر  ، اين »تحليل ساختاري رمان اهل غرق«

ساخت پيوند طرح رمان با ژرف ،هاي داستانو گزارهها  رفتپي بررسي كرده و با استخراج
  .اند هآن را به دست آورد

بـه  ، »پـور  روانـي بينش اساطيري در آثار منيرو «مقاله  در )1393( همكارانمونسان و 

نتـايج بررسـي   . انـد  هپرداخت ـ پـور  روانـي بررسي چگونگي كاربرد اسطوره در مجموعه آثار 
 ي در دو حـوزه متفـاوت قـرار   از لحـاظ محتـواي   پـور  روانـي دهد كه آثـار  ايشان نشان مي

در . هاي به كار رفته نيز در ايـن دو حـوزه متفـاوت اسـت    د و نوع و شكل اسطورهگير مي
، ومي و اعتقادات مردم جنوب كشـور بـه تصـوير كشـيده شـده     آثار نخستين كه عناصر ب
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ي است و در هر دو دسته پردازنويسنده در فضاسازي و شخصيتسازي ابزار مهم اسطوره
  .سازي استهويت ،ترين كاركرد اسطورهمهاز آثار م

. اسـت  اي نوشـته شـده  نيز مقالـه  »اهل غرق«همچنين درباره باورهاي بومي در رمان 

نـام دارد و   »بازتاب باورهاي عاميانه و آداب و رسوم مردمي در رمان اهل غرق« ،اين مقاله

ربانو گودرزي است كـه در مجموعـه مقـالات نهمـين همـايش      شهنوشته مرتضي فلاح و 
نويسـندگان بيشـتر از    ،در اين مقاله. انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي چاپ شده است

  .اندر داشتهسم جادويي به اين اثر نظيديدگاه رئال
باورهـاي عاميانـه    ،موضوع بررسي مقـالات  ،در كارهايي كه به عنوان پيشينه ذكر شد

نقطـه قـوت مقالـه    . اشاراتي به اين مبحث شده است، اما به تناسب موضوع بحث، نيست
 جانبـه و مشـخص موضـوع باورهـاي عاميانـه در آثـار منيـرو       تواند تحليل همهحاضر مي

  .پور باشد رواني

  

  پور روانيبررسي عناصر بومي در آثار  نقد و

  عناصر وهمي

توجه خواننـده  ، »اهل غرق«رمان  ويژههب پور روانيهاي اي كه در داستاناولين مسئله 

وهمي و اغلـب غيـر واقعـي اسـت كـه بـا        حضور و وجود عناصر ،كندرا به خود جلب مي
حضـور دريـا و   . داردو دريـا ارتبـاط نزديكـي     يعني جفره، هاداستان رخدادمحيط محل 

هـاي منيـرو   مردم جفره و داستانبوسلمه در ذهن  و موجودات وهمي چون پري دريايي
دانند و يـا بـراي   چنان پررنگ است كه مردم آنان را عامل بسياري از مشكلات خود ميآن

  .گيرندحل آنها از اين عناصر كمك مي
 ،بـاور مردمـان جنــوب  يعنــي دريـا و بـاد و طوفــان در   ، طبيعـت و مظـاهر اقليمـي آن   

رو از ايـن  .گـذارد شود كه بر تمام مظاهر زندگي مردم اثر مـي شخصيتي جاندار پنداشته مي
   .هاي داستاني دارندها نيز اين عناصر طبيعي داراي شخصيت هستند و كنشدر داستان

آه دل پريـان   ،باد شمال را كه موافق و مناسب ماهيگيري و قايقراني اسـت  ،مردم جفره
، گرفتنـد  مـي  كردند و جلـوي بـاد موافـق را   اگر ساكنان بد دريا لج مي. دانستنديايي ميدر

پيرزن بردارنـد  تا ساكنان بد دريا دست از سر باد  ،نشستپيرزني بايد آنقدر در لب دريا مي
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همچنـين مـردم علـت    . )15: 1372، پـور  روانـي ( مـرد نگي مـي رس ـگرنه پيرترين پيرهـا از گ و
سالي و بـه دسـت آوردن   از دريا و نامهرباني با او و راه مقابله با خشكسالي را غفلت  خشك

  ).276: 1368، همان( دانستنددادن او ميكردن در آب دريا و قسمدل دريا را غسل

بينـد كـه دچـار    هنگـامي كـه انسـان بـدوي مـي      توان گفت مي در توجيه اين باورها
جو به واو در اين جست. گرددمي امد آنجوي دلايلي براي پيشوبه جست ،گرفتاري شده

داند كه همه اين مصـائب را تصـادف بـر سـر راه او     مي«او . رسدبه جايي نمي ماورا غير از

اند و براي دفع آنهـا  هايي جادويي يا اهريمني آنها را برانگيختهبلكه فلان بوده، قرار نداده
هـا نظيـر رفتـار    ال اين گرفتـاري رفتار او در قب بنابراين. هايي داردچاره ،كاهن يا جادوگر

 هـايي از آنهـا يـا بـه جـادوگر     يعنـي بـراي ر   .جماعت است به هنگام بـروز يـك فاجعـه   
كند تا تأثير جادوي دشمن بدخواه را خنثي كنـد و يـا بـه كـاهن     خوان مراجعه مي عزايم

 ،هـا سـودي نبخشـيد   گـري اگر اين چاره. را بر سر لطف آوردشود كه خدايان متوسل مي
افتند كـه در ديگـر مواقـع تقريبـاً فراموشـش      زده به ياد ايزد برين ميه افراد مصيبتآنگا

   .)107-106: 1390، الياده( كنندها به درگاهش لابه مياند و با گذراندن قربانيكرده

  : شوند نقل و تحليل مي ،اند هبه كار رفت پور روانيهاي  برخي از عناصر وهمي كه در داستان
 

  اييپري دري) الف

است كه در خيال و باور مردمان اقليم جنوب حضـور   يكي از موجوداتي ،پري دريايي
باور مردمان اين ناحيه در باب پري دريايي اندكي شبيه باور مردمان ديگر اقاليم يـا  . دارد

تر از جنس جن تصور نث است و معمولاً آن را لطيفؤپري م ،در تصور عوام«. نواحي است

در يونان قديم پـري يـا   . رود مي ار زيباست و حوري مترادف آن به كارپري بسي. اند هكرد
Nymphe شـده   مـي  خدايان اساطيري است كه به صورت دوشيزه زيبـايي تصـور  از نيمه

بـه وجـود   «به معنـي   Per از ريشه هندو اروپايي Pairika واژه ).226: 1377، شميسا( »است

ري و زايش بودند و در اين نقـش  دان بارودر يك زمان ايزها  پري .است »آوردن و زاييدن

كـه تجسـم ايزدينـه ميـل و      انـد  هشـد  مـي  بسيار زيبا و فريبنده تصـور  ،سان زنان جوانب
 از هرگونه توان فريبـايي و جاذبـه و افسـونگري زنانـه برخـورداري      خواهش تني بودند و

ــا ايــزدان و نيــز شــاهان و يــلان اســطوره  ــارور شــدن و زاييــدن ب  ايداشــتند و بــراي ب
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  ).128: 1386، سركاراتي( »كردند مي آنان را اغوا ،آميختند و با نمايش زيبايي خود درمي

ايـن تصـوير و تصـور    . اي به مثابـه يكـي از ايـزدان اسـت    پري در تصورهاي اسطوره 
پريـان   ،پـور  روانـي منيـرو  هـاي   در داسـتان . هايي يافته استاي بعدها دگرديسياسطوره

آنهـا  . ي هستند كه نيمي از آنان انسان و نيمي شبيه ماهي اسـت دريايي دختران زيباروي
حتي براي مواظبـت از معشـوق خـود بـه روي      شوند وعاشق ماهيگيران زيبا و جوان مي

پريان دريايي آبي و پريان دريـايي  : اندمنيرو دو نوعهاي  ها در داستانپري. آيندزمين مي
 ،ند و پريان دريايي تـا وقتـي آبـي هسـتند    اپريان آبي در نظر مردم خوب و مهربان. سرخ

  . )102: ب1369، پور رواني( شوند مي عاشق
اين پريان عاشق مردان جوان و زيباروي ماهيگير شـده و بـا   ، در تصور و باور مردم جنوب

شـدند و در صـورت دور بـودن از معشـوق زمينـي خـود و       دار ميبچه و ندكرد ميآنها ازدواج 
گرفتند تا به دنبـال مـاهيگيري    مي پاي زنان اهل زمين را به عاريت ،احساس در خطر بودن او

  : بگردند ،كه عاشق او هستند
ها گـاهي آن زمـان كـه دلتنـگ     زاير آن قصه قديمي را به ياد آورد كه آبي«

پاي زنان اهل زمين و يـا سـايه    ،شوند كه از دريا بسيار دور استماهيگيري مي
 ـبهگيرند و دردريا را ميهاي  ساكن شـوند تـا او را از   و شـهرها مـي  هـا  نادر بياب

  . )359: همان( »كنند فريب بزرگي كه در راه است باخبر

 ،كـه بعـد از ديـدن نـاراحتي دوستشـان      پريان سرخ نيز در واقع همان پريان آبي هستند
  ).80: همان( شوند مي غمگين و سرخ

. )53: همـان ( كننـد ياند و مـردم را غـرق م ـ  دم بدجنسپريان دريايي سرخ در نظر مر
برنـد و چـون خودشـان هـم     هاي خاكستري ميقربانيان خود را به عمق آب ،پريان سرخ
هـاي  جـا در عمـق آب  همـان  ،هاي آبي و سبز زندگي كننـد توانند در عمق آبديگر نمي

ها و بـه راه انـداختن   كنند و تنها براي شكستن كشتيآلود با قرباني خود عروسي ميگل
  ).302-301: همان( آيند مي ح آبطوفان به سط

  
   بوسلمه) ب

، در مقابـل پريـان دريـايي    پـور  روانيهاي در باور مردم جنوب و به تبع آن در داستان
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او بر تمـام درياهـا حـاكم اسـت و رزق و روزي     . حضور دارد »بوسلمه«غول دريايي به نام 

   :تمام مردان ماهيگير در دست اوست

رزق و روزي  ...باشـد  كـه بـا آنهـا مهربـان     خواستآبادي از بوسلمه مي«

  ).72: 1368پور،  رواني( »ماهيگيران را قطع نكند و دريا را عليه آنها نشوراند

را بـا بيگـاري   توانـد ولايتـي   بوسلمه در نظر مردمان دريا آنقدر نيرومند است كه مـي 
  : گرفتن از اهل غرق از روي زمين بردارد

 ،ولايتي را از روي زمين بردارد ،بود كندبوسلمه وقتي بخواهد چيزي را نا«

مردگـان  . كنـد هاي خاكستري را از خواب مرگ خـود بيـدار مـي   مردگان آب
آينـد تـا دل بوسـلمه را چنـان بـه      ميو فرمانبردار كه به هر هيبتي در مطيع

  ).74: همان( »هاي خاكستري ببرددست آورند كه دوباره آنها را به عمق آب

پري دريـايي را بـه ازدواج    به اجبار زيباترين ،اكم درياهاستترين حبوسلمه كه زشت
  : آوردميخود در

هرگـز بـه    ،دارند مي اين پريان كه هميشه دل به عشق جوانان زيباروي«

  ).16: همان( »آساني دل به پيوند بوسلمه نداده بودند

 وانمـرد زيبـارويي را بـه عن ـ    ،شـود اهل آبادي بعد از هفتاد سال وقتي ماه كامل مـي 
ترين مرواريـد دريـا را   فرستند و بوسلمه نيز در عوض بزرگزن به عروسي بوسلمه مي ني

  : دهد مي به آبادي
اش  تـوي چشـماي ليمـويي    .زاير نگـاهش كـرد  ... سفردا شب چهارده«

 ،دير يـا زود جفـره  . دانست كه مردان آبي منتظرندمي. زداي موج ميخنده
ديگر خبـري از  . شوداي آغاز ميتازهزندگي . گرفترنگ ديگري به خود مي

بوسـلمه كـه   . داشـت بوسلمه خاطر آبادي را نگـه مـي  . فقر و فراموشي نبود
او كه . برد مي هميشه زيباترين و دليرترين جوان ماهيگير را به كام دريا فرو

از اين  ،به ماهيگير جوان داشتند در خشم بودندها  هميشه از مهري كه آبي
 بعد از هفتاد سال يك بـار ديگـر دنيـا ورق   . دي نداشتندبه بعد كاري به آبا

  ).12-11: همان( »خوره مي
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 ها از شادي آبـادي خشـمگين   آبي« زيرا ،اهل آبادي نبايد از اين ازدواج شادي نشان دهند

  ).19: 1368پور، رواني( »كنندها را غرق مي و كشتي... شوند مي شان سرخدل آبي. شوند مي

تواند هر بلايي بر سر آبـادي   مي چنان نيرومند است كهجفره آن بوسلمه در نظر مردم
 سبب خشـم او و  ،بياورد و اگر مرد ماهيگير از زدن ني در عروسي بوسلمه خودداري كند

 زن اسـت قرباني كـردن مـرد نـي    ،طوفاني شدن دريا خواهد شد و راه نجات از اين خشم
   ).46: همان(

 ،اي سبز و آبي را به انجام كـاري مجبـور كنـد   هبوسلمه آن زمان كه نتواند ساكن آب
  : كند مي خاكستري را از خواب بيدارهاي  مردگان آب ،براي رسيدن به اهداف خود

بـه نـابودي    ،كلامي كه بوسلمه را خشمگين كند يا پري آبي را پشيمان هر«

. اي دارد نبايد آن را بـا صـداي بلنـد بگويـد    هركس هر انديشه. كشيد جفره مي
  ).11: همان( »دريا نبايد گلايه مردان جوان را ازين پيوند بشنوندساكنان 

شـان  مردم اعتقاد فراواني به حضور بوسلمه در زندگي خود و تأثير منفي او در زندگي
  : معتقد است »اهل غرق«هاي رمان يكي از شخصيت ،دارند تا جايي كه نبات

اگـر چيـزي در    ،اگر خود را پيش از عروسي به منصور تسليم كرده بود«

مردي بود كه هنـوز در   همه و همه به خاطر حضور ،خوردشكمش تكان مي
ي يقـين  نبـات . كشـيد اعتنا به خشم بوسلمه نفـس مـي  آبادي زنده بود و بي

كرد و آنها را اجيـر   تك مردم آبادي حلول ميداشت كه بوسلمه در روح تك
  .)106: همان( »كردمي

هاي مردم جفـره از  ها و نگرانيدر واقع سمبل ترس رپو روانيهاي بوسلمه در داستان 
كه در بخش دوم رمـان  چنان. برخورد با حوادث زمانه استها و ناتواني آنان در ناشناخته

شود كه حيـات  و نيروهاي سركوبگر او مي) شاه( حضرتبوسلمه سمبل اعلي، »اهل غرق«

 ،اگر در دنياي سنتي و بـومي  پور روانيدر نظر . اندازدو زندگي مردم جفره را به خطر مي
در دنيـاي جديـد و    ،ودار خرافات و ستم باورهاي خود چون بوسلمه هستندمردم در گير

ايـن تفـاوت كـه بـه لبـاس آدميـان درآمـده و         با ؛ها وجود دارندمدرن نيز همان بوسلمه
  : پردازند مي چنان به آزار مردمهم
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مـردان  ، جمـع حزبـي  بعد از رفتن اهالي جفـره بـه شـهر و شـركت در ت    «

دانست كه آنان جمال ميسر به جان مردم افتادند و مهبهدست و كلاهبهچماق
  . )166: 1368پور، رواني( »هاي خاكستريو از مردگان آب اند هاز طايفه بوسلم

  : شودشاه پهلوي مقايسه مي با بوسلمه درياها، »اهل غرق«در داستان 

اين دستگيري بـه دسـتور شـخص     مردان آبادي دستگير شده بودند و«

حضرت همـان  كه اعلي حضرت صورت گرفته بود و مثل روز روشن بوداعلي
  ). 176: همان( »ها بوسلمه است و همزاد او در خشكي

  

   جن )ج

هـا را  مردم نه تنها صداي جنـي . آل و جن حضور فعال دارد ،پور روانيهاي در داستان
 هـاي خـود از آنـان كمـك    براي درمـان بيمـاري   بلكه، )264: همـان ( شنيدندبه وضوح مي

آوردنـد تـا دسـت از آزار مـردم     مـي شـان در ه دختران خود را به همسريگرفتند و گا مي
  : ماندند مي اين دختران تا پايان عمر مجرد و باكره. دنروستا بردار
نذر آبـادي و  ، گفت خودش را نذر مردم كرده مي مادر. باكره پير آبادي«

ها پيش كه درد باريك توي آبادي افتـاده بـود و تـا     به سالگشت  مياين بر
 جن سياه و گرسنه كه معلوم نبود از كجا آمده و خـون و گوشـت مـردم را   

 ،سـاله بـود  دايـه كـه آن روز چهـارده   . دست از سر آبادي بـردارد  ،خورد مي
 ،خوانـد  مي روي كاسه آبي نشست و جن سياه را با وردي كه دايه پيش بهرو

ساله بايد تا ابد بـاكره بمانـد و   ب ديد و شنيد كه دختري چهاردهدر كاسه آ
ر هواي آبـادي مانـد تـا    جا دآزار و هماناو ماند و جن سياه سفيد شد و بي

  ).11: الف1369، همان( »كس به دايه نزديك شودنگذارد هيچ

  

   آل) د

در زايمـانش   ئـو زماني كه زا. حضور دارد پور روانيهاي  نيز در كنار جن در داستانآل 
  : دانند مي زنان روستا آل را مقصر ،شود مي روبا مشكلي روبه
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منصور بالاي سـرش  كشيد و دي مي از زماني كه زني زائو در آبادي درد«

زن بـه   مدينه در انديشـه نجـات  . گذشت مي دو روز ،بردكاري از پيش نمي
يگـر زن زائـو را   خواد ج مي .ذاره بچه به دنيا بيايديال نمي. پاسگاه رفته بود

  . )262: 1368، پور رواني( »ببره

  .كندبود بهداشت مردم انتقاد مياز ناداني و ناآگاهي و كم پور روانيدر اين بخش 
  
   )bačč-e barro( روبچه ب) ه

حضـور   پـور  روانيهاي  در داستان ،رنگ هستنداينقره بروها كه مردان لاغر و درازِبچه
  : دارند

بلنـد از دريـا   هـاي   برو بـا قـدم  ودش ديده بود كه بچهنباتي با چشمان خ«

لاغـر و دراز كـه رنـگ رخسـارش      مـردي . برآمده و در ميان آبادي گشته بود
 رسيد و دسـتانش آنقـدر باريـك و بلنـد كـه      مي سرش به آسمان ،اي بودنقره
بـا   ،خواهـد  مـي  اي را كـه لاي درزهاي در داخل شود و هر بچهتوانست از  مي

  . )142: همان( »خودش ببرد

شود و مردم ده به جـاي آنكـه بـه     مي كودكي گم ،ها با ورود غريبه »اهل غرق«در رمان 

   .دانند شدن كودك ميبرو را عامل گمبچه ،بدگمان شوندها  غريبه
 پـور  روانـي نگـاه  ، دن ـحضـور دار  پـور  روانيهاي  برو در داستانو بچه جن، هر چند آل

وي با روايـت داسـتان دختـر بـاكره بـه      . نتقادي استنسبت به اين عناصر گاه به شدت ا
ايـن   د ون ـك مـي پردازد كـه دختـران را قربـاني     مي انتقاد از باورهاي نادرست مردم جفره

 .گردند كه خود حافظ رسوم نادرست سنتي هستند مي دختران قرباني به پيرزناني مبدل
كـه در  چنـان . دتـري دار مضوع و حضور اين عناصر نگـاه ملاي ـ پور به اين مو گاه نيز رواني

با نگاه لطيف و ملايم خود به اين باورها و اعتقادات بومي  پور رواني، »اهل غرق«رمان اهل 

و  كنـد  مي نگرد و نه آنان را سرزنش مي دل جامعه آرماني استزنان ساده ذهن كه زاييده
هـاي   نگس ـ«داسـتان   امـا در دو  .بينـد  مي است كه گر چيزيبلكه فقط نظاره، تشويق نه

 نگاهي انتقادي دارد ،آوردميبه نگارش در »اهل غرق«كه بعد از  »سيريا سيريا«و  »شيطان

   .)119: 1390 اميني،(
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باورهاي كهن و خرافي است كه به شـدت پيـر و    ،باد پيرزن »دي يعگوب«در داستان 

 ـ   اند هفرسوده شد ن و باعث ويراني زندگي مردم هستند و از زبان كـودكي آرزوي مـرگ اي
، گويد آخر شايد بـاد پيـرزن مـرده باشـد     مي آنجا كه. باد در واقع چنين باورهايي را دارد

  ).737: 1392، خيرانديش و حيدري( »كند مي مگر يك باد آن هم باد پيرزن چقدر عمر

  
  هامراسم و آيين

ــار   ــوب در آث ــردم جن ــيمراســم ازدواج م ــور روان ــوه ،پ ــاي  جل ــژهه  او در .اي داردوي
كـه زمينـه    پور روانيدر آثار . چگونگي انجام اين مراسم را ثبت كرده است ،شهاي داستان

سـبزپوش اسـت و حنـا بسـتن نيـز       ،پوشيدن عروس به جاي سفيد ،بومي و محلي دارند
عيـد و آيـين مـذهبي از جملـه     ، عـزاداري ، تصـوير مراسـم و رسـوم ازدواج   . اهميت دارد

آن اشـاره كـرده و اغلـب رنـگ و بـوي       هايش بهدر داستان پور روانيموضوعاتي است كه 
بلكه گـاه رنگـي   ، صرف روايت وجود ندارد ،در اين آثار او. بومي و محلي به آن داده است

  : شود مي اشارهها  به برخي از اين مراسم و آيين .شود از انتقاد نيز ديده مي
  

   ازدواج) الف

كرده و حجله او را  عروس را آرايش، ندزد مي )بند( زنان جفره در مراسم عروسي هفه
  : كردندشمع روشن مي ،هاي حناو در كاسه ندآراست ميهاي سبز با پارچه

 پيدايشـان  ،يكـي هفـه كـرده   ها يكـي شب بلند آبادي خالي شده و زن«

پسـين كـه   ... رفـت  مي دستزنان تا دورعروسي بود و صداي ني ني. شد مي
سـر گلپـر    هـاي پشـت  سـبزي رو پـيش   پارچه. گلپر تو حجله نشست ،شد

هـايش سـرخي    رو لـپ  ابروهاي گلپر باريـك و دراز بـود و  . كشيده شده بود
سـرخ سـرخ    ،هايش انگار كه مركوكروم ماليده باشـند لب. زدچربي برق مي

هـا تـا صـبح منتظـر نشـانه      زن. شـمع روشـن بـود    ،هاي حناتو كاسه... بود
   .)40 :1368پور، رواني( »نشستند

دربـاره ايـن    پـور  روانـي هـاي   داسـتان هـاي   مايهمله دروناز ج، در ذكر مراسم ازدواج
از . بومي مردم ايـن منطقـه وجـود دارد    انتقاد از برخي تابوهايي است كه در باور ،موضوع
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بارهـا   »اهل غرق«در رمان . استبا مرداني خارج از قبيله و روستازدواج ، جمله اين تابوها

به مردي ياغي از قبيله طرد شـده و  عشق  دليلبه كشته شدن و مظلوميت فانوس كه به 
  : اشاره شده است ،تكه شدهبه دست جنگجويان تكه

آن . آورد مـي  نشسته فانوس را به خـاطرش اشكچشمان به، گريه زنان«

هاي سال پيش از اين بـه جـرم پنـاه    اش كه سالسالهخواهر توأمان چهارده
گجويـان  دادن خاطر مردي ياغي در دلش بـه دره دلتنـگ بـرده شـد و جن    

  .)130: 1368پور، رواني( »تكه كردندلايت دور او را با داس و تبر تكهحاكمان و

و براي رهايي از اين موضـوع در سـنين    گلپر گاه به دليل فقر خانواده ازدواج دختران
 بـه شـب مـرگ او منجـر     شـب زفـاف   ،علت نابالغ بودن عـروس  شده كه به مي كم انجام

. اسـت  پـور  روانـي هـاي  شـونده در داسـتان  امين تكراراين موضـوع از مض ـ . است شده مي
 ـ  به اين موضوع و م پور رواني ثر خـود را نسـبت بـه ايـن     أرگ گلپر بارها اشـاره كـرده و ت

 قربـاني اش  گلپر خردسـال در شـب عروسـي   ، »اهل غرق«در رمان . دهد مي موضوع نشان

مون و اشـاره بـه   ايـن مض ـ  نيـز  »كنيزو«از مجموعه  »شب بلند«در داستان كوتاه . شود مي

  .شود مي شخصيت گلپر تكرار
  
   عزاداري )ب

 ،بـه آن اشـاره شـده    پور روانيهاي منيرو از رسوم عزاداري مردم جفره كه در داستان
 ـ  دليلگاهي نيز به . تسنج و دمام زدن همراه با رقص اس، زدن بر سينه  هعلاقه شـديد ب

  : پردندساو را پس از چند روز شيون و زاري به خاك مي ،متوفي
خيجو ... زنان آبادي با دستان خود زاير احمد حكيم را به خاك سپردند«

 شال سبزي روي دوش در حلقه زنان ،در بغض و در رقص عزاي غريب خود
مـردان بـا سـنج و دمـام در     . زدنـد  مي ها بر سر و سينه خودزن... خواند مي

هاي زنجير به دست در خطوطي مـنظم  در دستهها  آبادي راه افتادند و بچه
روز عـزاداري در خـاك   به قبرستان رسيدند و زاير حكيم بعد از هفت شبانه

  . )390: همان( »آرام گرفت
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جفره بـراي عـزاداري    مرسوم مردم جنوب وهاي  خواني و يزله نيز يكي از شيوهشروه
پـور،  رواني( »عاشورا يا يزله كنم خواي برات شروه بخوونم و نوحه مي بزرگ حالاننه «: است

گـري نيـز   يزله. يزله به معني رقص و پايكوبي توأم با همخواني گروهي است ).132: 1372
هـاي مرتـب و   زدنخوانـد و ديگـران بـا كـف    يك نفر مي فقط. ويژگي خاص خود را دارد

 ،شـود يگر بيان مموضوع خاص ديگر كه از زبان يزله آهنگين خود همان بند اول شعر يا
، گونشروه نيز آهنگي است حزين و مرثيهو ) 64: 1381، شهري احمدي ري( گويندپاسخ مي

شخص را در اعمـاق زوايـاي درون    ،شنيدن آن همراه با نواي ني .اما گريه به دنبال ندارد
  ).157: همان( بردفرو مي

دريـا بـه    اي كـه از بـراي مـرده   بلكه، كنندمي براي خود عزاداريمردم جفره نه تنها 
هاي جمعه كنند و شببراي آنكه ميت احساس غربت نكند نيز شيون مي ،ساحل رسيده
  . )138 و 132: 1368، پور رواني( كنندنشينند و فانوس روشن ميبر مزارش مي

تا  ،ريختند مي صاحبان عزا براي شاد كردن روح ميت خود گاه خيرات خود را به دريا
  : خواني شركت كنندهاهل غرق و پريان نيز در فاتح

فهميـد كـه    ،مادرش را شـنيده بـود  هاي  صداي آه ،منصور كه روي آب«

مادر در مرگ خود از او دلتنگ بوده است و تـا اهـل غـرق بـراي او فاتحـه      
 دو بل خرما به دريا انداخته بـود  ،بخوانند و پريان دريايي برايش گريه كنند

  .)433: همان(
هـاي جمعـه بـه زمـين     شـب  ،اسـت كـه اهـل غـرق    از ديگر باورهاي مردم جفره آن 

آبـادي بـه تمـامي    اهـالي  تـا آن زمـان كـه     ،روندگردند و در طول هفته به دريا مي ميبر
به سر خانه و زندگي خود ها  همه مرده. شود مي آن وقت آب دريا روي آبادي يله .دنبمير
ت خـود در خيـال   با مرور خـاطرا ... كنندبا خيال زندگي پيشين زندگي ميو گردند برمي

  ).389 - 388: همان( تنهاخود و 

  

  رسوم مذهبي )ج

منيرو كمتر به مراسم مذهبي اشاره شده يـا نويسـنده كمتـر دغدغـه     هاي  در داستان
ساخت آن در ظاهر به چند زير هر ،شود مي مذهبي داشته است و اگر رسم عزاداري اجرا

  : يادآور واقعه كربلاست، واقعه كربلا ارتباطي ندارد
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گذاشت كه روزهـاي عـزاداري سـرد    هوشياري و ذهن زنان آبادي نمي«

اي كه به نوبت گهواره. كردندبماند و اين آفريدگان غريب چه كارها كه نمي
 آن را تكـان . نشسـتند هـا دورش مـي  گرفـت و زن اي در آن جـاي مـي  بچه
 سر كه هـر سـال بـا پنبـه سـاخته     سرداري بي. خواندندداند و نوحه مي مي
بـا حاكمـان ولايـت     سرداري عاشق كـه يـك روز در صـحرايي دور   . شد مي

گفتند كـه   مي خودهاي  ها در نوحهزن. دوردست به خاطر تيترموك جنگيد
 كشـتند و سـرداري كـه    مـي  ايآن روزها پرندگان كوچك را بـه هـر بهانـه   

بـه آن   با يـارانش  ،خواست آواز آن پرنده غريب در جهان خاموش شود نمي
اي از خونشان در هيبـت مرغـان   جا هر قطرهت رفت و در آنصحراي دوردس
جـوي آب بـه سـوي    ومرغان دريايي غريبـي كـه در جسـت   . دريايي درآمد

  .)78: 1368پور، رواني( »درياهاي جهان پرواز كردند

از  ،رفتن به زيارت درخت اشك و آوردن خاشاك آن به تبرك براي بـرآوردن حاجـت  
  : شود مي ديدهها ناين داستديگر موارد مذهبي است كه در ا

عيـد  . رفتـه بـوديم جفـره   . پيـدات نبـود  . كجـا بـودي   .عيدت مبـارك «

 .كـه بخـوري   .براي چـه . خارهاي آقاي اشك. بيا برات خار آوردم... مباركي
   .)20: همان( »بعدش هرچه بخوايي گيرت مياد

در . دي اسـت اعتقادات ساده و پاك مردمان آبا ،كنداز مذهب بيان مي پور روانيآنچه 
همچنـين  . شـود  مـي  به آقاي اشك خـتم  بردنحقيقت مذهب در جفره به صلوات و پناه

قرآني كه زاير با خود از فكسنو آورده و آرزوي او اين است كه در آبادي كسي باشـد كـه   
به انتقاد از باورهاي مذهبي مـردم   پور روانيدر جايي نيز  ).167: همان( كلام خدا را بخواند

  : پردازد مي آبيسل آنان به آقاي اشك براي حل مشكل بيو تو جفره
 خشـمي سراسـر وجـودش را   . جمال به آخر رسيده بـود جهان براي مه«

كـرد كـه گـوش بـه     اش به زاير نگاه ميسوزاند و چشمان گر گرفته آبي مي
  ).280: همان( معجزه شده بودزاده بيحرف او نداده بود و دست به دامان امام
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  ستن در شب چهارده هر ماهب حنا )د

هاي چهارده هر ماه است كـه روز حنابنـدان و   حنا بستن در شب ،از رسوم مردم دريا
 ايـن رسـم بـا رقـص و پـايكوبي همـراه بـوده اسـت         عروسي پري دريايي است و معمولاً

كردند كـه   مي البته گاه برخي از صاحبان عزا از بستن حنا خودداري. )45: 1368پور،  رواني(
گونـه مخالفـت خـود را بـا باورهـا و      شد و بـدين  مي عمل سبب نارضايتي اهل آبادي اين

  : كردند مي رسوم مردم ابراز
دي يعگوب كه يكسال است صدا تـوي گلـويش   . دوم به طرف گلپر مي«

هاي چهاردهم ماه كه بايد حنـا ببنـديم   شكسته و خيلي وقت است كه شب
  .)16: 1372، همان( »بنددحنا نمي ،تا پريان آبي غصه نخورند

  
   قرباني كردن براي خبر گرفتن از دريا )ه

خبـر  گيراني كه به دريـا رفتـه و از آنـان بـي    گاه مردم جفره براي كسب خبر از ماهي
تا ساكنان  ،كردند مي پختند و در دريا خالي مي با آن غذايي ،مرغي را قرباني كرده ،بودند

  : دنگيران دهدريا به آنها خبري از ماهي
پـوش  حتي اگر مردان خـاكي  .داد مي دريا بايد خبري از مردان گمشده«

شـان را بـار گذاشـتند    هايديـگ  ،آباديهاي  زن. چيزي به زاير نگفته باشند
هايشان را سر بريدند و ظهر تـا  مرغ ،خوب دريا و اهل غرقهاي  براي ساكن

  .)221: 1368، همان( »هايشان را خالي كردندگردن توي آب ديگ

  
   رسم گلي براي طلب باران )و

 بردند آن بود كه شله گنـدمي  مي فره براي طلب باران به كارجهايي كه مردم از روش
بايـد   ،كـرد  مي مهره در گلوي هر كس گير .دادند مي اي از آن راپختند و به همه لقمه مي

ا در حـالي كـه اهـالي روسـت    ، بـرود ها  تك خانهسنگ آسيابي را به دوش بگيرد به در تك
95-93: 1381، شهري احمدي ري( خوانند مي باران را پشت سرش سرود( :  

گذاشـتند و  بـزرگ را بار هاي  ديگ .زنان آبادي كنار ساحل جمع شدند«

خيجو تمام آبادي را واداشـت تـا هـر     ،صبح كله سحر. شله گندمي ساختند
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 كس كـه مهـره در گلـويش گيـر    تا آن ،اي از شله گندمي بخورندكدام لقمه

منصور را به دوش بگيـرد و خانـه بـه    گلي شود و سنگ آسياب دي ،كند مي
. تركيـد گيـر كـرد    مـي  مهره در گلوي نباتي كه داشت از بغض. خانه بگردد
سـنگ آسـياب را روي دوشـش گذاشـتند و در     . اي تنش كردندلباس ژنده

  : خواند مي خيجو جلودار بود و. آبادي راه افتادند
  اب موندوخونه خر    بارون تندو تندو
  سي ماي عيالوارون    االله تو بزن بارون 

و كپرها را بـه صـدا درآوردنـد و حتـي بـه پاسـگاه هـم        ها  تك خانهتك
  ).286: 1368، پور رواني( »رفتند

  
  زخم چشمرفع بلا و ، جادو، طلسم

هايي نامشخص دارد كه مردم براي دفع بلاها و مصائب خاستگاه ،در باور مردم جنوب

اسـتفاده از طلسـم و   ، نمك پاشيدن بر در خانه. اند هجست مي متعدد توسلآن به كارهاي 
  .متداول مردم جفره براي رفع بلاستهاي  شاخ گوزن از شيوه

  

   نمك پاشيدن و تفكه كردن) الف

 دن بـلا و مصـيبت و جلـوگيري از   سـنتي بـراي رانـدن و دور كـر    هـاي   يكي از شيوه
ريشـه در  «، تفكـه كـردن  . ردن اسـت نمك پاشـيدن بـر در منـزل و تفكـه ك ـ     ،زخم چشم

زدگي دارد و در واقع به اين صورت است كه هرگاه شخصي به خانه كسي كـه نـوزاد   نظر
االله را بر زبـان  ماشاء، بلافاصله بايد جمله نوم خدا ،وارد شود و نوزاد را ببيند ،داشته باشد

خـيس كـرده و    جاري كند و پس از آن بايد حتماً انگشت سبابه خود را با آب دهان خود
د نكند و بعد از رفـتن  نگوي مي اگر اين كار را كه به آن تفكه دادن .به پيشاني كودك بزند

كـه دلـش قبـول    خواهند گفت چشمش كور شـود  اش  درباره ،وي اتفاقاً بچه مريض شود
مـردم   »اهل غـرق «در رمان . )142-141: 1381، شـهري  احمدي ري( »نكرد بچه ما را تفكه كند

از شـيوه سـنتي تفكـه     ،و موتور براي دور كردن بـلا و مصـيبت از آن   فناوريبا در برخورد 
  : كنند مي استفاده
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بوبـوني تـا   . نگاه كرداش  كپيآبادي با حيرت و شادماني به مرد و كپ در«

شـاخ   آورد و بـه هـايش را در يكي از طلسم ،نرسداش  كپيزخمي به كپچشم
: 1368پـور،  روانـي ( »را به آن ماليـد منصور تفكه خود كپي آويزان كرد و دي كپ

183( .  
گاه زنان نيز بـراي دور كـردن پريـان از همسـران خـود در اطـراف منزلشـان نمـك         

  ).22: همان( پاشيدند مي
  
   شاخ گوزن) ب

دفع بلا و مصيبت اسـت كـه   هاي  يكي از شيوه ،استفاده از شاخ گوزن و آهوي كوهي
  : شود مي ديده پور روانيهاي در داستان
درهاي باز و شاخ گوزن و آهـوان كـوهي   . اي رسيدراه افتاد و به كوچه«

تا هشت سال ديگر كـه   ،بودها  كه به نشانه تاراندن بلا و مصيبت بر در خانه
را يكي يكي و بـا  ها  پزشك شود و به آبادي برگردد و شايد بتواند اين نشانه

  . )13: الف1369، همان( »برداردها  صبر و حوصله از در خانه

زخم و كوري چشم حسود دار قوچ يا بز كوهي را براي دفع چشمشاخ ةكل«در گذشته 

از بقايـاي جانورسـتايي توتميسـم در مـذهب اوليـه       تـوان  مي كه آن را ...مناسب دانسته
 »دانسـت  ،پرسـتيدند  مـي  حيوانات مقدس و سگ و گاو را ،يعني زماني كه قبايل، ايرانيان

و هـا   از بـين بـردن طلسـم    )قهرمان داستان(مريم  ،ن داستاندر اي .)138: 1382، حميدي(
  .كند آرزو ميباورهاي سنتي روستا را 

  
   استفاده از طلسم )ج

اي است كه منشأ يوناني و عبري دارد و شامل اشيايي است كه انسان آن طلسم كلمه
 ءن شـي هرچند اي .امان بماند كند تا از گزند نيروهاي فوق طبيعي در مي را با خود حمل

زنـان خطـه   . )296: 1368، و بـرن  پـانوف ( يني هم داشته باشـد ئتواند كاركرد ثانويه و تز مي
بيش از مردان بـه باورهـاي سـنتي خـود اعتقـاد       ،مناطق ايران چونان زنان ديگرب جنو

در پـي حفـظ    ،كننـد زنان هرچند از طلسم استفاده مـي  ،پور روانيهاي در داستان. دارند
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 ـ  آنـان چـون زنـدگي خـود را در خطـر     . دگي زناشـويي خـود هسـتند   نظام خانواده و زن

 .ندارنـد سنتي و رسـوم پيشـينيان   هاي  راهي جز توسل به شيوه براي حفظ آن ،بينند مي
پس با كمك طلسم براي ايجاد محبت بين خود و همسرانشان و دور نگه داشـتن پريـان   

  . )48: 1368، پور رواني( كننداز شوهرانشان تلاش مي
بلكـه در بـاور   ، كننـد  مي نها زنان آبادي براي حفظ همسرانشان از طلسم استفادهنه ت

گيـر جـواني كـه    آبـي نيـز بـراي بازگردانـدن مـاهي     هاي  ماهي ،منيروهاي  مردم داستان
  : كنند مي گيرند و آن را در دريا روشن مي از زنان زميني طلسم ،عاشقش هستند

... گير پيدايش بشـه وكله ماهيبايد تا غروب سر ،حالا كه طلسم را برده«

، طلايي، سبزهاي  ماهي .گذارد مي هاي آهني را زير آتش درياييحالا او آدم
 فردا كنار سـاحل پـر از مـاهي پختـه    . سوزند مي آبي در آتش دريايي، سرخ
او بـا مـادربزرگش    ،گير اگر برنگرددكه بميرند و مرد ماهيها  ماهي. شود مي
  .)55: الف 1369، همان( »دخور مي شود و غصه مي تنها

تواننـد بـا طلسـم و جـادو از      مي زنان همسران خود را ،چند در بافت سنتي روستا هر
 ـ ،با ورود تكنولوژي جديد و رفتن مردان بـه شـهر  ، دست پريان حفظ كنند ان ديگـر از  آن
وآمـد بـه    بوبوني كه همسرش ناخدا علي پـس از رفـت   مانند ؛اندحفظ همسرانشان ناتوان

 كنـد  مـي  ازدواج داد و بالاخره با زني شهري به نـام زري  مي ميشه بوي عطر زنانهشهر ه
   .)269: 1368، همان(

هـايش درصـدد روشـنگري مـردم و     با بازنمودن برخي از خرافـات در رمـان   پور رواني
 سـنتي جامعـه   او گـاه بـه انتقـاد از بافـت    . دادن هويت واقعي برخـي از باورهاسـت  نشان

هـاي   نظريمخالفت خود با تنگ شان دادنن ،از طرح يك رسم سنتيو هدفش  زدپردا مي
دختري كه براي تحصيل به شـيراز   -مريم ، »هاي شيطانسنگ«در داستان . جامعه است

اش  گيـرد و دوشـيزگي   مـي  اهل ده قـرار  مورد حمله و شماتت پيرزن ده و تهمت - رفته
  .)13: الف1369، همان( گيرد مي مورد آزمون قرار

در جايي كـه  . به دلايل گرايش مردم به خرافات اشاره شده است »اهل غرق«ان در رم

  : گويد مياش  مبلغ حزبي در سخنراني ،منصور
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سـلمه و  بـه بو . اند هدنيا دور ماندگوش ما كساني هستند كه از  رفقا كنار«

غافل از  ،اندازند ميآنها هايشان را به گردن بدبختي. شوند مي نگرو متوسلدي
   .)165: 1368، پوررواني( »...ج رفتنابه خاطر به تارها سوادي آنفقر و بي اينكه

شود و اين موضـوع   مي علم و دانش سبب بيداري مردم، »اهل غرق«در  پور روانياز ديد 

   .)242: همان( شود مي ترين زنگ مدرسه از سوي زاير احمد نشان دادهبا خريد بزرگ
بـه   پور رواني. است پور روانيهاي راري داستانيكي از تصويرهاي تك ،شخصيت پيرزن

ترسيم شخصيت پيرزن به صورت دايه پيري كه اسير خرافات است و مردم را به اطاعـت  
هاي سنگ«هاي مانند دايه پير داستان زد؛پردا مي ،داردهاي خرافي و موهوم وامياز سنت

هـاي  در داسـتان  .»ياسـير  سـيريا «از مجموعـه   »داستان مـاكو «پيرزن حجامتگر ، »شيطان

حركتـي و يكجانشـيني در مقابـل حركـت و عـدم      پيرزنان به عنوان نمـاد بـي   ،پور رواني
 البتـه ايـن پيرزنـان وقتـي خـود نيـز مـورد ظلـم        . شوند مي ها تكراروابستگي در داستان

ايستند و مخالفت خود را با اين  مي ها و باورهادر مقابل اين سنت ،گيرند مي ها قرار سنت
 ماننـد دي يعگـوب كـه وقتـي خبـر مـرگ فرزنـدانش را        .كنند مي م متحجرانه ابرازرسو
كنـد و در مقابـل آنچـه     مـي  به تمام آداب و رسوم و خرافات مردم آبادي پشت ،شنود مي

او از حنا بستن در شب ماه چهارده كه شـب  . ايستد مي ،يادگار دوران جهل و ناداني است
 پيرزن برگزيـده  و زماني كه به عنوان قرباني باد كند مي خودداري ،عروسي بوسلمه است

  .)23-16: 1372، همان( خورد مي آيد و غذا را مي دور از چشم اهالي به كپر ،شود مي
و هـا   آيـين  بـا  ،بيش از آنكه مورد ظلم مردان قـرار گيرنـد   پور روانيهاي زنان داستان

 ،هـا هسـتند  يـن سـنت  د و هر چند خود حافظ اشو ميستم  به آنهاهاي تحجرآميز سنت
تـر درصـدد   زماني كه زنان روشـنفكر و جـوان   ،د دي يعگوبنمان .قربانيان آن نيز هستند

 و شوند مي گيرند و قرباني مي مورد حمله اين باورها قرار ،آينداصلاح باورهاي قومي برمي
رد نبايد فراموش ك. )13: الف1369، همان( است مانند مريم كه براي تحصيل به شيراز رفته

اين انديشه حمايت از زنان را  و استخود از حاميان كمپين حقوق زن بوده  پور روانيكه 
   .دهد مي بيش از هر موضوعي در آثارش انعكاس
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  پوشاك و وسيله امرار معاش

هـر روسـتا   . وم هر ناحيه استوسيله امرار معاش نيز جزء فرهنگ و رس نوع پوشاك و
 .لباس و معيشت خـاص خـود را دارد   ،هواي آن ناحيهثير شرايط جغرافيا و آب و أتحت ت
  :پردازيم پور مي روانيهاي  رو در اين بخش به بررسي اين موضوع در داستاناز اين

   

   پوشاك) الف

سـر   بـر  ،گفتنـد  مي ي كه به آن ميناراروسري و است شليته بوده ،زنان جفرهپوشاك 
مينارشـان را تـو   هـاي   ها بالزن. ل زدمادربزرگم ك«: بستند مي مردان نيز لنگوته. داشتند

پيرمـردي كـه    ،زاير غـلام . )46: 1368، پوررواني( »من و گلپر هم رقصيديم. هوا تكان دادند

آنهـا  رفـت و   ميها  منصور سراغ زندي. )12: همان( لخت بوداش  لنگوته بسته بود و بالاتنه
   .)154: همان( آوردند ميدرها  خود را از صندوقهاي  زيباترين شليته ،هارا هفه كرد و زن

  

  وسيله امرار معاش  )ب

مردهاي آبادي بـه  «: گيري و صيد مرواريد استماهي ،مردم جفرهوسيله امرار معاش 

 دست تكـان دادنـد و صـلوات فرسـتادند     ،دور كه شدند. چند جهاز پر از مرد. دريا رفتند

  . )46: 1368، همان(
  

   صنعت نفتورود 

 باورها و عقايد مـردم دسـتخوش حـوادث و تغييراتـي     ،جفره با كشف نفت در نزديك
درصـدد اسـت نشـان دهـد ورود      »اهـل غـرق  «رمـان   ويژههدر آثارش ب پور رواني .شود مي

اكتشاف نفت و ورود مردان مهاجر غريبه بـراي يـافتن   ، به روستاي كوچك جفره يفناّور
سـبب شـده    ،ن گـذارد بيش از آنكه سبب راحتي مردم ده شود و مرهمي بر دردشـا  ،كار

باري بـه  بنـدو و فساد و بي روستايشان نصيب دولتيان گرددهاي  و خانه وندمردم آواره ش
اين كارگران مهـاجر  . خورد مي همبه اوج برسد و تمام مناسبات فرهنگ و باورهاي روستا

به عقايد و رسوم مردم جنوب تـوجهي   ،اند هكشف نفت به جنوب سرازير شد خاطركه به 
   :كنندو به آن اعتنا نمي ندارند
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كارگراني كه بوي نفت را شـنيده بودنـد و شـهرهاي خـود را بـه اميـد       «

آنكـه از  بي ،غريب مردمهاي  توجه به افسانهبي ،يافتن كاري رها كرده بودند
در كنار جـاده و نزديـك بـه     ،اي داشته باشندپريان دريايي و بوسلمه واهمه

غـروب تنهـايي خسـته خـود را بـه آب       ساخته بودنـد تـا   هاييخانه ،آبادي
  . )348: 1368پور، رواني( »بسپارند

عشق به مردي بيگانـه   خاطرساله زاير احمد به خواهر چهارده ،فانوساگر در گذشته 
منيـرو بـا بـه    . در اين زمان شاهد بارداري نامشـروع دختركـان هسـتيم    ،رسد مي به قتل

مـردان مهـاجر بـه جفـره را بـه       ةختگسـي آسيب ورود افسار ،تصوير كشيدن اين موضوع
 ـ   . ده استيترسيم كش ثير أورود اين كارگران بر فرهنگ و پوشش زنـان جفـره و مـردان ت

سازد و آنان به جاي شـليته   مي يش از پيش از سنت و رسوم خود دوربگذاشته و آنان را 
 .)354: همان( روند كه نياز به پارچه كمتري داشته باشد مي هاييبه سراغ لباس

  : جفره هستيم و مهاجرت مردان غريبه شاهد افزوني نگراني زاير از يفناّورا ورود ب
چيـز در  همـه . پاشيد مي شد و از هم مي زاير نگران آبادي بود كه بزرگ«

 گلـوي آبـادي را   ،تر از چنگال بوسلمهچنگالي بزرگ. ريخت مي ذهنش فرو
  . )348: همان( »زد مي فشرد و بر سرو صورت زاير خنج مي

به يك ناحيه بدون توجـه بـه    يفناّورمخالفت خود را با ورود  ،با اين عبارات پور رواني
 ،باورهاي بومي مردم و با مهاجرت كارگراني كه سنخيتي با مردم بومي يك ناحيه ندارنـد 

  .داند مي تر از بوسلمهكند و آن را خطرناك مي ابراز
صوير كشيدن بوسلمه كه زنـدگي مـردم   با استفاده از باورهاي بومي و با به ت پور رواني

و بوسلمه مردم جفـره را در  است بين او و شاه پيوند ايجاد كرده  ،كند مي تبه روستايي را
   :داند مي دنياي مدرن همان شاه

مردان آبادي دستگير شده بودند و ايـن دسـتگيري بـه دسـتور شـخص      «

ت همـان  حضـر حضرت صورت گرفته بود و مثل روز روشن بود كه اعلـي اعلي
  .)176: همان( »كند مي حكومتها  خشكي بوسلمه است و يا همزاد او كه توي

 ويـژه ههايش باي داستاندنياي اسطوره، اي و قوميبا طرح باورهاي اسطوره پور رواني
گونه انتقادهاي سياسـي خـود   دهد و بدين مي دنياي مدرن قرار با را در تقابل »اهل غرق«

و  يفنّـاور مـردان آبـادي كـه در آغـاز بـا      . دارد مي ر خود ابرازرا از تحولات اجتماعي عص
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در پايـان داسـتان    ،زدنـد  مي نخوردن آن تفكهمدرنيته برخورد سنتي دارند و براي چشم

 سـالي را نـاتوان از حـل مشـكلات خـود از جملـه خشـك       )شاه(ها  وقتي بوسلمه خشكي
درصـدد اسـت    پور روانيين طريق گردند و بدبه همان دريا و بوسلمه دريا برمي ،بينند مي

گشـت  كلات مردم بومي جفره در همان بازحل مشنشان دهد كه راه »اهل غرق«در رمان 

  : به سنت و حفظ رسوم است
 ،بار خيجو به فكر افتاد حالا كه والاحضرت جوابشان را نداده استاولين«

زنـان   ...سـالي هـاي سـرد قحـط   در يكي از شـب . دست به دامان گلي شوند
هـاي بـزرگ را بـار گذاشـتند و شـله      ديـگ  ،بادي كنار ساحل جمع شدندآ

و سـنگ آسـياب را بـر دوش گرفتنـد و سـرود بـاران را       ... گندمي ساختند
   ).286: 1368پور، رواني( »...خونه خراب موندو، بارون تند تندو :خواندند

  
   گيري از زبان عاميانهبهره

ست زبان عاميانه و نيز گـويش مـردم جنـوب    كاربرد و كارب ،پور روانيهاي  در داستان
در ، به دليل اينكه خود نيز با اين زبان و گويش محلي آشنا است پور رواني. شود مي ديده

و واژگان محلي و بـومي بسـياري   ها  قصه، در آثار او سرودها. كاربرد زبان موفق بوده است
  : انعكاس يافته است

  
  سرودهاي محلي )الف

در چند مورد نويسنده به سرودهايي كه در مراسـم شـادي يـا     »اهل غرق«در داستان 

از سـرودهايي كـه در مراسـم    . اشاره كرده اسـت  ،رود مي سوگواري يا رسوم محلي به كار
  : ، مورد زير استرود مي عروسي به كار

ــاد  ــده بـــ ــاد زنـــ ــده بـــ   زنـــ
  

ــاد     ــاه دومـــ ــن شـــ ــده تـــ   زنـــ
  

  )111: ب1369، همان(    

  : رفته است مي سرود زير به كار ،يبراي آمدن باد شمال و رفع قحط
  بيـــو بـــاد شـــمال چـــو مـــه آبـــي

  

ــابي     زمـــين از انتظـــارت بلـــتش هـ
  

ــي  ــراهن آبـ ــمال پيـ ــاد شـ ــا بـ   دنيـ
  

ــد     ــتر شـ ــار خاكسـ ــين از انتظـ   زمـ
  

  )111: 1368، همان(    
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او در . داند مي ي از هويت قومي مردم جنوبئو زبان عاميانه را جزها  گويش ،پور رواني
راديـويي بـه جفـره سـبب     هـاي   دهد كه چگونه ورود ايستگاه مي نشان »اهل غرق«رمان 

 ،كـه زنـان بـه جـاي زمزمـه آوازهـاي محلـي       چنـان ، است فراموشي آوازهاي بومي شده
حتـي معنـاي   ، كردند كه هيچ تناسبي با فرهنگ آنان نداردمي هايي را زير لب تكرار ترانه

  : يابندآن را نيز درنمي
. تـرين صـداي جهـان بـود    غريب ،خواند مي ييصدايي كه در جعبه جادو«

نا البد المحبوب و زنان آبادي آوازهـاي زن  آخواند  مي زده و دلتنگزني كه غم
پـور،  روانـي ( »آبادي شب و روز پاي جعبـه نشسـته بـود   . خواندند مي را زير لب

1368 :140(.   
اي هزدجـادو وار و دلتنگ جنـوب پـري   »اهل غرق«در  پور روانيتوان گفت  مي در واقع

 ياو بـر زوال همـاهنگ  . انـد  هاست كه كشف نفت و پاگيري صنعت مونتاژ آن را نابود كـرد 
در . )1135: 1377، ميرعابـديني ( شـده اسـت  مشمول زمـان   كند كه ضرورتاً مي كهني مويه

 جايي كه زاير با حسرتي غريب ياد روزهاي پرواز پري دريايي و خشم بوسـلمه را گرامـي  
   .)374: 1368، پور رواني( كشيد مي بازگشت جهان به آن روزهاي دور آه داشت و در آرزوي

  

   محليهاي  واژه) ب

حال و هواي بومي و اقليمي را بيشتر بـر   ،محليهاي  با استفاده از واژه پور روانيمنيرو 
بيشتر با دريا و شغل مردمان اين منطقه ارتبـاط  ها  اين واژه. سازد مي هايش حاكمداستان

 )گيـري وسـيله مخصـوص مـاهي   ( گرگـور : شـود ه تعدادي از اين كلمات اشاره ميب. دارد
 را در دريا گـم نكننـد  آنها بندند تا  مي ماهيگيريعلائمي كه به تورهاي : تاپول، )58: همان(

، )47: همـان ( كوسـه : دم لقمـه ، )246: همـان ( گيـري در فصـل زمسـتان   ماهي: هيليو، )همان(
 درهـم و پريشـان  : خلبـوس ، )همـان ( )رف مدور مخصـوص آب ظ( حبانه، )47: همان( لنگوته

  .)329: همان( روشن كردن: راگي، )13: همان(
  
   هاي عاميانه و شكستهواژه) ج

اين مسـئله  . كندهايش از كلمات شكسته و گفتاري استفاده ميمنيرو گاه در داستان
  : افزايدبر فضاي فولكلوريك و عاميانه داستان مي
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 ،اگر تو جهاز زندگي كنيم. نه دريا تو رختخواب مونههوا كه يه فسي ك«

  ).8: ب1369، پوررواني( »خوريمكمتر موج مي

بـدتر زهـرش   .. نشين گريه كـن ... كردهاي پدر ستاره چكه ميتو اشك«

  . )18: همان( »تركهمي

  

  گيري نتيجه
بـا دريـا    مـرتبط  زمينةويژه در حيطه ادبيات اقليمي جنوب و به پور روانيآثار منيرو  
توجه داشـته  يعني جفره ، فرهنگ بومي محل تولدش آثارش به او در برخي از. گنجدمي

در ايـن  . ... و سيريا سيريا، هاي شيطانسنگ، كنيزو، اهل غرق: ند ازاين آثار عبارت. است
بـه   ؛آداب و رسوم و فولكلور اهل جنوب به زيبايي انعكاس يافتـه اسـت  ، ها باورهاداستان

ها و باورهـاي جنـوب   المعارف افسانهتوان به عنوان دايرههاي او ميداستان ه ازاي كگونه
كه در زمينـه و   پور روانيهاي يافته در رمانرسوم و باورهاي فولكلوريك انعكاس. ياد كرد

طبيعت و ، دنياي مردگان: با سه موضوع پيوند دارد و مرتبط است ،فضاي دريا پديد آمده
هاي داستان با بوسـلمه و  جدال شخصيت. هاي موسميو جشنها  موجودات آن و مراسم

 جـواني زيبـاروي در دريـا بـراي    كـردن  قربـاني ، دادن نذري به اهل غـرق ، پريان دريايي
كردن پيرترين پيرزن ده بـراي  قرباني، سالي و قحطيكردن بوسلمه و نجات از خشك آرام

رو تمام زنـدگي  از اين. ستيوندهادرخت سدر از نمونه اين پ وزيدن باد موافق و توسل به
رهنگي مرتبط با فد با دريا و عناصر فرهنگي و خردهدر پيون پور روانيهاي مردمان داستان

ن رابطـه توصـيف و   يو بود و نبـود مـردم در هم ـ  ها  شادي، دردها، هاتمام ترس. آن است
  .شودتحليل مي

هـاي  داسـتان  در. هـاي زن اسـت  حضـور شخصـيت  ، آنچه در اين ميان شاخص است
اند و در روزهاي عزاداري با غريزه خود اين زنان هستند كه حافظ مذهب ،پور روانيمنيرو 

گردد و كسي از زمان سرايش آنهـا  ميهاي بسيار دور برنند كه به زمانخوااشعاري را مي
نه تنهـا  . كوبندآگاهي ندارد و گاه براي آزادشدن خورشيد از دست ماه بر طبلي مسي مي

بلكـه پريـان نيـز كـه از     ، كننـد ن براي حفظ كيان خانواده خود از طلسم استفاده مـي زنا
 گيرند؛ از طلسم بهره مي ،اندزميني خود در رنج توجهي معشوقو آزار بوسلمه و بي اذيت
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يكـي اسـت و راهـي بـراي     ) پريان( درد زنان زميني و غير زميني ،گويي در باور نويسنده
  .رهايي از آن وجود ندارد

ماننـد   ؛انـد خـود نيـز قربانيـان ايـن رسـوم     ، چند حافظ رسوم سنتي هستند زنان هر
كنار ساحل بنشيند تا باد تووبيه او را با خود ببرد و بركت و آبادي بـه   پيرزني كه بايد در

يا دختران زيبايي كه بايد در دريا انداخته شوند تا اهل آبادي بتواننـد بـه    ؛روستا برگردد
عشق به مـردي خـارج از قبيلـه از خـانواده      خاطرن زنان هستند كه به اي. صيد بپردازند

چند توصيف شـده و بـه آيـين عروسـي و      مراسم ازدواج دخترك گلپر هر. دنشوطرد مي
ايـن ازدواج بـه تـراژدي    ، كنـد و او با اجازه خانواده عروسي مي است جشن او اشاره شده

ازدواج در حقيقـت   بيان اين .ددهشود و عروس كوچك در حجله خود جان ميمنجر مي
پيـر آبـادي كـه در     ةيا بـاكر . شودو دختران وارد مي دهنده ظلمي است كه بر زنان نشان

خودش را نذر آبادي كـرده بـود تـا جـن سـياه از آبـادي        ،سال شيوع بيماري درد باريك
  .جامعه است نمونه ديگري از ظلم و ستم باورهاي سنتي بر زنان ،دست بكشد

شخصـيت   ،دارد پـور  روانـي هـاي  هايي كه حضوري نمـادين در داسـتان  صيتيكي از شخ
هاي بومي به صورت دايه پيري كه اسـير خرافـات اسـت و    اين شخصيت در قصه. پيرزن است

مانند دايه پيـر بـاكره    ؛شوددارد ظاهر ميهاي خرافي و موهوم واميت از سنتمردم را به اطاع
  . مجموعه سيريا سيريادر  »ماكو«ن حجامتگر داستان و پيرز »طانيش يها سنگ«هاي داستان

و سـنتي اسـت و    كننده كشـمكش دو نظـام فكـري مـدرن    منعكس »اهل غرق«رمان 

د زيـرا بـا ورو  ، عت جديـد متمركـز اسـت   نبر جهات منفـي گسـترش ص ـ   بيشتر پور رواني
ولايـت   آرام اثر خود را بر صلح و صفاي باطني مردم آنآرام ،تدريجي تمدن به اين روستا

 روبا ايـن واقعيـت روبـه    ،آيد مي آبادي پيش دهد و با آنچه بر اثر آن براي مردم مي نشان
و طبيعـي  از دسـت دادن شـكل اصـيل     ،شويم كه سهم اهالي جفره از تمـدن جديـد   مي

را بـا انديشـه هـراس از     »اهل غـرق «رمان  ،پور رواني .دري استزندگي و نيز فساد و دربه

اسـتخراج نفـت و حـوادث     ،از نگـاه او . نويسـد هاي بومي ميسنت هويتي و دگرديسيبي
نـابودي دريـا بـه معنـي      .آن استو عناصر  آن سبب نابودي دريا و تمامي اجزاپيراموني 

  .آن نيز استو باورهاي بومي ها  نابودي افسانه
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هـايش اسـتفاده   داسـتان در محلي براي فضاسـازي   نه تنها از عناصر بومي و پور رواني

بـيش از پـيش بـه     ،كلمـات عاميانـه و گفتـاري   ، هاي محلـي بلكه با كاربرد واژه، ندكمي
نمادهـاي بـومي و    ،پـور  روانـي منيرو . دهدهايش رنگ و نشان بومي و اقليمي ميداستان

هاي فكري خـود و انتقـاد از مسـائل    ساز بيان مسائل و دغدغهمحلي زادگاه خود را زمينه
  .دهد يم اجتماعي و گاه سياسي قرار
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  ولد اعتقادي بهاء ءهاي كلامي در باب توحيد در آرا انديشه

 *  محمودرضا اسفنديار

  

  چكيده
در روش اختلاف  هر چندروند و مير كلام و عرفان از امهات علوم اسلامي به شما

در ، انـد دارند و هر يك از منظر خـاص خـود بـه طـرح مباحـث دينـي پرداختـه       
كه از عارفان قـرن ششـم و هفـتم هجـري      »ولدبهاء«. موضوعات متعدد مشتركند

اش كـه تنهـا راه شـناخت    اثر يگانـه ، »معارف«از جمله عارفاني است كه در  ،است
نگـاهي  هاي عرفاني خود نـيم من بيان انديشهض، ستشخصيت علمي و معنوي او

بهاءولد از پايگاه يك عـارف و عـالم    .باحث اعتقادي و كلامي داشته استنيز به م
موضوعات كلامي پرداختـه و بـه حـل     اشعري و با پيروي از روش عرفاني به طرح

جبـر و  ، و صـفات الهـي   اسـما ، مشكلات ديني در اصول عقايـد از قبيـل توحيـد   
طرح مباحث مختلـف  . توجه كرده است... تعدد اديان و، امكان رؤيت خدا، راختيا

او تحـت تـأثير   . اسـت متأثر از بعد عرفاني شخصـيت وي   ،كلامي از سوي بهاءولد
ورزي بـر مـذهب كلامـي    شناسي عرفـاني و بـدون تعصـب   شناسي و معرفت روش

بـر ايـن    .مباحث مهم كلامـي را تبيـين كـرده اسـت    ، با ظرافت و مهارت، خويش
رغـم  علـي  ،ولـد ش عرفاني و كلامي در انديشة بهـاء نزديكي و هماهنگي رو، بنياد

  .تمايز و اختلاف ذاتي آنها قابل توجه است
  

  .كلام و عرفان، معارف، ولدبهاء، عرفانيروش  :هاي كليدي واژه

                                                 
   mresfandiar@gmail.com     شهرري )ره(گروه اديان و عرفان، دانشگاه آزاد واحد يادگار امام خميني دانشيار *
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  مقدمه 

ولد گشـت و  علم كلام يكي از امهات علوم اسلامي است كه در اولين سدة ظهور اسلام مت
عمر خويش  ،همواره انديشمندان بزرگي، با وجود فراز و نشيب بسيار، از آن زمان تاكنون

نوعي كلام شـهودي اسـت كـه    ، عرفان. اندرا به بحث و تحقيق در مسائل كلامي گذرانده
 .ابزار و روش آن بـا كـلام متفـاوت اسـت     ،كلام مشترك انشدموضوعات و مسائل آن با 

تـوان  مـي  در نتيجـه  .داننـد  عرفان را لُب لباب دين مي، عارفاناند و  مدافع دين، متكلمّان
شود؛ موضـوعاتي همچـون   مسائل كلامي بسياري را سراغ گرفت كه در عرفان مطرح مي

  .)6426: 1388، دادبه( ...خدا ورؤيت ، و صفات الهي اسما، نظام احسن، جبر و اختيار
اند و در ضمن بيـان  در اين ميان شماري از عارفان بيشتر به ابعاد كلامي توجه كرده 

 628-545( ولـد بهاء. اندنگاهي نيز به مباحث اعتقادي داشتههاي عرفاني خود نيمانديشه
 ـ  ، حسين خطيبيبنمحمد. را بايد از اين جمله دانست) ق.ه دين ولـد و  معـروف بـه بهاءال

از افاضـل  ، بـه روايـت افلاكـي   ، احمد خطيبيبنپدر او حسين .ستالعلماملقب به سلطان
الـدين رومـي شـناخته    ها به عنوان پدر مولانا جلال وي تا مدت. زمان بود ةروزگار و علام

 .)يـك : 1376، همـايي ( از مردم بلخ و ساكن آن ديار بـود  پدر بر پدر. )5: 1382، ماير( شد مي
شهرت و محبوبيـت   ،چه محقق استآن، بهاءولد و احوال او قبل از مهاجرت ةره گذشتدربا

وي بـا   .)279 :1360، كـوب زرين( او به عنوان واعظ و مدرس در خراسان و ماوراءالنهر است
بسـياري بـا او همـراه شـده      ةو عد مشهور شد ،پرداختن به امر به معروف و نهي از منكر

 روداشـتند و از همـين   اهل بلخ او را بزرگ مي. گفت عظ ميبودند و پيوسته در مجالس و
در تمـام  . )8 :1376، رزانففرو( خوارزمشاه از وي ترسيد و بهاءولد را به مهاجرت مجبور كرد

كرد و در اثنـاي   شد كه لباس علما را بر تن مي مدت عمرش به عنوان عالمي شناخته مي
؛ 19و  6: 1368، سپهسـالار ( در خانقـاه  نـه ، سفرهايش اصرار داشت در مدرسه منزل گزينـد 

  . )17: 1362، افلاكي
اسـت كـه    »معـارف «كتـاب  ، از بهاءولـد  جاي مانـده ادبي و كلامي بر، تنها اثر عرفاني 

ــه ــهمجموع ــا و ســخنرانياي از خطاب ــين  ه ــظ و همچن ــاي او در مجــالس درس و وع ه
روش بهاءولـد  . اسـت  هايي است كه از حالات و تأملات دروني خود به دست داده گزارش

اي را ذكر و ها بر سنّت عارفان پيشين است كه در مجالس خود معمولاً آيهدر اين خطابه
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برگزاري مجالس وعـظ و تـذكير    .آميختندميكردند و با اشعار عرفاني درل ميآن را تأوي

ن مريـدا ، مرشـد  گونه مجالس شيخ وصوفيه داير و رايج بود و در اينهاي در بيشتر خانقاه
و اصحاب را به معارفي از قرآن و لطايفي از احاديث و اخبـار و دقـايقي از اصـول عرفـاني     

بهاءولـد   »معارف«توان در كتاب گونه تفاسير و تأويلات را مينمونة عالي اين .دادتوجه مي
انگيـز و بـا فصـاحتي    حقايق عرفان و دين با بياني شـيوا و دل درباره  ،در اين كتاب. يافت

گـزارش مجـالس و مـواعظ بهاءولـد اسـت كـه بـه         ،اين كتاب .است شدهبحث نظير كم
او اغلـب بـا   . آورده اسـت مرتّب ساخته و به رشـتة تحريـر در   احتمال زياد خود او آنها را

سـخن خـود را آغـاز و حقـايق      ،»انديشيدمبا خود مي«و  »گفتمبا خود مي«عباراتي مانند 
بسـياري  ، نظر از دقّت افكارصرف. كندا روشن ميعرفان و تصوف را با بياني شيرين و زيب

نظير است و يكي از بهترين نثرهـاي  از فصول اين كتاب در حسن عبارت و لطف ذوق بي
بيشـتر در  ، كتـاب  اين. )يـج  -يب  ،ه :1382 ؛33-32: 1376، فروزانفر( رودشاعرانه به شمار مي

ز مطالعـه و تفكّـر و تأمـل در آيـات     كـه ا   ها و تصورات بهاء اسـت  بردارندة افكار و انديشه
  ).د :همان( در ملك و ملكوت براي او حاصل آمده است  قرآني و احاديث نبوي و تأمل

بيشتر براي مطالعه ( هاي خاص بسياري كه براي اين كتاب نقل شده استعلاوه بر ويژگي

ل مشـكلات  توجه بهاءولد به ح ـ ،آنچه به موضوع بحث ما مرتبط است. )33يب و  :همان. نك
ؤيـت خـدا   امكان ر، جبر و اختيار، و صفات الهي اسما، ديني در اصول عقايد از قبيل توحيد

روش تمثيـل و حسـن اسـتدلال را در    ، انگيز و مهيجاست كه در تبيين آنها با بياني دل... و
  . از دو روش كلامي و عرفاني بهره گرفته است، پيش گرفته و در اين راه
گـويي بـه   خود را به پاسخ »معارف«دست اغلب فقرات كتاب لم زبربهاء مانند يك متك

مـذهبان اختصـاص داده   از فيلسوفان گرفتـه تـا طبيعـي    ،شبهات اصناف مختلف عالمان
او ابتـدا شـبهات   . عرفـاني اسـت   البته پرواضح است كه لحن و طعم سخن او كاملاً. است

كوشـد بـا بيـان    و آنگـاه مـي  كنـد  فقرات كتاب خود طرح مي رخيمنكران را در طليعة ب
مخاطب خود را بصـيرت بخشـد و انديشـة او را از     ،هاي عقلي و نقليها و استدلالتمثيل

  . تاريكي ترديد برهاند و به راه صواب رهنمون شود
همگرايـي روش عرفـاني و روش    نزديكـي و ، تعامل ،ر ماستوآنچه در اين مقاله منظ

او به خوبي توانسته است دو بعـد   زيرا ؛ولد استاءهاي اعتقادي بهر آرا و انديشهكلامي د
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ترتيب تقابـل و تمـايز   را با يكديگر هماهنگ سازد و بدينكلامي و عرفاني شخصيت خود 
پـيش از ايـن تنهـا مرحـوم     . بـازد ذاتي ميان روش كلامي و عرفاني در آراي او رنگ مـي 

هاي كلامـي  ديدگاه ةدربار ،»زندگي و عرفان او: بهاءولد«در كتاب ارزشمند  »فريتس ماير«
يك از آثار و مقالات ديگـري كـه   اما نه در اين اثر و نه در هيچ .بهاءولد سخن گفته است

موضوع اين مقاله مورد بحث و بررسي قـرار  ، آمدهبارة اين شخصيت مهم به نگارش دردر
   .نگرفته است

  
  يگانگي ذات با اسما و صفات

ترين مسائل اعتقادي و كلامي پـس از اثبـات   ميكي از مه ،اسما و صفات الهي ةمسئل
فلسـفه و عرفـان بـه شـمار     ، و از مسائل مشـترك علـوم كـلام   است هستي خداوند بوده 

ذات بـاري تعـالي    درباره اوشبرخي از مذاهب كلامي معتقدند هرگونه بحث و ك. رود مي
نسـان  ا. ممنوع و محال و در نتيجه راه فهم و شناخت ذات حق بر انسـان مسـدود اسـت   

تواند صفت و اسمي را به خداوند ولي هرگز نمي. تواند پي به هستي خداوند ببرد تنها مي
در تـاريخ تفكـر اسـلامي    ، نام گرفته است »مذهب تعطيل«اين انديشه كه به . نسبت دهد

در مقابـل  . در بين گروهـي از اهـل حـديث و متكلمّـان اهـل سـنّت رواج داشـته اسـت        
ي از متكلمّان راه تفريط پيموده و همان صفاتي را به خداونـد  برخ، گري اين گروه افراطي

ها و آميختگـي آنهـا   با همان محدوديت( منسوب دانستند كه ممكنات از آنها برخوردارند
اين گروه تا جايي پيش رفتند كه در تشبيه خداونـد متعـال   ). به ماهيت و جهات امكاني

. شـود يـاد مـي   مجسمهعنوان فرقه  باآنها  خداوند را جسم دانستند كه از، به امور دنيوي
در مقابـل دو گـرايش   . مجموعه مذهب تشـبيه اسـت  يكي از فرق زير ،مجسمه يا مشبهه

را نپذيرفتنـد   »تشبيه«و  »تعطيل«مذهب  ،غالب متفكّران و متكلمّان مسلمان، افراطي بالا
فات كمـالي يـا صـفات    تنهـا ص ـ  آنها معتقد بودنـد اولاً . را مطرح كردند »تنزيه«و انديشه 
توان به خداوند متعال نسبت داد و ثانياً اين صـفات تنهـا پـس از تجريـد از      مي ثبوتي را

  .گردند جهات امكاني و نقايص آن به حق تعالي مستند مي
. دنشان از وجهي از وجوه خداونـد متعـال دار   ،عارفان بر اين باورند كه همة اين اقوال

معتقد است كه هم بايد بـه تشـبيه و هـم بايـد بـه تنزيـه        بينابيني در اين زمينه ةنظري
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تفصيل اين نظريه در كتب فلسفي و عرفاني بيان شده است و توضيح آن نياز . معتقد بود

  :گويدشاگرد ملاصدرا مي، براي مثال فيض كاشاني. به مقدمات فلسفي دشواري دارد
بيه پس عارف محقّق كسي است كه حق را من حيث ذاته منزه از تش ـ«

ميان تشـبيه و تنزيـه    -  من حيث معيته للاشياء و ظهوره بها -و تنزيه بداند و 
بوصـفي التنزيـه و    - جمع كند و هر يك را در مقام خـود ثابـت دارد و حـق را    

  .)43: 1342، كاشانيفيض ( »نعت كند -  التشبيه
 قائل است نه تنها به يگانگي ذات با اسما و صفات، متكلمّان رخي ازخلاف ببهاءولد بر

  : بيندبلكه افعال را نيز با ذات متّحد مي ،)180 و 144، 134، 28، 27: 1ج ،1382، ولدالدين بهاء(
 ـ« در ، را و زنـدگي نباشـدت  و چون بيكار باشي و مانع و جمادات نمايد ت

كُـلَّ يـومٍ هـو فـي شَـأن؛ٍ هـر زمـاني        . االله نگري كه همة كارها در االله است
گويي االله فعل عالم است وفَعال لما  ،د در مشرق و مغربكن صدهزار كار مي

صد هزار عجايب و صد هزار شهرها را مطالعه كني و  ،يريد؛ در االله نظر كني
رانـدي از آنكـه بـا     لرزاندي و مـي  جنباندي و مي گويي االله عالم را همان مي

عرض حركت و سكون و اجتماع و افتراق و حدوث و بقاست و هيچ عرضـي  
چـون همـه زنـده و عقـل و      ،چون در و ديوار هـوا نگـري  . زمان نپايدي دو

اند و محتمل اسـت كـه همچنـان     اند و اجزاي زندگان بوده صاحب روح بوده
اكنون همه همچون عاشقان و مصاحبان و مجامعان را مانند كـه تـو   . گردند

   ).165-164: 2ج ،همان( »كني در ايشان نظر مي
نظـر  ، »يبقـي زمـانين  العـرض لا «به قاعـدة  ، ي از روش كلاميگيرسو با بهرههاء از يكب

نـات بـه   ئبه نيـاز كا ، شناسي عرفانيشناسي و هستيدارد و از سوي ديگر بر مبناي روش
كند و با اين مقدمات سرانجام به توحيد اشاره مي »خلع و لبس«فيض مدام الهي و نظرية 

  . برداه ميصفاتي و افعالي ر، ذاتي
  

  و علم خدا به افعال بندگان جبر و اختيار

، جبرگـرا هسـتند و از منظـري ديگـر     گيعارفان جمل، توان گفت كه از يك منظر مي
كـه  ويـژه آن بـه  ؛الامرينِ عرفاني به شـمار آورد  را بايد متمايل به اختيار و بينديدگاه آنان 
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افعـال  بلكه ، مطلقاً مجبور نيست كنند كه انسان تصريح مي ،عارفان ضمن گرايش به جبر
و  را بـه اضـطرار   انساناختيار ، آنان نيز همانند فيلسوفان. تر برآمده از اختيار استشاو بي

 اختيـار و ، تـوان جبـر   مـي  ابراينبن ـ. ددانن ـ جبور يا مجبـور بـه اختيـار مـي    او را مختار م
ويژه با تأكيد بر مسئلة عارفان به .كردرا از ديدگاه عرفاني نيز بحث و بررسي الامرين  بين

 الْـĤخرُ و  هـو الْـاَولُّ و  «و  و با تصريح بدين معنا كه ليَس في الدارِ غيَرُه ديـار  وجود وحدت
خالق انسان و افعال او نيز ، را به عنوان يگانه آفريدگار خداوند ،)3/حديد( »لبْاطنُالظْاّهرُ و ا

تيب كار تر، به تعبير جامي .)379/صافات( »وااللهُ خَلقَكَمُ و ماتَعملونَ«زيرا ، آورند به شمار مي
كنـد و   تنزل مي تقييدو  تكثربه مراتب ، چنان است كه خداوند از مرتبة اطلاق و وحدت

هـم در  ، اسـت  تذايابد و اين ظهور هـم در   استعداد بندگان در آنان ظهور ميبه حسب 
، و فعلـي جـز قـدرت    اراده ،قـدرت بندگان را ، و هم در افعال؛ و چون چنين است صفات

  .)40-39: 1ج، 1358، جامي( اراده و فعل حق نيست
بـر   بنـا  :دشو جبر عرفاني نيز همانند جبر كلامي به دو نوع مطلق و نسبي تقسيم مي

جـا  هيچ توانـايي نـدارد و از آن  ، ان در كردارهاي ارادي خودانس، نظريه جبر مطلق عرفاني
و مـؤثرِ حقيقـي جـز او     موجـود مسـتقلِ حقيقـي جـز خـدا نيسـت       ،كه در پهنة هستي

و خـالقِ   جـا كـه آفريـدگارِ خلـق    و نيز از آن »لامؤَثّر في الوجود الاّ االله«كه ، توان يافت نمي
 هيچ معنايي نخواهد داشت نانساو اختيار  ديگر قدرت و اراده، كردارهاي آنان نيز اوست

  .)362: 1371، اسيري لاهيجي(
نخسـت  «: گيرنـد  چنين نتيجه مي ،داران نظرية جبر مطلق عرفانيطرف بر اين اساس 

و جلـوة قـدرت و    و صـفات حـق   رتوِ اسماپ ،زيرا انسان، پنداري بيش نيست، كه اختيارآن
دادنِ وجـود  دادنِ كردارهاي اراديِ انسان بـه انسـان هماننـد نسـبت    ارادة اوست و نسبت

كه وقتي نسبت افعال به انسان همانند نسـبت  نسبتي مجازي است؛ دوم آن، انسان به وي
، را بـه ثنويـان  مذهبِ واقعي مذهب جبر است و قدَريانِ اختيارگ، وجود به او مجازي است

ماننـد و بـه تعبيـر     مـي ) ها ها و آفريدگار بدي آفريدگار نيكي( يعني قائلان به دو آفريدگار
كـه چيـزي جـز اثبـات      - »مـن «گويند و بـا اثبـات    مي »او و من«از سر ناداني ، شبستري

: همـان ( »ورزنـد  دانسته يا نادانسته شرك مي -هستـيِ ديگر در جنبِ هستـيِ حق نيست 

364-366( .  
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فمَـن  «: اثبات هرگونه هستي در جنب هستيِ حـق شـرك اسـت   ، عربي بنا به قول ابن

يا وجود خـدا و جهـان را بـه    ، يعني آنان كه وجود حق و خلق، »قالَ بالاشفاعِ كانَ مشركِاً
 ،1366، ابن عربـي ( اند مشرك، كنند مستقل اثبات مي حقيقتعنوان دو وجود مختلف و دو 

گويند و  مي »او و من«معتزله،  نه فقط، بنابراين ديدگاه .)175: 1ج، 1374، ؛ خوارزمي 70: 1ج
، نيز با باور داشتن به كسـب  اشاعرهبلكه ، دانند انسان را آفريدگار افعال ارادي خويش مي

   .)365: 1371، اسيري لاهيجي( زنند مي »او و من«به نوعي دم از 
و قـدرت  انسان وجـودي مستقل، داران ويفعربي و طر از ديدگاه ابن چنين است كه
دارهـاي  نـدارد و در كر  -يا قدرت كاسـب  ، اعم از قدرت موجد مؤثر -و اختياري مستقل 

هنگـامي كـه   «، به بيـان ديگـر  . اندازي است ماند كه در دست سنگ خويش به سنگي مي
بـه طريـق اولـي    ، و وجودش يكباره عـدم اسـت   و بود او يكسره نابود انسان بالذات باطل
. )358: 1366، عربـي ابـن  ( »آيد تواند داشت؛ زيرا هست از نيست پديد نمي اختياري نيز نمي

كه بـه  نه آن، حق باشد ذاتنماي بب آفريده شده است كه آيينة تمامساساساً انسان بدان 
افعـال و اعمـالِ او نيـز    . نمايد امري كه ناممكن مي ؛اختيار خود فاعلِ افعالِ خويش گردد

ممكن نيست  معين بوده است و در نتيجه -ثابت وي يعني در مرتبة عينِ  -در علم حق 
: 1366، ؛ عفيفـي 366: 1371، اسيري لاهيجي( افعال آفريدة او باشد، كه اكنون و در اين مرحله

158-159(.  
سـو جبـر را   از يك. كنـد جبر و اختيار حركت ميبهاءولد بسان ديگر اشاعره در ميانة راه 

  :شمرد را منافي توحيد ذات و صفات و افعال مي كند و از سوي ديگر اختيار مطلقنفي مي
گفتم برين معني كه همـه اختيـار و ارادت و قـدرت و فعـل االله     االله مي«

مجبور خـود نـام بـا     .ها در اختيار و قدرت و فعل استراست و همه خوشي
هر كه جبـري شـد او را    .مزهمراد و بيچاره و عاجز و بييعني بي ،خود دارد

مـرا   ،كـنم كـه اي االله  در االله نظر مي ،كنممن ذكر االله مي چو. زندگي نماند
 ،اگر فعل و اختيار بخشيد االله مرا .اختياري ده و فعلي بخش و ارادتي بخش

در االله نظـر   ،باشم و اگر اختيارم ندهدگزارم و ميخود دران شكر نعمت مي
ت ذكـر و  اكنون به وق .مختار و مريد و فعال مطلق توي ،كنم كه اي االلهمي

هر خيالي را نمانم كه بيرون آيد كه خيال همچون سخن است و بـاز   ،تفكّر



144 
   1395، بهار چهلپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره / 

مـرادي  دليـل بـر آنكـه لفـظ خبـر در بـي       ،ها در فعل و اختيار استخوشي
  .)23: 1ج ،1382 ،ولدالدين بهاء( »مستعمل بود

توان با وجـود  كند كه چگونه ميهاي كلامي خود را بازگو ميدر جاي ديگري دغدغه
 ،همچنان در انجام افعال اختيـار داشـت و اگـر چنـين نباشـد     ، م خدا به افعال بندگانعل

 :چگونه براي اعمال نيك انگيزه داشته باشد
بنده جـز آن نتـوان كـردن و    ، هرچه معلومِ االله بود... متقاعد شده بودم«

دهـد   بهشت نه از بهر كار نيك مـي ، طاعتي بيامرزد و معصيت مغفور بودبي
شـدم از   سسـت مـي   ،كردم چون در اينها نظر مي. فضل است بل كه محض

ترست و امـر   باز به دل آمد كه مذهب معتزله پسنديده... كار خير و نصيحت
ها را در ميان مردمـان  ها و مشورتها و نصيحتو نهي را فايده است و وعظ

شود و اين راه موافـق اسـت مـر آن     اثرست و آن بر مذهب معتزله ظاهر مي
و آنچه از مـذهب  . ها كرده بودمحكم مرا كه پيش از مطالعة اصول كلمات و

تحقيق معلـومِ االله اسـت و خـالقِ    ] به[سنّت و جماعت است كه همه كارها 
آنكه امر و نهي از بهر ايتمار اينها همه مسلمّ باشد بي، االله است، افعال العباد

را  آن ،نـي بي از هر مذهبي كـه موافـق و حقيقـت خـود مـي     . و انتهاء نباشد
كن به لفظي كه آن متفّقٌ عليـه باشـد و طاعـت را     كن و بيان مي اعتقاد مي

بايـد   مردمان را نصيحت مـي ] و[بايد كردن  فايده هست و از بدي احتراز مي
  .)138-137 :2ج همان،( »...كردن

ها و ترديدهاي خود را در بـاب درسـتي جبـر يـا     بهاء دغدغه، طور كه پيداستهمين
اسـت كـه ديـدگاه معتزلـه در ايـن بـاب        سـاخته و آنگاه خود را قـانع   كرده زگواختيار با

معني و معطّـل  بي ،در غير اين صورت بسياري از مباني و احكام دين زيراتر است؛ درست
تفـاوتي نسـبت بـه    اميدي و سستي در انجام اوامر و نواهي الهي و نيز بـي خواهد بود و نا

كوشد ميان نظر معتزله و باورهاي اشـاعره در بـاب   مي او. ديگران را در پي خواهد داشت
علم خدا به افعال بندگان و خلق افعال آنان جمـع كنـد و در عـين حـال ايـن اصـول را       

  :طوري تفسير كند كه منافي طلب و ارادة انسان و عزم او براي وصول به كمال نباشد
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 اكنون. گشايش بيش، طلب بيش هر چند... طلب تو چون كليدي است«

بـه مرادهـاي آن    تـا  ،جد و جهد بايد كردن در هر كاري بـر سـبيل مبالغـه   
 جدت آنگاه منتظم شود كه تقدير را فراموش كني كه با يـاد تقـدير  . برسي

باش تـا   قدري مي... د و چون قدم در راه مقصد نهيشو جد منتظم نمي ،االله
اينـك آن زمـان   ، چون مانده شدي و عجزي پديد آمد و مـانعي پديـد آمـد   

ساعتي در وي نظر كن و تضرّع ، تقديرِ االله چهره نمود و جبر پر و بال گشاد
  . )98-97: 2ج ،1382، بهاءالدين ولد( »دار به حضرت االله و ابتهال عرضه مي

جبري و قدري بودن را از نگاهي عاشقانه به زيبايي تصـوير كـرده    ،بهاء در جاي ديگر
  :است

عاشـق   .عاشق و معشوق هكچنان ،و حملة قوي بر اكنون قدم در راه نه«
معشوقه  ،رود و چون از توانايي فروماندطاقت دارد در طلب معشوق مي] تا[

قَـدري عاشـق بـاش و    ] قدرت[در وقت . بر سر وي آيد و او را در كنار گيرد
سر تـو آيـد و تـو     تا معشوقة تقدير االله بر ،جبري باش ،در وقت مانع و عجز

مقصـود و معبـود مـن تـويي و      م كـه امن طلبكار توكني كه ظر ميدر االله ن
هـم حالـت    هم حالت جبري تـو مرضْـي و   ،چون مقصدت حضرت االله باشد

در هر كاري در غيـب   ؛طلب تو چون كليدي است .قدري تو پسنديده باشد
 »گشـايش بـيش   ،هر چند طلب بيش .آوردگشايد و قدرت در آن كار ميمي

  ).268: 1ج، همان(
طرحـي از كـلام   ، شناسـي كلامـي و عرفـاني   بهاء در موضوع جبر و اختيار با تلفيـق روش 

آيـد و او را از  ر سـالك مـي  عرفاني با رنگ اشعري و اعتزالي را به تصوير كشيده است كه به كا
  . داردسرانجام منازعات كلامي در امان مييدن در مباحث پيچيده و گاه بيهوده و بيتفرو غل
 

  مخالفت با معتزله، ت خداامكان رؤي

رؤيت خدا در قيامـت  ، انگيز در تاريخ كلام اسلاميبريكي از موضوعات مهم و مناقشه
 »وجوه يومئذ ناضـره الـي ربهـا نـاظره    «اشاعره با استناد به شماري از آيات از جمله . است

 ـ«و اخباري از قبيل  )23 و 22/قيامـت ( رون القمـر ليلـه   انكّم سترون ربكم يوم القيامه كما ت
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و  انـد  به زعم خود رؤيت را اثبات كـرده  ،)1()38: 1372 ،شانيكا( »البدر لا تضامون في رويته
بـودن  و اعتقاد بـه مرئـي   بودن از خواص اجسام استكه مرئيندر مقابل معتزله از ترس آ

ايـن قبيـل آيـات و اخبـار را تأويـل      ، بـودن او خواهـد شـد   خدا مستلزم اعتقاد به جسـم 
سـاختن  همانند( و تشـبيه ) پنداشـتن خـدا  جسم( و مخالفان خود را به تجسيم كردند مي

جـا از رؤيـت خـدا    هـيچ  ،در قرآن كه گفتندكردند و ميمتّهم مي) آفريدگار به آفريدگان
لاتدركـه الابصـار و هـو يـدرك     «: جا رؤيت را نفي كرده اسـت بلكه در همه، ذكري نيامده

، رازي( نهنـد فرق مي »رؤيت«با  »نظر«برخي ميان  .)103/انعام( »الابصار و هو اللطيف الخبير

بـه چشـم ظـاهر    ، گويند مـراد از رؤيـت  از عارفان و صوفيان مي گروهي. )257: 5ج ،1408
اليقـين اسـت كـه تنهـا     اليقـين و حـق  بلكه مقام شهود حق در مرتبه عين، ديدن نيست

و در همين مقام بـود كـه   . پذيردنميو استدلال و برهان  دانندمي ،اند دريافته كهكساني 
: و قـرآن فرمـود  ) 153: 40ج، 1404، مجلسي( »لوكشف الغطاء ما ازددت يقينا«: فرمود )ع(علي
  .)22/ق( »فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد«

عرفاني خود حتي به امكان رؤيت خدا در اين جهـان نيـز    -  بهاء بر اساس روش كلامي
، كند كه رؤيت در اين جهان از فرط نزديكي ممكن نيسـت ل ميدلااما چنين است ،باور دارد

  : بينيمگاه خود مردمك را نمياما هيچ، بينيمطور كه ما به واسطة مردمك چشم ميهمان
توانـد  بيني كه بصر من مر بصر و چشم و مردمك ديدة خود را نميمي«

ت؟ پـس االله  تر اساز غايت آنكه مردمك ديدة من به ديد من نزديك ،ديدن
تر است و االله چنين عادت كـرده اسـت   از مردم ديدة من به ديد من نزديك

  .)213: 1ج ،1382 ،بهاءالدين ولد( »تواند ديدناجزا را كه نزديك را نمي
به معتزله كـه منكـران   ، بهاءولد كه در روش و منش كلامي خود بيشتر اشعري است 

  :از همين منظر تاخته است، رؤيت خدايند
آيد از معتزلي كه منكرست مر رؤيت االله را؛ گويـد تصـورِ االله   بم ميعج«
 يم اگرچـه تصـور  يگـو . رؤيـت االله را  پس وجـود نبـود مـر    ،توانم كردننمي
دليل آن نبود كه موجـود نشـود؛ زيـرا كـه ايـن نظـر مـا        ، توانيم كردن نمي

صـل  اما نه متّصل است بـه االله و نـه منف  ، موجود و مخلوق به فعلِ االله است
با اين همه موجود اسـت  ، آيددر تصور ما نمي است از االله و جز اين دو وجه
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هـر   ،همچنين حقيقت االله و صفات االله موجود است .اين نظرِ ما به فعلِ االله
 ،1382 ،بهاءالـدين ولـد  ( »آيد و همچنين است روح ما نيزچند در تصورها نمي

  .)23: 1ج
چشـم او را بـه   ، ديگران را بـه آدمـي داده اسـت    خدايي كه امكان ديدن ،از نظر بهاء

  :جمال خود نيز روشن كند
اگر نظرش دهد هم به خويشتن چه ، مردم ديده را نظر داد به غير خود«

گـوييم  ، نباشد) چگونگي و كيفيت( عجب؟ معتزلي گويد كه ديد بي چگونه
  .)99: همان( »)23/قيامت( الي ربِّها ناَظرَةٌ: او را كه االله فرمود

  : ضعف ايمان معتزلي موجب شده است تا او ديدار خدا را نفي كند ،از نظر بهاء ولد
مؤمن  است از پس كهرؤيت االله ، ديدم كه كمال ايمان مؤمنميمن باز«

از بهـر ايـن معنـي گفـت كـه مؤمنـان در       . پاره ببيند االله راگرَوِش كند پاره
هيچ  ،ن كمال گروش نداشتجا ببينند؛ اما معتزلي چوهمين ،آخرت نبينند

  . )30 :همان( »نبيند
بهاء در باب امكان رؤيت و نفي ديدگاه معتزلـه از روش متكلمّـان اشـعري تبعيـت و     

شناسـي عرفـاني   با اين تفاوت كه از ظرفيت معرفت است، ها را تكرار كردههمان استدلال
تمـام هسـتي   ، است نيز به خوبي بهره برده است و از منظر عارفي كه صاحب مقام شهود

  . بيندگاه رخ دلدار ميرا جلوه
  

  و صفات توقيفيت اسما

تـوقيفي  ، گروهي از متكلمان اسلامي بر اين اعتقادند كه اسـما و صـفات حـق تعـالي    
صـفاتي  و اسما  و صفات بدين معني است كه ناميدن خدا جز به بودن اسماتوقيفي. است

. مجـاز نيسـت  ، ذكـر شـده   )ع(ائمـه  احاديث، و در نزد اماميه اجماعو  سنت، كتاب در كه
منوط به اذن شارع است و  گذاري و توصيف خدا مطلقاًمبناي اين اعتقاد آن است كه نام

گـروه ديگـري معتقدنـد    ، در طرف مقابل. به اين كار مبادرت ورزد تواند مستقلاًعقل نمي
در  به كار بردن اسم يا صفتي كه صريحاً روكه اسما و صفات الهي توقيفي نيست و از اين
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 كه معناي آن متضمن هيچ نقص و محـدوديتي مشروط بر آن، قرآن و روايات نيامده است
  . اشكالي ندارد، نباشد

. بودند باوربر اين  اماميه متكلمّانو برخي از  بغداد معتزلة، اشاعره بيشترِ، اهل حديث
 يبودن اسمابه توقيفي امامي متكلمّان و گروهي از ابوبكر باقلاني، بصرهدر مقابل معتزلة 
بـودن صـفات الهـي وجـود نـدارد و      هر چند دليلي عقلـي بـر تـوقيفي   . الهي قائل نبودند

بلكـه   ،انـد طرفداران اين نظريه نيز براي اثبات مدعاي خود به دلايل عقلي تمسك نكرده
 ـ و الله الاسـماء  «: ماننـد ايـن آيـه اسـتوار اسـت     ، يعمده استدلال آنها بر برخي آيات قرآن

 »الحسني فـادعوه بهـا و ذروا الـذين يلحـدون فـي اسـمائه سـيجزون مـا كـانوا يعملـون          
   ).80/اعراف(

ن اسـت كـه انسـان    آ »الحـاد «در تمسك به اين آيه گفته شده اسـت كـه مقصـود از    
كر شده بخواند و از آنجا كه هاي نيك كه در ابتداي آيه ذهايي غير از نامخداوند را به نام

بـودن اسـماي الهـي بـه     صحت نظريه توقيفي، اين عمل به شدت مورد توبيخ قرار گرفته
ناگفته نماند كه برخي از مفسران متأخر با ايـن برداشـت از آيـه مخـالف     . رسداثبات مي

نـد  از توصـيف خداو ، در روايات متعددي علاوه بر اين. )375: 8ج، 1417، طباطبايي( هستند
إنّ االله «: فرمـود  )ع(به عنوان نمونه امام كـاظم . نهي شده است، در قرآن آمده آنچهبه غير 

أعلي و أجلّ و أعظم من أن يبلغ كنه صفته؛ فصفوه بما وصف به نفسه و كفّوا عما سـوي  
»ذلك

  . )102: 1ج ،1365، كليني( )2(
  :و صفات باور دارد ااكثريت اشاعره به توقيفيت اسمبهاءولد ظاهراً به پيروي از  

 مر باري را نامي نبايد گفـتن كـه بـدان كتـابي و خبـري نـه آمـده باشـد؛        «
نشايد كه پسر مر پدر را نامي نهد و شـاگرد مـر اسـتاد را نـامي نهـد و       هك چنان

و او را بـي   1كـه قـديم  مگر اسمي به ضرورت بايد گفـتن چنـان  ، غلام خواجه را
و همچنـين از صـفت اسـمي نبايـد نهـادن       .مقدمة االله نشايد گفتن و يا رحمن

وسقيهم ربهم شرَاباً طهَورا؛ً نبايد گفتن كـه خـدا سـاقي    : فرمود هكباري را چنان
  ).399: 1ج ،1382 ،بهاءالدين ولد( »است و قاعد است و مونس است و غير وي

                                                 
  .ناميد »قديم«را  ضرورت مباحث كلامي و فلسفي مي توان خدايعني تنها به . 1
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  ام آفرينش ظبودن ناحسن

. اي طـولاني دارد يمـي سـابقه  در اديـان ابراه ، بودن نظام هسـتي بحث در باب احسن
مقصـود از  . انـد بودن نظـام جهـان دفـاع كـرده    متكلمّان مسلمان نيز سرسختانه از احسن

و زماني كه دربـارة   دبهترين وجه ممكن را دار، اين است كه نظام آفرينش »نظام احسن«
، ؛ سـهروردي 57-55 :7ج، 1981، دراملاص ـ( شـود  به كار برده مـي  »نظام احسن« ،ماديات عالم

معنايش اين است كـه عـالم    ،وجود دارد تزاحم، مادياتاز آنجا كه در  ،)89-86 :1ج، 1380
منـد  بهره ز كمالات بهتريبيشتري ا مخلوقات، اي خلق شده است كه در آن ماده به گونه

مصـباح  ( نامنـد  صفت عنايت خداونـد مـي   ،كنندة اين نظام استكه اقتضارا صفتي . گردند
   ).392 :2ج ،1377، يزدي

از ، همان عنايت فعلي خداوند است كـه خـود   ،لاسفهفنظام احسن به تعبير برخي از 
حسب حكمت الهي بر امور خاصي تعلّق از آنجا كه ارادة الهي بر. اوستلوازم عنايت ذاتي 

از دايـرة   ،دهـد  در نتيجه دايرة افعالي كه خدا اراده كـرده و آنهـا را انجـام مـي    ، گيرد مي
داوند متعال بـر خلـق نظـام غيـر     به عبارت ديگر خ ).همان( مقدورات الهي محدودتر است

حكمـت   بلكـه  ،خلاف حكمـت خداونـد اسـت   ، لكن چون ايجاد آن، احسن نيز قادر است
لـذا واجـب تعـالي    ، دت كه در زمرة نظام احسن قرار گيـر اي اس خداوند فقط در محدوده

 دهـد كـه موافـق بـا نظـام احسـن و حكمـت الهـي باشـد          فقط آن افعـالي را انجـام مـي   
   .)391:همان(

 ،ابراين از نتايج حكمت الهي آن است كه نظام هستي را بهترين نظام ممكن بـدانيم بن
فعل خداوند است و حكمت الهي مقتضـي آن اسـت   ، كرانشبا تمام وسعت بي جهان زيرا

بهاءولد نيز در عبارات ذيـل   .ترين صورت ممكن انجام پذيردكه فعل او به بهترين و كامل
  :از همين منظر سخن گفته است

چنـد بـه عقـل     هـر . چه هست بهتر تصـور نتـوان كـردن   آسمان را از اين«
خـوب نـه آيـد و همـه چيزهـا را       ،اندازي تا چيزي زيادت كني يا كم كنـي بر

  .)363: 1ج ،1382 ،بهاءالدين ولد( »همچنين
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  تعدد اديان

. بحث تعـدد اديـان اسـت    ،يكي از موضوعات مهم در علوم ديني از جمله عرفان و كلام
ــ ــابدر اي ــا اينكــه شــماري از عارفــان ماننــد ابــن عربــي  ن ب ــ، ب ــر اســاس دي هــاي گاهدب

شــناختي عرفــاني و نظريــاتي ماننــد نظريــه وحــدت وجــود بــه شــناختي و وجــود  معرفــت
1گرايي ديني كثرت«

ها را بـراي  بهاءولد ترجيح يك دين و آيين بر ديگر آيين، تمايل دارند »
كنـد كـه اگـر    رو استدلال مـي از اين. داندي ميزندگي توأم با گرمي و جنبش انسان ضرور

اش از زنـدگي ، يـك را بـر آن ديگـران برتـري ندهـد     ها را يكي بداند و هيچآدمي همة دين
شود و به سـردي و  و همانند حيوانات تنها به غرايز محدود ميگردد  ميحالت انساني خارج 

2گراييشمول« ةحيث بايد بهاءولد را با نظرياز اين. گرايدفسردگي مي
دانسـت كـه   موافـق   »

  :دهديك دين را ترجيح مي، هاضمن پذيرش حقاّنيت ديگر دين
زندگي ، داني و ترجيحي ني يكي را بر يكيرا يكي مي هامللاگر همه «
آدميـت را تـبش و    آيد؛ از آنكـه جـوهر   برود و چون خاكستري برون مي مي

مگـر در خـوردن و    هيچ زندگي نماند ،چون تبش و آتش برود .آتشي است
 »شهوت راندن چون ساير حيوانات؛ گويي زندگي آدمي را بـه تعصـب اسـت   

  ).92 :2ج ،1382 ،بهاءالدين ولد(
پيامبر اسلام و دين او را از ديگر اديان برتـر   ،او در جايي ديگر به استناد تحقيق خود

و آيينـي محكـم   بيند كه آدمي وقتي رشته اعتقاد خود را در دين داند و شايسته نميمي
سستي اعتقاد و سردي آتش ايمان او را به  ،كار اين زيراها سرك بكشد؛ به ديگر راه، كرد

   :دنبال دارد
متابع باشم ، السلام نديدمتر از محمد عليه تأمل كردم هيچ قدوه را قوي«
ــن او... [او را ــن] و دي ــه دي ــنديده از هم ــا پس ــر اســت ه ــر او  ،ت ــك اث از آن

السـلام بايـد   همين درستي االله و محمد عليـه ، معتقدَ] پس[ ...است آشكارتر
از روش ديگـر نبايـد    ،داشتن و نيز معلوم باشد كه هرچه را اعتقـاد كـردي  

 تا گره اين اعتقاد گشاده نشود و تار و پود اين اعتقاد از يكديگر فرو ،پرسيد

                                                 
1. pluralism 

2. Inclusivism 
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و ... يگرد يهاروشي داشت كه غالب آمد بر روش ،السلاممحمد عليه... نريزد

ها را بگردانيد از جهـودي و   تا ششصد سال زياده شد و شد و معتقدات روح
 ).378: 1ج ،1382 ،بهاءالدين ولد( »ترسايي و مغي و مشركي و غير آن

دعاهـا و  ، و با تسامحي عرفـاني  داندمي معذور ،اندرا نشنيده بهاء اما كساني كه پيام انبيا
  : داند مي مستجاب، شدهها عرضه ميبه بت مبر اسلامهايي را كه پيش از ظهور پيانيايش

اند و پـيش از رسـول    هايي كه پيغامبران نبودهدر وقت فترت و در وقت«
رفته است و  شان پيش ميتضرّع و زاري كارهاي ايه ما پيش بت و غير آن ب

در آن وقـت االله   ،گونه بودنـد نبوتي نبوده و ايشان نيم معذور كه نوربنا بر آن
اخلاص ايشان و اكنون نيز بـه موضـعي كـه نـام      حكم  بهت كرده است اجاب

نرسيده باشد هم ممكن باشد كه دعـاي ايشـان    -السلامعليهم –پيغامبران 
  .)380: همان( »مستجاب بود

 ـ    توان گفت كه بهاءدر يك نگاه كلي مي ثير أولد برخلاف بيشـتر عارفـان كـه تحـت ت
 به تعدد اديان رويكردي كلامي، عرفاني باور دارندگرايي به كثرت، شناسي عرفانيمعرفت

نگـاه او از تسـاهل و    ،بـا ايـن وصـف   . گرا دانسـت توان آن را رويكردي شمولدارد كه مي
   .تسامح عرفاني خالي نيست

 

  گيري نتيجه

بهـاء اغلـب از پايگـاه    . رويكـرد و روشـي متكلمانـه دارد   ، بهاءولد در مقام عالم دينـي 
دارد و در اما جانـب انصـاف را نيـز مرعـي مـي      ،شودلامي وارد مياشاعره به موضوعات ك

كتـاب معـارف او را   . گيـرد دانـد و جانـب آن را مـي   ديدگاه معتزله را احقّ مي ،موارد رخيب
گـويي   بـه پاسـخ  ، او در ضمن طرح مطالب عرفاني زيراتوان سراسر اثري كلامي دانست؛  مي

 .مـذهبان پرداختـه اسـت   ن گرفتـه تـا طبيعـي   به شبهات اصناف مختلف عالمان از فيلسوفا
 ـ   ولد به اقتضاي بعد عرفـاني  بهاء شناسـي  شناسـي و معرفـت  ثير روشأشخصـيتش تحـت ت

اما به شكلي استادانه توانسته است روش كلامي و عرفاني را بـه هـم نزديـك     ،عرفاني است
بيـنش   اش در خـدمت هـاي كلامـي  كوتاه سخن اينكه بهاءولد عارفي است كه ديدگاه. كند

  .هواي اشعري غالب است ،در جغرافياي عرفان كه عرفاني اوست و پرواضح است
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  نوشت پي

، اكه ماه شب چهارده رچنان ،خود را در روز قيامت ببينيد پروردگاريعني زود باشد كه  .1
  .كنيد يت او ازدحام نميؤو در وقت ر

كـه بـه كنـه صـفت او      تـر از آن اسـت  تر و بزرگيعني همانا خداوند بالاتر و بلندمرتبه .2
برسند؛ پس او را به آنچه خود خويشتن را به آن توصيف كرده، وصـف كنيـد و از غيـر    

 .آن خودداري نماييد
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  :زدگينقد نظريه

  با تأكيد بر مقالات مربوط به  هاكاربست نادرست نظريه

  باختين آراء
  *  خاني عيسي امن

  چكيده
فرماليسـم، سـاختارگرايي،   (هـاي ادبـي   ة يكـي از نظريـه  هـايي كـه بـر پاي ـ   پژوهش
ــا اقبــال فراوانــي از ســوي  ...) شــكني و شناســي، شــالوده روايــت صــورت گرفتــه، ب

منتقداني نيـز   ،اين رشد تصاعدي. رو شده استپژوهشگران و جامعة دانشگاهي روبه
ايـن  چـون و چـراي   پذيرش و كاربست بـي  ،هر يك از آنان به دلايلي. داشته و دارد

 شناسـانه بـه ايـن   ها را نادرست دانسـته، خواسـتار نگـاهي انتقـادي و آسـيب     نظريه
مقالـة   .اندهايي هستند كه بر پاية آنها انتشار يافتهمقالات و كتابهمچنين ها  نظريه

كـه بـر   ) مقـالات (هـايي  هششناسانه دارد به پـژو حاضر نيز نگاهي انتقادي و آسيب
نوشـته و منتشـر   ) منطق مكالمـه و بينامتنيـت  ( »تينميخائيل باخ«و آثار  اساس آرا

هـاي  دهد كـه عمـدة ايـن مقـالات ضـعف     نتيجة اين بررسي نشان مي .است شده
 تـوجهي بـه بسـترها و   بـي : ترين آنها عبارتنـد از كه اصلي دارداساسي و متعددي 

هـا  انـد، انتخـاب نادرسـت نظريـه    هـا در آن باليـده  هايي كه اين نظريه فرض پيش
تنيت به جاي ساختارگرايي، بينامتنيت به جاي نقد منابع، منطـق مكالمـه   بينام(

بـودن ارتبـاط نظريـه و مـتن، برخـورد      سازي، تصادفي، ساده)به جاي تبارشناسي
  .هاگرفتن واقعيتمدارانه و ناديدهارزش

  

 و هاي ادبي، بينامتنيت، منطـق مكالمـه، نگـاه انتقـادي    نظريه :هاي كليدي واژه
  .تينميخائيل باخ

                                                 
  amankhani27@yahoo.com                     دانشگاه گلستان ،زبان و ادبيات فارسيگروه استاديار  *
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  مقدمه 

نظر ناقـدان   ،هاي ادبيروزگاري مكتب .شده است »مدگرا«چند سالي است كه نقد ادبي هم 

ي بـا  كه بر اساس تطبيق آثار ادبيات فارسرا كه انبوه مقالاتي چنان ،كردرا به خود جلب مي
 ،فتـه انتشـار يا  ...م، سورئاليسم، اگزيستانسياليسـم و ، رئاليسيكي از مكاتب ادبي جهان غرب

شـكني،  ، فرماليسم، ساختارگرايي، شالودههاي ادبي اكنون نيز نظريه. بايد نتيجة آن دانست
هـايي كـه   افزايش تصاعدي مقالات يا كتـاب . است مورد توجه قرار گرفته ...شناسي وروايت

  .ها را در عنوان دارند، گواه درستي اين مدعاستنام يكي از اين نظريه
هـايي   بحث به تازگي مخالفاني يافته است و ،دليلي كه باشداين رشد تصاعدي به هر 

البته اين بار از جانب محققان جـواني كـه   . شوددربارة مخالفت با كاربست آن شنيده مي
هـا را  بازانـة ايـن نظريـه   دلوها، پـذيرش دسـت  يش از اين نظريهدر كنار شناخت كم و ب

ها و شده بر اساس اين نظريهانجام شناسي تحقيقاتدانند و از ضرورت آسيب مي نادرست
  .گويندزدگي سخن مينقد نظريه

تـوان بـا   براي مثال مي. توان انجام دادمي دهاي متعدزدگي را البته به گونهنقد نظريه
يافته نقد عملي آثـار انتشـار   ها را بررسي كرد يا بارويكردي انتقادي و نظري، خود نظريه

نقدي اسـت عملـي بـر     ،مقالة حاضر. زدگي اقدام نمودريهبر اساس يك نظريه، به نقد نظ
1ميخائيل باختين« يمقالات انتشاريافته بر اساس آرا

و  2مكالمـه با تكيه بر نظرية منطق  »

اين جستار به نقد تمام مقـالاتي  بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه  .او 3نظرية بينامتنيت
پردازد بلكه در آن به نقد شته شده اند، نميكه بر اساس رويكرد منطق مكالمه باختين نو

توان آن را نمونة مشت نمونة خروار دانست ـ بسـنده شـده    و بررسي چند نمونه ـ كه مي 
: نگاهي به عرفان حافظ از منظـر بينامتنيـت  نيم: عبارتند ازمقاله هاي بررسي شده . است

 در شـعر شـفيعي  بازتـاب اشـعار سـنتي و معاصـر فارسـي       ؛جستاري پساسـاختارگرايانه 
 ؛هاي سـنايي و خاقـاني  عناصر بينامتنيت در غزل ؛با رويكرد به نظرية بينامتنيت: كدكني

خوانشي نقادانه از رويكرد بيژن نجدي : ديگران ؛نگاهي به چندصدايي سعدي در گلستان
الطيـر  منطـق  ؛نامه بر اساس رويكـرد بينامتنيـت  اي از مرزباننقد و تحليل قصه ؛به انسان

                                                 
1. Mikhail Bakhtin 

2. The Dialogical Principle 

3. Intertextuality 
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رويكردي بـاختيني بـه اشـعار حـافظ     : حافظ و منطق مكالمه ؛گوييوو منطق گفتعطار 

نگاهي بينامتني به يكي از اساطير آسياي غربي و تطبيق آن با اسطورة ضـحاك   ؛شيرازي
  .در شاهنامة حكيم فردوسي

  

  معرفي باختين

 بـه دنيـا آمـد و در رشـتة    ) رويشـو ( در روسـيه ) 1975 – 1895(باختين ميخاييل 
هاي شـوروي   مدتي نيز به تدريس در مدارس و دانشگاه. شناسي تاريخي درس خواند واژه

محفلي را بنياد نهاد كه همچون ... ختين با دوستاني چون وولوشينوف وبا. اشتغال داشت
بـاختين  . دشفلسفي قرن بيستم  - هاي ادبيترين و مفيدترين حلقهحلقة وين از معروف

انـد و ايـن البتـه چنـدان شـگفت      ازان قرن بيستم دانسـته پردترين نظريهرا يكي از اصلي
 او در يبلكـه آرا  ،بنـدي كـرده اسـت   او نه تنها نظرية منطـق مكالمـه را صـورت   . نيست
نيـز  ) تمايز علوم تجربـي از علـوم انسـاني   (شناسي شناسي و معرفتهايي چون زبان حوزه

، شهرت باختين مرهون دو با اين همه در گفتمان ادبي معاصر. خور داردوز اعتباري درهن
كه خود بـاختين آن را ارائـه كـرده اسـت و دوم      »همنطق مكالم«نظريه است؛ اول نظرية 

1كريستوا«كساني چون  هرچندكه  »بينامتنيت«نظرية 
در واقـع   ،انـد آن را مطـرح كـرده   »

گرفتـه  هاي صورتشناسي پژوهشپيش از آسيب. باختين است يگرفته از آثار و آراالهام
  .بايد به معرفي اجمالي اين دو نظريه نيز پرداخت ،ر ايراند
  

  )چندآوايي(منطق مكالمه 

ترين آموزه و ميراث بـاختين  اصلي ،2در حوزة ادبي و نقد، منطق مكالمه يا چندآوايي
 هـاي كيـد بـاختين بـر چنـدآوايي بـه ديـدگاه      أاما بايـد دانسـت كـه ت   . شودشناخته مي

 يعــي و علــوم انســاني قائــل اســت،او ميــان علـوم طب  شناســانة او و تفــاوتي كــه معرفـت 
بـه  . شناسـانه دارد اي معرفـت نظرية منطق مكالمه پشـتوانه  ،به تعبيري بهتر. گردد ميباز

آنهـا  ) ابـژة (اجمال آنكه تفاوت علوم انساني و علوم تجربـي از نظـر بـاختين بـه موضـوع      

                                                 
1. Kristeva 

2. Polyphony 
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حـال   .گـاه، آزاد و مختـار  انسان است؛ آن هم انساني آ ،موضوع علوم انساني. مربوط است
نكتـة اساسـي از نظـر    . موضوع شناسايي فاقد آگاهي و اختيار است ،آنكه در علوم تجربي

 .فـرو كاسـت  ) شـيء (توان و نبايد به موضوع شناسايي باختين اين است كه انسان را نمي
خواهـد بـه انسـان بپـردازد، بايـد      به همين دليل برخلاف علوم تجربي، دانشـي كـه مـي   

؛ رويكردي كه به نظـر بـاختين، در   )25: 1377 تودوروف،(باشد داشته  مكالمه ايي رويكرد
  .)1(شودبه بهترين شكل ديده مي »داستايفسكي«آثار 

پذير است كه ما بـه تفـاوت و   به عنوان زبان علوم انساني تنها زماني امكان مكالمهپذيرش 
و ديـالوگ   مكالمـه  ها،ر به تفاوت انسانباو زيرا بدون ؛هاي انساني باور داشته باشيمتكثرّ سوژه

اين تفـاوت و تكثّـر را پنهـان     زبان شعر زباني است كه ،از نظر باختين. تحقق نخواهد پذيرفت
اما رمان آن نوع ادبي است كه در آن ايـن تفـاوت    ،ساخته، به دنبال ايجاد زباني متمركز است

  :نويسد مي رمان باختين دربارة زبان. يابدهاي زباني انعكاس ميو تنوع
سراپا دگرمفهـوم   در همة مقاطع خاص حيات تاريخي خود،] رمان[زبانِ «

ايـدئولوژيك بـين    -  زيسـتي تناقضـات اجتمـاعي   دهندة همزبان، نشان. است
هاي مختلف زمان گذشـته، تناقضـات   زمان حال و گذشته، تناقضات بين دوره

زمـان حـال، بـين     ايدئولوژيك مختلـف موجـود در   -  هاي اجتماعيبين گروه
ها، مكاتب، محافل و نظاير اينهاست كه همة آنها بـه شـكل جسـماني    گرايش
كننـد  هاي دگرمفهوم، يكديگر را به طرق مختلف قطع مياين زبان. انددرآمده
  .نمايند بخشِ اجتماعي جديدي را خلق ميهاي سنخيتو زبان

ار متفـاوت  شناسي بسـي هاي دگرمفهوم نيازمند روشهر يك از اين زبان
ــه در   ــك ريش ــر ي ــت و ه ــري اس ــراي   از ديگ ــاوت ب ــاملاً متف ــايي ك  مبن

 بنـابراين . ... ها و تثبيـت واحـدهاي خـاص خـود دارد    كردن تفاوت مشخص
ن فراواني يكـديگر را قطـع   هاي گوناگوها به جاي طرد يكديگر به روشزبان
  .)382-381: 1387 باختين،( »كنندمي

  

  بينامتنيت

هـاي  ديـدگاه . يچيده نيـز هسـت  آيد، پاندازه كه ساده به نظر مي بينامتنيت به همان
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يكدسـت نيسـتند   ...) كساني چون كريستوا، ژنت، بلوم و هايديدگاه(باره شده در اينارائه

توافـق نظـر دارنـد و آن اينكـه      مسـئله اما تقريباً بر يك  ،با هم دارند زياديهاي و تفاوت
  .هاي اصلي نظرية بينامتنيت استيكي از منابع و ريشه ،باختين يآرا

بلكـه هـر    ،گيـرد شـكل نمـي   فرض اصلي بينامتنيت اين است كه هيچ متني در خلأ
در نتيجـه هـيچ متنـي، مـتن      .اسـت اي از متون از پيش موجود مرتبط متني به زنجيره

با متون  مكالمهباختين، هر متني در  از نظر .)134: 1390نامور مطلق، ( نيستاي بسندهخود
مصداق اين فرض در . گيرد و به تنهايي هيچ متني قابل تصور نخواهد بودگر شكل ميدي
  :مثلاً ،شواهد متعددي دارد ،باختين يآرا

 تنهـا بـا موضـوعات بكـر و هنـوز      گوينده آدم كتاب مقدس نيست كـه «

... در واقعيـت ... نامي به آنها بدهدبار و براي نخست نايافته سروكار داشته نام
علاوه بر مضمون خاص خود، همـواره بـه شـكلي از اشـكال بـه       ايهر گفته

گوينـده  . دهـد مـي اند، پاسخ هايي از ديگران كه مقدم بر آن گفته بودهگفته
اي خـود بـه ناچـار بـه صـورت عرصـه      اين سوژة گفتـار او  آدم نيست و بنابر

گو يا بحث بر ودر گفت(آنجا با نظرات شركايش  آيد كه نظرات وي درميدر
هـا و  ها، نظريـه ها، گرايشبينيها، جهانيا با ديگر ديدگاه) مرهايع روزسر وق

هـا،  بينـي جهـان . شـود مقـارن مـي  ) اطات فرهنگـي در سپهر ارتب(امثال آن 
ايـن همـه گفتـارِ    . ها و نظرات همواره بياني كلامي دارنـد  ها، ديدگاهگرايش

وانـد  تاست و جـز در گفتـه نمـي   ) به شكل شخصي يا غير شخصي(ديگران 
گفته نه تنها موضوع خود، بل گفتار ديگران دربارة آن را مورد . انعكاس يابد

  .)39: 1385آلن، ( ».دهدتوجه قرار مي

شده بر هاي انجامقدي عملي است بر پژوهشد، اين مقاله نشكه در مقدمه ذكر چنان
امـا   ،شـود يها نمالبته آشكار است كه شامل تمامي اين پژوهش. و آثار باختين س آرااسا

سعي شده مقالاتي براي اين كار برگزيده شود كه خطاهاي رايج اين دسـته از تحقيقـات   
دربارة بينامتنيت بايد اذعان كرد كه تقريبـاً تمـام مقـالات    (در آنها مشهود و آشكار باشد 

  :ها عبارتند ازو ضعف هاترين اين كاستياصلي .)هستندداراي ضعف 
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هـا  دربارة نظريـه  :اندها در آن باليدههايي كه اين نظريهفرضتوجهي به بسترها و پيشبي

  : توان به دو گونه انديشيدمي

مكـاني قـرار داد و همچـون افلاطـون آنهـا را در       -ها را فراتر از بعد زمانينظريه - 
  . مان باشندنشاند كه از آسيب و گزند زمان و مكان در ا) مثُل(عالمي برتر 

  . ان و مكان كرده، آنها را دستخوش تاريخ دانستبند زمها را پاينظريه - 
يـده بـر   گرفتـه و بال هـا را شـكل  ست؛ اما آنها كـه نظريـه  گروه اول از بحث ما خارج ا

بايست هنگام انتخاب يك نظريه و به كارگيري آن دانند، ميبسترهاي زماني و مكاني مي
له ئانه توجه به اين مس ـسفأمت. گيري و رواج آن توجه كنندكلحتماً به شرايط تاريخي ش

شود و آنها بدون توجه بـه بسـتر زمـاني و مكـاني     در ميان محققان ايراني كمتر ديده مي
مكاني خاصي شكل گرفته اسـت، در بررسـي    -اي را كه در شرايط زمانيها، نظريهنظريه

  .)2(اندگيرند كه در شرايط كاملاً متفاوتي پديد آمدهآثاري به كار مي
منطق مكالمـة بـاختين،    .دتري دموكراتيك و مدرن قرار دارتين بر بسهاي باخنظريه

هـاي توتـاليترِ سياسـي    در حقيقـت واكنشـي بـه نظـام     زيـرا  ،خصلتي دموكراتيـك دارد 
نهـادن ميـان علـوم    باختين با تفاوت. است) پوزيتيويسم(گرايي و علم) حكومت استالين(

اي ارائه كرد كـه نـه    ، نظريه1مونولوگ، ديالوگ و ني و علوم تجربي و زبان خاص آنهاانسا
هـاي توتـاليتري   بلكـه نظـام   ،كشـيد صدايي پوزيتيويسم را به چالش ميتنها رويكرد تك

  :به گفتة محققي. دادعصرش را نيز مورد حمله قرار مي
در قالب يك نوع ادبـي بـه نـام     ،زيستباختين كه در عصر استالين مي«

هاي اقتدارگرا و بـالاتر  هاي اساسي رژيمبه خوبي به ويژگي ،گويانهرمان تك
 يصدد القـا زباني درباختين با زبان بي. از آن توتاليتاريسم اشاره كرده است

گويانه را در پـيش  راه رمان تك ،اين انديشه بود كه كمونيسم استالينيستي
اصـل اسـتقلال فـردي را     ،حقوق و بـالاتر از آن  ،توتاليتاريانيسم. گرفته بود
افراد تحت حاكميت اين نوع سياسـت داراي حقـوق مسـاوي    : ندكانكار مي
توتاليتاريسم اجازة بروز و انتشـار صـداهاي ديگـر از طريـق آزادي     . نيستند

  .)180: 1384 انصاري،( ».پذيردبيان را نمي

                                                 
1. Monologism 
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هاي سال .تدوين شد، بستر خاص خود را داشت 60نظرية بينامتنيت نيز كه در دهة 

كـه اسـاس فلسـفة مـدرن      - كه سوژة دكارتي هايي استلپس از جنگ دوم جهاني، سا
 ـ... اني چون فوكو، هايدگر، اشتراوس وبا انتقادهاي گستردة كس - است د و بـه  ش ـرو هروب

يت نيـز  در نظرية بينامتن. به جاي آن نشست... و تدريج مفاهيمي مانند ساختار، گفتمان
  :شوده ميو نقش پر رنگ گفتمان ديد لفؤاين غياب يا حضور كمرنگ م

دغدغة ايجاد روالي را دارد كه يـك   ،»متنِ در بند«] كتاب[كريستوا در «

لفان متـون  ؤم. شودمانِ از پيش موجود بنا ميمتن از آن طريق بر پاية گفت
بلكه اين متون را با استفاده  ،آفرينندخود را به ياري اذهان اصيلِ خويش نمي

 اسـت  تون برساخته از آن چيـزي م... كنندمتون از پيش موجود تدوين مياز 
هـا و  يعني همة آن گفتمـان  ؛شودكه گاه متن فرهنگي يا اجتماعي ناميده مي

هـاي سـازندة   سـاختارها و نظـام   ،گفتني كه به شكل نهادينههاي سخنشيوه
يك موضوع منفرد و مجـرد نبـوده،    ،از اين نظر متن. كندفرهنگ را ايجاد مي

  .)58: 1385آلن، ( ».است بلكه تدويني از متنيت فرهنگي

با كمرنگ ساختن ... بينامتنيت مانند كريستوا، بارت وبه اجمال آنكه پيشوايان نظرية 
و نـه جهـان   (انـد كـه بيشـتر بـا روح جهـان پسـامدرن       اي ارائه كردهلف، نظريهؤنقش م

  .)3(خواني داشته استهم) پيشامدرن
هـا يـا بـه    انتخاب نادرست متن هاي آن،فرضتوجهي به اين بسترها و پيشنتيجة بي

پـردازان آنهـا، بـاختين،    هاي نظريـه برخلاف نظريه و ديدگاهها عبارت بهتر، انتخاب متن
را  هـاي داستايفسـكي  هم رمـان دانيم كه باختين تنها رمان و آنمي. )4(است ...كريستوا و

نويسـان  ماناين متفكر روس، شعر يا آثار راز نظر . )5(دانستواجد خصلت چندصدايي مي
كريستوا نيز بينامتنيت را تنها در آثار نويسندگان  .صدا بودندتك ،ديگري مانند تولستوي

 سـيك نـه در آثـار نويسـندگان كلا    ،كـرد جو ميومدرنيستي چون جويس و كافكا جست
شـده در مجـلات علمـي و پژوهشـي،     اين حال و به استناد مقـالات چـاپ   با .)102: همان(

هاي كلاسيك را بـه عنـوان   مورد استثنايي تقريباً تمامي متن جز چندپژوهشگران ايراني 
احمـد،   آل ر نويسـندگان مـدرني چـون هـدايت،    ، به آثامورد مطالعاتي خود انتخاب كرده

  .ذكر تنها چند نمونه گويا خواهد بود. اندنپرداخته ...ساعدي و
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رضـي و  : ك.ر( »گوييوالطير عطار و منطق گفتمنطق«نويسندگان مقالة  :منطق مكالمه

 .الطير را نشان دهندهاي چندصدايي منطقجنبه رخيب اندكوشيده )1389بتلاب اكبرآبادي، 
دايي را در شعر صكه آنها برخلاف گفتة باختين، چندنتيجه هر چه باشد، نكته اين است 

  .دانست بودن ميحال آنكه باختين شعر را به طور كلي فاقد چندصدايي ،جويندمي
 اينيز مقالـه ) 1390 رحيمي و همكاران،: ك.ر( »ي به چندصدايي سعدي در گلستاننگاه«

امـا آنهـا   . بودن اسـت اند گلستان سعدي واجد چندصداييكه نويسندگان آن مدعي است
در  - دانستكه رمان را تنها ژانر چندصدا مي - گويند كه چرا برخلاف گفتة باختين نمي

  .به دنبال چندآوايي هستند -مدرن استكه متني پيشا -هاي گلستانحكايت
نامـه بـر اسـاس رويكـرد     اي از مرزبـان نقد و تحليـل قصـه  «نويسندة مقالة  :بينامتنيت

رغم توضيح مفصلي كه دربارة بينامتنيت و علي، )1387 رضايي دشت ارژنه،: ك.ر( »بينامتنيت

ستوا تنها آثـار مـدرن   ذارد؛ به قول كريگاي را ناگفته باقي مي دهد، نكتهپيشوايان آن مي
نه آثـاري كلاسـيك و پيشـامدرني     ،بودن آنها سخن گفتتوان از بينامتنيهستند كه مي

  ... .نامه ونامه و گرشاسبچون مرزبان
چـه را كـه ديگرانـي چـون     ن معنا نيست كـه محققـان ايرانـي هر   البته اين گفته بدي

ك پـا تـا فـرق سـر پسـامدرن و      اند، بايـد عينـاً بپذيرنـد و از نـو    كريستوا و باختين گفته
پساساختارگرا شوند، اما بايد بـه خـاطر داشـت كـه حتمـاً دليـل ايـن خـروج آشـكار از          
چارچوب نظري نيز بيان شود و مثلاً گفته شود كـه بـه دلايلـي چنـد ماننـد نابسـندگي       

بسـيار متفـاوت از آن    مسـئله ايـن  . نظريه در چارچوب نظريه تغييراتي ايجاد شده اسـت 
هـيچ تـوجيهي   امـا در ادامـه بـي    ،تدا به معرفي چارچوب نظري خود بپردازيداست كه اب

  .برخلاف آن عمل كنيد
  

  انتخاب نادرست نظرية تحقيق

سبب انتخاب  ،فرض آنهاو پيش يادشدههاي مكاني نظريه - توجهي به بستر زمانيبي
بـه  گويي برخـي از پژوهشـگران ايرانـي چنـدان تـوجهي      . نادرست نظريه نيز شده است

اسـي،  تبارشن(هـاي موجـود   انتخاب درست نظريه و نظرية درست از ميـان انبـوه نظريـه   
ندارند و همچون مكانيكي كه در جعبة خود تنهـا يـك   ...) پديدارشناسي، ساختارگرايي و
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) نظريـه (اهي نيـز ابـزار   گ ـ. اي را با آن نظريه حل كننـد مسئلهخواهند هر آچار دارد، مي

نادرسـت نظريـه را در    تـرين شـكل ايـن كاربسـت    عمده. گيرندميجا به كار بهخود را جا
  :توان مشاهده كردموارد زير مي

  كاربست بينامتنيت به جاي ساختارگرايي

هاي نادرست، كاربرد بينامتنيت بـه جـاي سـاختارگرايي    ترين شكل اين انتخاباصلي
... و) لـف ؤم(ژه هايي مانند حـذف سـو  توان شباهتهر چند ميان اين دو نظريه مي. است

پـردازان بينامتنيـت   كه نظريهچنان ؛كم نيستند ها نيزتفاوت ،)104: 1389اشميتس، (يافت 
گويا آنچه باعث شـده اسـت    .اندآشكارا بينامتنيت را چيزي مجزا از ساختارگرايي دانسته

 كيد هر دو نظريه بـر رابطـه اسـت؛   أدو را به جاي هم به كار گيرند، تمحققان ايراني اين 
گونه كه بينامتنيـت  همان ،)277: 1385 ران،ديگگرين و ( »هاستساختارگرايي بررسي رابطه«

   .كندها ياد مينيز از زنجيرة ارتباطي متن
رابطة متـون  كه گفته شد، تفاوتي هم هست و آن اينكه اگر ساختارگرايي از اما چنان

اي سـاختاري  بلكـه رابطـه   ،اي مكالمـه اي د، اين رابطه، نه رابطـه گويبا يكديگر سخن مي
متنـوع يـك نـوع     هـاي خواهد آن اشتراكات زيربنايي را بيابد كه ميان پديدهاست كه مي

كه براي مثال سـاختارگرايي لـوي اشـتراوس    چنان. مشترك است...) داستان، معماري و(
هـا را  است كه تمامي انسـان ) آن ساختارهايي(هاي زيربنايي به دنبال آن فصل مشترك«

هايي كه به آن تعلـق دارنـد، بـه    هاي سطحي فرهنگهاي مشهود در پديدهغ از تفاوتفار
هاي مختلف هاي بسيار متفاوت مناسكي كه فرهنگبا وجود شكل. دهديكديگر پيوند مي

رسـد تمـامي   دهند، به نظـر مـي  هاي مهم زندگي اجتماعي را بروز مياز طريق آنها جنبه
اي را بـراي انتخـاب همسـر، پيونـدهاي     شـده گـذاري هـاي رمز رويـه  ،هاي بشريفرهنگ

  .)345: 1387تايسن، ( »سالي دارندخويشاوندي و ورود به بزرگ

كه بينامتنيت دغدغـة   در حالي ،هاي مشترك استكاريساختارگرايي به دنبال خويش
ده لف را نادي ـؤبينامتنيت هر چند مانند ساختارگرايي، م. ها را ندارديافتن يكساني و شباهت

دائمي و سـيال بـا هـم     يارتباطگويد كه در هايي سخن ميبه جاي آن از گفتمان ،گيردمي
 ،به تعبير اشـميتس  .)ساختار يكسان و مشابهي ندارند ،هادقت كنيم كه گفتمان(قرار دارند 
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مـا متـون را خلـق    . هـاي ازلـي نيسـت   هر موجود انساني چيزي جز محل تلاقي گفتمـان «

  .)105: 1389اشميتس، ( »شويمست متون خلق ميبلكه به د ،كنيم نمي

رضـايي  : ك.ر( »نامه بر اسـاس رويكـرد بينامنيـت   اي از مرزباننقد و تحليل قصه«مقالة 

 بر مبناي نظرية بينامتنيـت صـورت گرفتـه    هر چندپژوهشي است كه ، )1387 دشت ارژنه،
 ،)انجام داده اسـت  پندارد كه بر اساس اين نظريه تحقيق خود راو يا پژوهشگر مي(است 

نويسـنده پـس از معرفـي نظريـة     . شـد بهتر آن بود كه از روش ساختارگرايي استفاده مي
ايراجسـته بـا   «نامـه بـه نـام قصـة     طولاني مقاله، داستاني از مرزبانبينامتنيت در مقدمة 

  :كندرا نقل مي »خسرو

خوي داشـت كـه پـدر و بـرادر ايـن زن را      روي و نكويزني نكو ،خسرو«

زن را  ،مهر بـرادري و پـدري   و هميشه نگران بود كه مبادا روزيه بود كشت
شـوت دسـت شـهوت بـه     روزي خسرو از سـر ن . انگيزدجويي از او بربه كينه

معصومه نگاه كرد، پردگيان حرم خدمت، اعني كنيزكـان  ... انبساط فراز كرد
از  .نظر را ديد كه به يمين و يسـار تخـت ايسـتاده   منظر و دختران زهرهماه

او را طاقت ايـن تحمـل و روي ايـن    . نظارة ايشان خجلتي تمام بر وي افتاد
آزرم نماند و در آن حالت دستي برافشـاند، بـر روي خسـرو آمـد و از كنـار      

ن حركت همان كين پـدر و  در خيال آورد كه موجب و مهيج اي. تخت افتاد
ن از قالـب  را فرمود كه زن را جـا  خسرو دستور خود، ايراجسته... برادر است
دستور خردمند سخت متردد مانده بود كه در اين حال معصـومه  . تهي كند

بر زبان خادمي به دستور پيغام فرسـتاد كـه ملـك را بگـوي كـه اگـر مـن        
ارت تو در شكم دارم، گنـاهي  گناهكارم، آخر اين نطفة پاك كه از صلب طه

  . برسان خسرو نپذيرفت و فرمود كه برو و اين مهم را به امضا... ندارد
دستور كه از عشق مفرط شاه به زن خبر داشت، انديشيد كه بـر فرمـان   

پس صواب چنان دانست . شاه، در حالتي چنان خشمگين اعتماد نتوان كرد
چون نـه مـاه تمـام برآمـد،     ... گاهي از نظر خلق جهان پنهان ساختكه جاي

در دامـن  نازنيني از دوش دايگان فطرت در كنار قابلة دولت آمد و همچنان 
روزي خسـرو بـه شـكارگاه،     .پروريد تا به هفت سال رسيدحواضن بخت مي



   165 /... ها نظريه كاربست نادرست: زدگينقد نظريه
ياسيجي بركشيد و بر پهلـوي بچـه راسـت    . اي را ديدميش و برهميش و نر

چون تير بر ماده راسـت كـرد،   . دمادرش در پيش آمد تا سپر آفت شو .كرد
خسـرو كمـان از دسـت    . گردان مـاده شـود  نرميش پيش آمد تا مگـر قضـا  

نداخت و گفت جايي كه جانوري وحشي را اين مهربـاني و شـفقت باشـد    بي
فـت  أو نر را بر ماده ايـن دلسـوزي و ر   كه خود را فدايي بچة خويش گرداند

گوشة خود را به دسـت  ه بلا را استقبال كند تا بدو بازنخورد، من جگرآيد ك
 ز زنان عالمخود خون ريختم و بر جفتي كه به خوبي صورت و پاكي صفت ا

خسرو عقدة دل را بر دستور بگشود و دستور گفـت  ... طاق بود، رحمت نكردم
پس برخاست و زن و شاهزاده را از فرق تا قدم بـه  . جز صبر دستاويزي نيست

خسـرو از شـنيدن و   ... زيبا آراسته، بـه خـدمت خسـرو آورد    هايفواخر لباس
انسـت  هوش شد كه خود را گم كرد و ندديدن آن حال چندان مدهوش و بي

شود؟ چون از غشي حالت با خويشتن آمـد، از دسـتور منتّـي كـه     كه چه مي
مقابل چنين خدمتي بود، پـذيرفت و هـر چـه ممكـن شـد از تكـريم جانـب        

  .)39: 1387رضايي دشت ارژنه، ( ».حرمت و تنويه جاه و منزلت او كرد

توانـد  يـت، نمـي  پردازان بينامتنهته كه اين داستان به تعبير نظريو براي اثبات اين نك
هاي ديگري نيز از كتاب كليلـه و دمنـه، كارنامـة اردشـير     متني مستقل باشد، به داستان

هاي ظـاهري، سـاختار   كند كه با وجود تفاوتنامه اشاراتي ميبابكان، شاهنامه، گرشاسب
داسـتان   .)43: همـان (دارنـد   »هاي مشتركيكاريساخت و خويشژرف«يا به تعبير محقق 

پادشـاه و  «نامـه دارد، قصـة   ن مرزبـان منه كه شباهت ساختاري فراواني با داستاكليله و د

  :نام دارد »برهمنان

ديـد و تعبيـر آنهـا را از     كهفت خـواب هولنـا   ،پادشاه برهمنان ،رهبلا«

هزار نفـر از  برهمنان از آنجا كه در گذشته، هبلار دوازده. برهمنان جويا شد
مدند و به تعبيري دروغين روي آوردند كـه  آنها را كشته بود، در پي انتقام آ

ها و اشـتر بختـي را از دم تيـغ    شاه بايد پسر، همسر، وزير و كاك دبير، پيل
همه را در خـاك كنـد و خـون آنهـا در      ،بگذراند و شمشيرش را نيز بشكند

آبزني كند و ساعتي در آن بنشيند و چون بيرون آيـد، آنهـا بـر او افسـوني     
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اگر بر اين صبر كرده آيـد و دل از   .بر كتف شاه مالندبخوانند و از آن خون 
اين جماعت برداشته شود، شر اين خواب مدفوع گردد و اگر اين باب ميسر 

زوال پادشـاهي و سـپري شـدن    نيست، بلاي عظيم را انتظار بايـد كـرد بـا    
، وزيـر هـبلار،   بـلار ... حـال شـد  اه بسيار آشفته و پريشـيده پادش... زندگاني

دخت، همسر او را نـزد شـاه فرسـتاد تـا     پادشاه شد و ايران متوجه تشويش
مـاجرا را   ،هـبلار . يابـد آلـود دريـاي طوفـاني شـاه را باز    گلبلكه سرچشمة 

داد، اي از سـوي برهمنـان را مـي   دخت كه احتمـال دسيسـه  ايران. گفتباز
انـد تـو را گشايشـي    دهواگـر در آنچـه بـازنم   : بدون اينكه خود را ببازد گفت

گ روا مدار؛ ولي اگر درنگ را مجالي هست، بـا كارايـدونِ حكـيم    است، درن
تعبيـر   ،كارايـدون . ها را در ميـان بگـذار  كه معبر بسيار توانايي است، خواب

 ،نمود و گفت كـه پادشـاهان اطـراف   ها را به وجهي هر چه نيكوتر بازخواب
 ـ اتفاق را همان. هدايايي نفيس براي تو خواهند آورد دون گونه شد كـه كاراي

. بـين عزيـزان خـود تقسـيم كـرد     گفته بود و شاه از فرط خوشـي هـدايا را   
رسيد دارد، زن ديگر هبلار سرها را برچون خواست يكي از هديه دخت ايران

دخت بين جامة ارغواني و تاج مردد بود و عاقبت تـاج را برداشـت و   و ايران
 راميـد، دخـت خ هبلار چون شـب بـه درگـاه ايـران    . جامه را ،زن ديگر شاه

در اين حـال  . دخت با طبقي زرين پر از برنج بر بالين هبلار حاضر شد ايران
زن ديگر شاه با جامة ارغواني پديدار شد و نيك در دل شاه زيبا نمـود و بـه   

دخت را اين حالـت  ايران... تو مصيب نبودي در اختيار تاج :گفتدخت ايران
هـبلار از وزيـر   . ريخـت ر سخت گران آمد و طبق برنج را بر سر و روي هبلا

وزير با خود انديشه كرد كه پادشاه . دخت را گردن بزندايران خواست در دم
دخت است و به يك فرمـان كـه در حالـت خشـم رانـد،      سخت شيفتة ايران

كرد و بـه شـاه وانمـود    پس او را به خانه خود محافظت مي. اكتفا نتوان كرد
كه هـبلار از كـرده پشـيمان    چندي نگذشت . كرد كه او را گردن زده است
به يك كلمـه كـه در حالـت خشـم مـا رفـت،       : شد و بر دستور بانگ زد كه

دخت را در هيبتي بسيار فاخر بر شاه عرضـه كـرد   ايران ،بسنده كردي؟ بلار
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رضايي دشـت  ( ».افزودو شاه هر روز بيش از پيش بر مقام و منزلت دستور مي

  .)42: 1387 ارژنه،

ها را اينگونه بيـان  كاري مشترك داستانساخت و خويشژرف همنويسنده، خود در ادا
  : كرده است
در هـر دو  . كنـد كـه پـدر او را كشـته اسـت     پادشاه با زني ازدواج مـي «

خواهد زن را از دم تيـغ  گيرد و از وزير ميپادشاه بر زن خشم مي] داستان[
دهند كه شـاه  يزنان شاه باردارند و وزير را واسطه قرار م ،در هر دو. بگذراند

هـا  در هـر دو شـاه در كشـتن زن   . تا زادن فرزند در كشتن آنها درنگ كنـد 
زننـد و آنهـا   ميها سر بازوزيران از كشتن زن ،در هر دو. دارددرنگ روا نمي

زاينـد  ها پسري ميزن ،در هر دو. گيرندرا پنهاني در كنف حمايت خود مي
پادشاه در نخجير بـا   ،هر دودر . از چشم پدر مخفي است يسالگ هفتكه تا 
رزند خود را به تلخي يـاد  شود زن و فشود كه باعث ميرو مياي روبهمنظره

در هر دو وزيران، ملكه و شاهزادگان را در لباسي فاخر بر شاه عرضـه  ... كند
  .)47: همان( »نشيندبينند و بر صدر مي كنند و قدر ميمي

 .اسـت  نادرست بودهنظري عنوان چارچوب  به چند دليل انتخاب نظريه بينامتنيت به
ترين اين دلايل ايـن  اصلي. كردبهتر آن بود كه محقق از روش ساختارگرايي استفاده مي

هاي مشـترك، كـاري اسـت كـه     كاريساخت و خويشجو به دنبال ژرفواست كه جست
ون نه كساني چ ـ ،ساختارگراياني چون اشتروس و محققاني چون پراپ به دنبال آن بودند

بينــامتني، بــرخلاف  هــايدليــل ديگــر ايــن اســت كــه در تحقيــق . 1كريســتوا و بــارت
 ،مواجـه نيسـتيم  ) هاگفتمان(ما با ساختاري يكسان و ايستا در همة متون  ،ساختارگرايي

و ايـن دگرگـون   ) 78: 1385آلـن،  ( كوشند تـا يكـديگر را دگرگـون سـازند     ها ميبلكه متن
ساختارگرايان  و رد ساختارگرايانه هرگز اتفاق نيفتادهاي است كه در رويكمسئلهساختن، 

آنها  .داننامه و كليله و دمنه نيز چنيناز مرزبان يادشدهدو داستان . زنند حرفي از آن نمي
  .شودهيچ دگرگوني در آنها ديده نمي اند و ثيرپذيري، تنها تكرار شدهأحتي به فرض ت

  

                                                 
1. Barthes 
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  بينامتنيت به جاي نقد منابع

گوينـد و  پـردازان بينامتنيـت چيـزي مـي    آيد كه نظريـه نگونه به نظر ميظاهرِ كار اي
پيشـواي   ويـژه پردازان بينامتنيـت و بـه  نظريه. فهمندپژوهشگران ايراني چيز ديگري مي

ها و نقـد  چه باشد، بررسي سرچشمهاند كه بينامتنيت هرصراحت گفته به ،آنها، كريستوا
بارت نيز نظري نزديك به كريستوا . )Kristeva, 1984: 59 ؛49: 1385آفي، مك(منابع نيست 

اما شگفت آنكه محققان ايراني بـه چنـين اظهارنظرهـاي     .)139: 1386 نامور مطلق،(داشت 
اند و با برداشتي سطحي و دلبخواهانه، بينامتنيت را بـه بررسـي   توجهآشكار و روشني بي

در حقيقت آنهـا نـام   . اندرو كاستهف) نقد منابع(ثيرگذاري و يا يافتن منبع اشعار أاشكال ت
ثير فـلان  أت(هاي سنتي تحقيق  تا شيوه ،اندنظرية بينامتنيت و چند اصطلاح آن را گرفته

كه شيوه همان شيوة بزرگاني  در حالي ،اي تازه بپوشانندرا جامه) ...شاعر بر فلان شاعر و
  .چون فروزانفر و شفيعي كدكني است

بازتاب اشـعار سـنتي و معاصـر فارسـي در     «توان به مقالة ياز جملة اين دسته تحقيقات، م

و  )1390حسـن زاده ميرعلـي و قنبـري،   : ك.ر( »كدكني با رويكرد به نظرية بينامتنيت شعر شفيعي

بـراي اثبـات   . اشاره كرد )1389حكمت، : ك.ر( »هاي سنايي و خاقانيعناصر بينامتنيت در غزل«

 يعيشـف ب اشـعار سـنتي و معاصـر فارسـي در شـعر      بازتـا «مدعا كافي است تا چكيدة مقالـة  

  .خوانده شود )1390حسن زاده ميرعلي و قنبري،: ك.ر( »با رويكرد به نظرية بينامتنيت يكدكن

هاي نقد ادبـي  ترين مقولهثيرپذيري از شعر شاعران، از جذابأبررسي ت«

ثيرپذيري از اشـعار سـنتي و معاصـر    أكدكني از رهگذر ت شعر شفيعي. است
بينامتنيـت بـه   . سي و با توجه به رويكرد بينامتنيت قابل مطالعـه اسـت  فار

بـار توسـط   اين اصطلاح نخستين. شودهاي ادبي اطلاق ميرابطة ميان متن
بـاختين   يپـس از بررسـي آرا   ،ژوليا كريستوا در اواخر دهة شصت ميلادي

بودن از پشتوانة فرهنگي و توجـه  سرشك به دليل سرشار.شعر م. ح شدمطر
يار به شـعر سـنتي و معاصـر فارسـي از عناصـر و مناسـبات بينامتنيـت        بس

كـدكني از شـعر    ثيرپذيري شـفيعي أت ،در اين مقاله. فراواني برخوردار است
 ـ  . گيـرد سنتي و معاصر فارسـي مـورد بررسـي قـرار مـي       ثيرأدر ابتـدا بـه ت

بـر آثـار    - ويـژه سـبك خراسـاني   بـه  - هاي كلاسـيك شـعر فارسـي    سبك
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كدكني از شعر سنتي به شعر  ته شده و سپس گذر شفيعيسرشك پرداخ.م

 -ويژه اخوان ثالثبه – هاي هنري او از شاعران معاصر ايرانثيرپذيريأنو و ت
  .)48-47: 1390زادة ميرعلي و قنبري، حسن( »مطالعه شده است

  
  مكالمه به جاي تبارشناسي منطق

تي ندارند؛ معنايي كه در نـزد  معناي ثاب ،شناختيجامعه /مفاهيم و اصطلاحات فلسفي
اي و نزد هر فيلسـوف  بلكه در هر دوره ،همة فلاسفه و در طول تاريخ ثابت و ابدي باشند

مفهـومي اسـت   ، »عدالت«ه مفهوم نبه عنوان نمو. يابندمعنايي متفاوت مي ،و انديشمندي

امـا   ،سـت ها و فلاسفه از افلاطون گرفته تا جان رالـز را مشـغول سـاخته ا   كه ذهن انسان
 ،در نظـر افلاطـون  . دهنـد، بسـيار متفـاوت اسـت    تعريفي كه آنها از عدالت به دست مـي 

اي را كـه خـاص آنـان    گانه وظيفـه هر يك از طبقات سه«يابد كه عدالت زماني تحقق مي

برداشـت متفـاوتي از عـدالت     ،در حالي كـه رالـز   ؛)964: 1380 افلاطون،( »است، انجام دهد

حق برابري نسبت بـه  « ،يكي از دو اصل عدالت اين است كه هر شخص ،از نظر رالز .دارد

 .)110: 1387 رالـز، ( »ترين آزادي اساسي، سازگار با آزادي مشابه ديگران داشته باشـد گسترده

كه مفهوم عـدالت در  چنان ،بار معنايي متفاوتي داشته باشند ،حتي ممكن است كه مفاهيم
داني كـه اقتصـاد   -  هايـك حال آنكه براي فـون  ،بتي داردبار معنايي مث ،ون و رالزطآثار افلا

   .)235: 1389لسناف، (عدالت مفهومي با بار معنايي منفي است  -  ليبراليست است

1ديگري«مفهوم 
نيز همچون عـدالت از آن دسـته مفـاهيمي اسـت كـه در نـزد همـة         »

س، هوسـرل، هگـل و   بوبر، سارتر، هايـدگر، لوينـا   .معنا و بار معنايي يكساني ندارد ،فلاسفه
مثبت يـا  (هر يك تعريفي خاص  -  مفهومي كليدي در آثارشان است ،كه ديگري -  باختين

در  ،)560: 1382احمـدي،  (داند ديگري را دوزخ مي ،مثلاً سارتر. انداز آن به دست داده) منفي
و بـا بيـان اينكـه حـداقل معنـاي       اشدليل جايگاه ديالوگ در انديشـه كه باختين به  حالي

  .نگاهش به ديگري كاملاً مثبت است ،)Bakhtin, 1984: 213(وجود دو صداست  ،زندگي
بينند، ناخودآگاه به ياد بـاختين و  هرجا نشاني از حضور ديگري مي ،پژوهشگران ايرانياما 

                                                 
1. Other 



170 
  1395 بهارم، چهلشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

شايد به دليل ناآشنايي پژوهشـگران ايرانـي بـا فلسـفة      مسئلهاين . افتنداش ميمنطق مكالمه
به همين دليل سـاده، بارهـا نظريـة    . باشد... ديگر آن چون سارتر، هايدگر و هايغرب و چهره

 .به كار گرفته شـده اسـت   »ميشل فوكو«هاي ديگري مانند تبارشناسي باختين به جاي نظريه

كـه   )1390رسـتمي، : ك.ر( »خوانشي نقادانه از رويكرد بيژن نجدي به انسان: ديگران«مقالة  مانند

هاي بيژن نجـدي بپـردازد و صـد البتـه     در داستان »ديگران«ه بررسي كوشد ب نويسندة آن مي

  :كندبراي نويسنده مسلم است كه بايد از منطق مكالمة باختين استفاده 
در  1هـاي نقـد ادبـي نـوين دربـارة ديگـران      پايـة نظريـه   اين جستار بر«

از  هاي بيژن نجدي نگاشته شده و آشكار اسـت كـه در ايـن زمينـه     داستان
آور روس، بهـرة فـراوان   نـام  شناس زبان ،ا و باورهاي ميخاييل باختينهفتهگ

  .)181: همان( »شده است برده

چارچوب نظـري   ،شود كه منطق مكالمة باختيناما از همان مقدمة مقاله فهميده مي
مقدمـه را  . شـد مناسبي نيست و به جاي آن بايد از تبارشناسي ميشل فوكو استفاده مـي 

  :ببينيم
اي بـه آنهـا   ها پيش رويكرد و نگاه ويژهنويسي معاصر از سالندر داستا«

شوند، وجـود  داشته مينگاه »محدوده«كه به دليل تفاوت فكري به نوعي در 

گويـد؛ گـاه   سخن مـي  »هاي زندانپارهورق«گاه يك زنداني در . داشته است

مت به دلير تنگسـتان تبـديل   خيزهاي جامعه و حكووفرد تنگستاني در افت
نهـادن بـر يكـي از    گشتنهاي ديگر كه هر كدام به نوعي او نمونه... شودمي

گزيدة ايـن بخـش از    ،چكيدة اين طردشدگان... طردشدگان اجتماعي است
پرداز معاصر ايـران بـه   داستان ،هاي بيژن نجديگفتمان اجتماعي در نوشته

  .)182: 1390رستمي، ( »خوردچشم مي

دارد، در  »تاريخ جنـون «فوكو در آثاري مانند  »ديگري«باختين با  »ديگري«اوتي كه تف

 اي اسـت كـه بـه ابـژه و    سـوژه  ،...)بازان وديوانگان، همجنس(فوكو  اين است كه ديگريِ
آنها كساني هستند كه گفتمان مسلط جامعه آنهـا   .موضوع تحقيق تقليل داده شده است

                                                 
1. Others 
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فوكـو  « :انـد كـه نوشـته  چنان ؛شوديانه با آنها سخن گفته ميگورا طرد كرده، با زباني تك

: 1381 برنز،( »گويي خرد است دربارة جنونپزشكي تكراستي زبان روانكيد كرده كه بهأت

بلكـه   ،انـد هاي نجدي كه نه تنها از جامعـه طـرد شـده   داستان دقيقاً همانند ديگرانِ .)53
كنـد،  مـي  كه باختين از آنها الگوسـازي هاي داستايفسكي هاي داستانبرخلاف شخصيت

  :فاقد شخصيت و صدا هستند
هـاي كوچـك اقليـت،    ميان دو ديدگاه اكثريت جامعه و گروه وگو گفت«

دهد كه اكثريت بخواهد اقليت را بشناسد و از زاويـة ديـد   هنگامي روي مي
 »ديگـران «هاي اقليتـي كـه در ايـن گـزارش     گروه. آن اقليت، به خود بنگرد

انـد و روح تنهـاي خـود را    اند، حريم خصوصي خود را شكسـته شده ناميده
شد مگر بـه  ها انجام نميزدن به درون شخصيتاند و اين نقبآشكار ساخته

 از. در برابرمــان گســترده اســتاي كــه نجــدي يــاري شــگردهاي داســتان
بلكه آنهايي هستند كـه   ،هاي داستاني نيستندروي ديگران، شخصيت همين

   .)183: 1390 رستمي،( »اندمحدوده نگاه داشته شده به نوعي در

هايي هسـتند  بلكه انسان ،شودابژه نيست و به سخن واداشته نمي ،اما ديگري باختين
سـويه  ي دوا مكالمهگويند و كه خود مستقل از سلطة نويسنده يا گفتمان حاكم سخن مي

كمتـر نشـاني ديـده    هـايي   مكالمـه هـاي نجـدي از چنـين    حالي كه در داستان در .است
آنهـا را بـه    ،هـاي داسـتانش  شود و اين نويسنده است كه با سيطرة كامل بر شخصيت مي

خوانشـي  : ديگـران «هايي هستند كـه نويسـندة مقالـة    اينها نكته. شناساندخوانندگان مي

چـرا   ،، خود به آنها اذعـان دارد )1390همان،: ك.ر( »نقادانه از رويكرد بيژن نجدي به انسان

  : آمده استر مقاله كه د
نيـز در   گـو وگفـت . هاي زيـادي نـدارد  شخصيت ،نجدي] هايداستان[«

دهندة ذهـن ديگـران   هـا تصـوير  زيرا داستان ،گيردها كم صورت ميداستان
  .)84: همان( »هستند
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  سازي ساده

. گير تحقيقات وطني شـده اسـت  امنهايي است كه ديكي ديگر از آسيب ،سازيساده
 توغليّ در متون فلسـفي غـرب  ) تا مقطع دكتري(ه در طول تحصيل خود وهشگراني كژپ

انـد، وقتـي بـا ذهنيتـي خـالي از فلسـفه و       نداشته - هاي ادبي استساخت نظريهكه زير
توانـد همـواره   روند، نتيجـة كارشـان نمـي   هاي ادبي ميمشحون از عرفان به سراغ نظريه

سـازي  هاي ادبي سبب سـاده احث نظريهاين فقر آشنايي با مباني مب. قرين موفقيت باشد
  : ها عبارتند ازسازيترين دلايل اين سادهاصلي. گرددها مينظريه
  آشنايي سطحي با نظريه و مباني فلسفي آن  .1
  دادن نظريه با مقصود محقق تطبيق .2
  هاي ايرانيش نظريه از دريچة سنتخوان .3

خواسته باشيم نمونـة ديگـري   اما اگر  ،سازي بينامتنيت سخن گفتيمپيشتر دربارة ساده
: ك.ر( »و خاقـاني  يهـاي سـناي  عناصـر بينامتنيـت در غـزل   «از آن ارائه دهيم، بايد به مقالة 

رابطة ميان يـك مـتن   «اشاره كنيم كه نويسندة آن پس از آنكه بينامتنيت را ) 1389حكمت، 

بـه اسـتقبال يـا    ينامتنيـت را  سـازي تمـام، ب  نامد، با سـاده مي )34: همان( »هاي ديگر با متن

آن دسـته از اشـعاري كـه خاقـاني در     ي از دهد و در ادامه فهرستليل ميشاعرانه تق ياقتفا
  :اندچنين همقالاين شده در نمونه از موارد يادچند . دهد ارائه مياستقبالِ سنايي سروده 

  ا او دلم به مهر و مودت يگانه بودب: سنايي«
  

  سيمرغ عشق را دل من آشـيانه بـود    
  

  با او دلم به مهر و محبت نشانه بـود : خاقاني
  

  سيمرغ وصل را دل و جان آشيانه بـود   
  

  هـا بـاره برسـتيم ز غـم   ما بـاز دگر : سنايي
  

ــدم      ــاديم ق ــق نه ــة عش ــادر بادي   ه
  

  جگرهـا  خـون كـرده   تو اي آتش سوداي: خاقاني
  

  »بر باد شده بر سر سوداي تـو سـرها    
  

  )49: همان(    

ايشـان بـا اشـاره بـه بسـياري از       زيـرا  ،شـود بـه اينجـا خـتم نمـي     سـازي البته ساده
كه در ديوان خاقاني و سنايي مشترك ... انند وصال، جمال، خانقاه، سماع واصطلاحاتي م

هـاي  ايـن نـوع از پـژوهش   . )58: همـان (گويـد  بودن آنهـا سـخن مـي   ، از بينامتنيهستند
اگر بينامتنيت ايـن اسـت كـه محقـق     تنها يك ايراد دارد و آن اين است كه  ،بينامتنيتي

پيش از آنها كسـاني   زيرا ؛دريافته است، كريستوا و بارت ديگر پيشگامان آن نخواهند بود
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 هـاي درخشـاني از  نمونـه  ،هـاي مثنـوي  جـوي منـابع داسـتان   وچون فروزانفر در جست

ي باشد كـه  كنم اگر بينامتنيت كاركيد ميأالبته باز ت ؛اندبينامتني ارائه كرده هاي تحقيق
  .است انجام داده »هاي سنايي و خاقانيعناصر بينامتنيت در غزل« نويسندة

امـا   ؛تـوان مشـاهده كـرد   سازي را در نظرية منطق مكالمة باختين هم مـي همين ساده
كـم  . دادن نظريه با مقصود محقـق اسـت  سازي اين بار از لوني ديگر و به شكل تطبيقساده

منطـق مكالمـة بـاختين را     ةاثبات نظرية خود، متن يا نظري ـ نيستند پژوهشگراني كه براي
الطيـر  منطـق «ماننـد مقالـة    ،كننددگرگون كرده، يا به خوانشي نادرست از آنها مبادرت مي

برخـي   ،چند نويسندگان هر. )1389رضي و بتلاب اكبرآبـادي،  : ك.ر( »گوييوعطار و منطق گفت

و وجـود   اي بـودن  مكالمـه د، به دلايلـي چـون   نامنصدايي مي تك هاي اثر عطار رااز قسمت
  .دهند الطير عطار ميبودن منطقاين اثر، در نهايت حكم به چندصدافضاي كارناوالي در 

هـا در  سـازي سـاده  برخـي الطير اثري چندآوايي از آب درآيد، بايـد  براي اينكه منطق
مـثلاً داسـتان    به همين خاطر هم هست كه. الطير به وجود آوردانديشة باختين و منطق

  :كندترين حكايت اين مثنوي است، خصلتي كارناوالي پيدا ميشيخ صنعان كه اصلي
ترين تمثيل و حكايتي كه مكالمه با آن، معنا و مفهوم جديدي بـه  مهم«

گـري را  الطير بخشيده و يكي از نمودهاي چندآوايي، يعني كارنـاوالي منطق
عطار به دنبال آن نيست كـه   اينكه. پرورش داده، حكايت شيخ صنعان است

تخـاب  هاي بدون عيب انا از ميان انسانهايش رهاي حكايتحتماً شخصيت
 »اي از گرايش او به كارناوال براي ورود بـه فرهنـگ عامـه اسـت    كند، نشانه

  .)38: همان(

دانند كه ميان داستان شيخ صنعان و هاي باختين ميدر صورتي كه آشنايان با نظريه
غير مـذهبي   ،هادانيم كه كارناوالمثلاً مي .شودش از شباهت، تفاوت ديده ميكارناوال بي

دار قـرون  يني و نمايشي خندهيهاي برجستة مراسم آاز ويژگي« ،به گفتة محققي. اندبوده

هـاي كليسـا مطابقـت    ها با جشـن البته همة كارناوال. غير مذهبي بودن آنهاست ،وسطي
آنهـا را از   ،دادكه پايه و اساس اين مراسم را تشكيل مـي  اما خندة مردمي ،زماني داشتند

ها به تقليد ي از كارناوالرهاند، تا جايي كه بعضهاي مذهبي و عرفاني ميگراييهمة جزم
  .)9: 1391نولز، ( »پرداختندهاي كليسا ميآميز آيينتمسخر
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متفاوت بـوده  ) هاداستان شيخ صنعان و كارناوال(تر از همه اينكه هدف اين دو و مهم
بـرد و  داستان شيخ صنعان، حكايت آن است كه زهد به تنهايي ره بـه جـايي نمـي   . است

اي آزاد زدن نظم طبقاتي جامعه و ايجاد جامعـه همبر ،اما هدف از كارناوال ؛عشق هم بايد
  :و برابر بوده است

رابري و وفور نعمت شهري آزادي، بها به قلمرو آرمانمردم در جشنواره«

هـا،  ي، با تمسخر همة جـديت خندة مردمي مراسم كارناوال... گذارندم ميقد
ــدار ــزم طلبياقت ــا و ج ــيه ــانديش ــذهبي،  ه ــاعي و م ــي، اجتم  اي سياس
. رهانـد مـي مراتب قـراردادي  كنندگان در كارناوال را از زندان سلسله شركت

و متفـاوت نظـم    ف نظم نوين زندگي، نظمي ديگرهاي مردمي معرجشنواره
هـاي رسـمي   كننـدگان در جشـن  از شركت... ف حيات روزمره هستندمتعار

هايشـان حاضـر شـوند كـه     ها و مـدال رود با لباس رسمي و نشانانتظار مي
هـاي  در واقـع در جشـن  . شـان اسـت  يادآور رتبه، شغل و جايگاه اجتمـاعي 

 ،هـا كه در كارنـاوال  در حالي ؛شودها پاس داشته مينابرابري انسان ،رسمي
شان با يكديگر برابر ردم فارغ از جايگاه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيهمة م
  .)10: 1391نولز، ( »هستند

 طداننــد كــه شــرنويســندگان مقالــه مــي. شــودســازي بــه اينجــا خــتم نمــيســاده
 جـوي يـافتن برابـري در   وپـس بـه جسـت    .بودن اثـري، برابـري افـراد اسـت     چندصدايي

شـوند و برابـري پرنـدگان در    ه ظاهر نيـز موفـق مـي   نويسندگان ب. آيندميالطير بر منطق
  :دانندالطير ميبودن منطقمقابل سيمرغ را دليل چندصدايي

آوايي هدهد در پايان داستان، يعني در پيشـگاه سـيمرغ   بحث نفي تك«

 در مقابـل بـرق اسـتغناي سـيمرغ، همگـي     . شـود به نحوي ديگر مطرح مي
بر پرندة اي شوند و پرندهوب ميمحس... حاصل ومشتي ناتوان، سرگشته، بي

چه در ابتداي داستان، آواي هدهد بر ديگر آواها پس اگر. ديگر غالب نيست
سـازي  يابد، اما در طي سير و سلوك، اين استعلا از طريق نسـبي برتري مي

هدهد نيز آوايي مشـابه   ،رود و در مواجهه با سيمرغقدرت هدهد از بين مي
 محسـوب  »مـرغ سـي «كنـد و مرغـي از   پيدا مـي رديف با آواي ديگران و هم
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 شود و سرانجام نوعي فروپاشـي در شخصـيت اسـتعلايي هدهـد شـكل      مي
  .)32: 1389 رضي و بتلاب اكبرآبادي،( »گيرد مي

. انـد خلـط كـرده   »برابـري «را با  »يكساني و شباهت« ،حقيقت آن است كه نويسندگان

بايد بـه  . گردندكه يكسان و شبيه هم ميبل ،شوندالطير هرگز برابر نميپرندگان در منطق
بلكـه اسـتبداد و    ،دانـد ها را برابر مـي ياد داشت كه تنها اين دموكراسي نيست كه انسان

مثال بارزش در جهان . سازدمي) بخوانيد يكسان يا شبيه(ها را برابر ديكتاتوري نيز انسان
چـه   ،دن نيز يكسانندكرة شمالي است؛ كشوري كه مردمانش حتي در لباس پوشي ،امروز

خواست؛ آيـا فرمـان متحدالشـكل    رضاخان هم همه را يكسان مي. رسد در انديشه و فكر
   .)196: 1385 شهابي،(سازي نيست؟ نوعي يكسان ،هاشدن لباس

 شـوند، بـه جـاي    شگفت آنكه آن زمان كه پرنـدگان بـه تعبيـر نويسـندگان برابـر مـي      
بگـذريم از  . گيرد  ميان آنها صورت نمي اي مكالمهكنند و هيچ گو، خاموشي اختيار ميو گفت

 ،كه در يك طرف هدهـد و در طـرف ديگـر    اي مكالمه – پرندگان ةمكالماينكه در آغاز هم 
اگـر يكـي از    .باشد، جدل و مشـاجره اسـت   مكالمهبيش از آنكه  -  ساير پرندگان قرار دارند

يدن سخن ديگري بـراي ادراك  شن ،در مشاجره«هاي مشاجره را اين نكته بدانيم كه ويژگي

 ،)27: 1391مـرادي،  قاضـي ( »هـاي او اسـت  بلكه براي كشف خطا در گفتـه  ،و فهميدن نيست

هدهـد   زيرا ،كه جدل و مشاجره خواهيم يافت، مكالمهپرندگان با هدهد را نه  مكالمةآنگاه 
  .نه فهم و پذيرش ،شنودسخنان پرندگان را تنها براي يافتن خطاهاي آنان مي

  
  بودن نظريه و متنصادفيت

بـاز هـم   هـاي وطنـي دانسـت،    هاي پژوهشچند بايد يكي از آسيب سازي را هرساده
هـايي از  يابند كه آشكارا نشانهاما گاه مقالاتي انتشار مي ؛راهي به دهي باشد ممكن است

چنـين بـه   . شـود بودن آنها با يكديگر ديده مياني ميان متن و نظريه و نامتجانسسرگرد
نظريـه  داند كـه چـرا   شناسد و نه نظريه را و نه ميآيد كه نويسنده نه متن را مير مينظ
در مقـام تشـبيه   . را برگزيده و آن را به كار گرفتـه اسـت  ...) بينامتنيت، منطق مكالمه و(

داند از كـدام ابـزار بايـد اسـتفاده كنـد،      بايد او را به صنعتگري مانند كرد كه نه تنها نمي
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از چكش  ،گوشتيكردن پيچ با پيچزابزار هم هست و مثلاً به جاي با از كاربردبلكه ناتوان 
  .كنداستفاده مي

 »نتيجـة «است كـه هـيچ سـاحلي جـز      داستان سرگرداني و آشفتگي ،گونه مقالاتاين

نگـاهي بـه عرفـان    نـيم «مقالـة   ،نمونة چنين مقالاتي در ارتباط با بينامتنيت. مقاله ندارد

چكيـدة  . است )1388تلخابي، : ك.ر( »جستاري پساساختارگرايانه: متنيتحافظ از منظر بينا

  :استمقاله تا حد بسياري گوياي آشفتگي آن 
توان با اسـتفاده از  چگونه مي ف مقالة حاضر آن است كه نشان دهدهد«

حـافظ پرداخـت و آواي    هـاي عرفـاني در شـعر   بينامتنيت به خلـق دلالـت  
در اين مقالـه  . در افق مشخصي درك كردستيز غزل حافظ را عرفاني عادت

تـا رابطـة    ،شـود به مناسبات خاص ديوان حافظ با تفكر عرفاني پرداخته مي
در . حضوري عرفان و دنياي غـزل حـافظ كاويـده و گـزارده شـود     خاص هم

شود كه بعد عرفاني ديوان حافظ نيز يك بينامتن اسـت  پايان نشان داده مي
ترادف يا بـه شـكل تقابـل در عمـق غزليـات      هاي عرفاني يا به شكل و متن

كند كه براي كشف و گشـودن هـر   بنابراين پيشنهاد مي. حافظ حضور دارند
هاي آن را كاويد و يك از نداهاي متكثر ديوان حافظ بايد ارجاعات و پژواك

  .)143: همان( »هاي معنايي پرداختاز آن رهگذر به خلق نظام

ياري وجود دارد كه نشان از فهم نادرسـت نظريـة   جداي از اينكه در مقاله مطالب بس
هـم   )اي در كـار باشـد  البته اگر نتيجـه ( بينامتنيت دارد، نتيجة كاربرد نظرية بينامتنيت

مثلاً فلان اصطلاح عرفاني ماننـد اسـتغنا كـه در ديـوان حـافظ       .گيري نيستچيز دندان
  :آمده است، در ديگر آثار هم آمده است

حافظ بارهـا ايـن واژه را بـه كـار     . به اصطلاح استغناكنيم مثلاً نگاه مي«

  :برده است
ــاد اســتغنا    بــه هــوش بــاش كــه هنگــام ب

  

  هزار خرمن طاعـت بـه نـيم جـو نخرنـد       
  

  گرية حافظ چه سنجد پـيش اسـتغناي عشـق   
  

  كاندرين دريا نمايد هفـت دريـا شـبنمي     
  

. گاننيازي حق است از نمودهـا و كـردار بنـد   بي ،استغنا در كلام عارفان
نيازي از غير حق است و نيـاز  اگر در مورد عارفان كامل به كار برند، مراد بي



   177 /... ها نظريه كاربست نادرست: زدگينقد نظريه
الاطلاق و غني مطلق او توانگر علي« :در سوانح احمد غزالي آمده است .به او

بود، از طرف عاشق همه نياز و درويشي باشد و لعـل كـه االله الغنـي و انـتم     
  .)144: 1388تلخابي، ( »قطه استنالفقراء همين 

بينيم كه اسـتغنا بـه عنـوان يـك نشـانة      در اين مورد بسيار محدود مي
ها بـراي  ما را با متون ديگري كه آنها نيز در اين نشانه ،زباني در غزل حافظ

از طريق كشف رابطة بينامتني . كنداند، رهنمون ميدلالت خاصي بهره برده
 گشـوده  كنـد و مـتن  شعر حافظ يا متـون عرفـاني، شـعر اشـاعه پيـدا مـي      

  .)150: همان( »شود مي

  
  هاگرفتن واقعيترانه و ناديدهمدابرخورد ارزش

اند، به نسبت بيشـتر  مطالعاتي كه بر اساس نظرية منطق مكالمة باختين انجام گرفته
يعنـي بـه جـاي آنكـه     . اندمدارانه افتادهداوري و پژوهش ارزشاز بينامتنيت به دام ارزش

را دگرگـون كـرده،   ) هاواقعيت(سازند، آنها ها را آشكار ميتهايي باشند كه واقعيپژوهش
  .دهندتغيير مي
 واهنـد بـود و غالبـاً نيـز بـر     و خ هـا بـوده  ي از زنـدگي انسـان  ئ ـجز هر چنـد ها ارزش

با ايـن حـال دنيـاي تحقيقـات علمـي       ،)285: 1389 فـي، (هاي ما تقدم دارند گيري تصميم
ها به راحتي در ي نيست كه حضور اين ارزشهاي حيات آدمي، جايبرخلاف ساير ساحت

ها ندارنـد  ها هيچ نسبتي با ارزشدر جهان تحقيقات ادبي، واقعيت زيرا ؛آن پذيرفته شود
هـا  هـا و واقعيـت  نهادن ميان ارزشاين تقابل. و ميان آنها ديوار بلندي كشيده شده است

گردد و گويا زماني كـه هيـوم   يمها بازويستيدارد و به آثار پوزيتاي نالبته سابقة طولاني
، بـذر چنـين تضـادي را در تـاريخ     )359: 1385 هـولمز، ( نهادفرق مي »است«و  »بايد«ميان 

ها كه در پي يـافتن يـك شـناخت غيـر     ويستيپوزيت. پاشيدها ميفلسفه و انديشة انسان
انـد،  آمـده ها را از آنجا كه مفاهيمي شخصي به حساب مياند، ارزششخصي و دقيق بوده

 .كردند و خواهان محو آنان در جريان تحقيقات خود محققان بودند انكار مي
در ايـن  «توان گفت كه ميچنان ،امروزه پيروان چنداني ندارد ،اين نظريه به اين شكل

 گرايـي و نگريسـتند و از علـم  هـا مـي  با نگاهي مثبـت بـه ارزش   دوران برخي از متفكران
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هـاي فرهنگـي   گرفتن تفاوتها و ناديدهتوجهي به ارزشگرايي روشنگري به دليل بي عقل

و كسـاني نيـز در ايـن    ) 14: 1385فـاطمي،  ( »كردنـد ها انتقاد ميهاي ارزشناشي از تفاوت

 ميان هستند كه باوري بـه تقابـل مطلـق ايـن دو از يكـديگر ندارنـد؛ مـثلاً مـاكس وبـر         
هـا را در خـود دارد و   ز ارزشهايي اكوشيد تا نشان دهد كه هر پژوهشي به ناچار رگه مي

  .)569: 1382 آرون،( هاستاز عقلانيت و ارزش هر كنشي در حقيقت تركيبي
نگاهي به چندصـدايي سـعدي در   «: ند ازاند، عبارتباورانه نوشتهارزش از جمله مقالاتي كه

رويكردي بـاختيني بـه   : حافظ و منطق مكالمه«و  )1390 رحيمي و همكاران،: ك.ر( »گلستان

رويكـردي  : حـافظ و منطـق مكالمـه   «در مقالة . )1386غلامحسـين زاده،  : ك.ر( »عار حافظاش

از حـافظ و شـعرش، خويشـاوند     كوشـد ده مـي نويسـن ، )همـان ( »باختيني به اشعار حافظ

از نظـر  . نزديكي براي باختين بتراشد و دردهاي باختين را بـه حـافظ نيـز نسـبت دهـد     
پـردازد، حـافظ نيـز     صـدايي مـي  ن به نقد تفكر تـك نويسنده اگر باختين در زمانة استالي

 زاده،غلامحسـين ( »آزاد را تجربـه كـرد  سـتيز و نـا  اي نامراد، مكالمـه همچون باختين زمانه«

آزادي را داشـته اسـت،    بات اينكه حافظ نيـز سـوداي مكالمـه   ايشان براي اث .)112: 1386
  :كنندشواهدي مانند اين را ذكر مي

ــو گفتــنم هــو  ــا ت   س اســتحــال دل ب
  

ــت      ــوس اسـ ــنفتنم هـ ــر دل شـ   خبـ
  

  طمــع خــام بــين كــه قصــة فــاش     
  

ــت     ــوس اسـ ــنم هـ ــان نهفتـ   از رقيبـ
  

  اي چنـــين نـــازك وه كـــه دردانـــه 
  

  در شــب تــار ســفتنم هــوس اســت      
  

تا جـايي  . تابد يا نهمييد كه اين غزل چنين تفسيري را بربايد از شارحان حافظ پرس
 اسـتاد ايـن درس از تـدريس ايـن غـزل و      هاي حافظ به ياد دارم،كه اين حقير از كلاس

تـوان از آن  حـال اينكـه چگونـه مـي     ؛بيت سوم آن به دلايل اخلاقي پرهيز داشت ويژه هب
: حافظ و منطق مكالمـه «اي است كه بايد از نويسندة مقالة مسئلهتفسيري باختيني كرد، 

ه نويسـندة  توان خاطر نشـان كـرد ك ـ  تنها مي. پرسيد »رويكردي باختيني به اشعار حافظ

را بـر واقعيـت شـعر حـافظ      ...هاي جهـان مـدرن، آزادي، مكالمـه و   ، ارزشيادشدهمقالة 
آزادي به مفهومي كـه بـاختين و   . تحميل كرده، حقيقت شعر او را دگرگون ساخته است
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ايـن   .اند، حداقل در ايران پيش از مشروطه وجود نداشـت فلاسفة مدرن از آن دفاع كرده

  :اندكدكني به صراحت از آن سخن گفته اني چون دكتر شفيعياي است كه بزرگنكته
گونه كه تلقي قدما از مفهوم وطـن بـا تلقـي انسـان قـرون اخيـر       همان«

مـا  . متفاوت است، تلقي ايشان از آزادي نيز امري اسـت بـه كلـي متفـاوت    
بينـيم، اگـر ايـن نكتـة     وقتي كلمة آزادي را در شعر عمادي شـهرياري مـي  

بـرده،  كنيم كه او وقتي اين كلمه را به كـار مـي  يم، تصور ميتاريخي را ندان
عمـادي  . كرده است كه مـا و معاصـران مـا   همان مفهومي را از آن اراده مي

  :گفته است) شاعر قرن ششم(شهرياري 
  هاسـت آزادي آرزوست مرا ديـر سـال  

  

  تا كي ز بندگي نه كم از سرو و سوسـنم   
  

  :گفته است) شاعر قرن ما(بهار  يالشعرا ملكو 
  

  

  اي آزادي، خجســـــــــته آزادي
  

ــو روي بر    ــل تــ ــردانماز وصــ   نگــ
  

ولي مفهوم آزادي در نظر ايشان زمين تـا   ،اندآزادي را آرزو كرده ،هر دو
آن آزادي كه عمادي شهرياري به كار برده اسـت، يـك   . آسمان تفاوت دارد

امـا آن   .امر فردي است، آزادي برون آمدن از جايي يا مقيد نبودن به كاري
امري است اجتماعي كه برابـري افـراد    ،گويدآزادي كه بهار از آن سخن مي

پيش از مشروطيت و مقارنات تاريخي آن، . يك جامعه است در مقابل قانون
هرجا كلمة آزادي را در زبان فارسي داريـم، بـه همـان معنـايي اسـت كـه       

 ،ته باشـيم عمادي شهرياري ارائه كرده است و هر جا بعد از مشروطيت داش
  .)43-42: 1390 كدكني، شفيعي( »به آن معناست كه بهار در نظر داشته است

بـودن را كـه ارزش دنيـاي    خواهد چندصدايينمونة ديگر زماني است كه نويسنده مي
بـدين مقصـود ايشـان ناچـار      براي نيل. جديد است، بر واقعيت شعر حافظ تحميل سازد

  :راي چندآوايي بدانندابهام و ايهام را معادلي ب شوندمي
ا به سبب كيفيت عياري خاص، صورت واقعـي وي ر ] حافظ[اشعار وي «

اي ريـايي و  چـون بـاختين بـه خـاطر زمانـه     او هم. دكن ـاز نظرها پنهان مي
شدن، بر آن است تـا بـه مسـائل و    افق عدم امن عيش و ترس از قربانينامو

. شـناختي بدهـد  باييموضوعات زمانه رنگ و بو و حال و هواي شاعرانه و زي
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تـوان بـه طـور    بنابراين به همين خاطر است كه سپهر غزليات حافظ را مي
بطـون كـه قابليـت    اي چندسـويه و ذي سـخن شـاعرانه  : نامحدود رصد كرد

  . )آواييكيفيت پوليفونيك و چند( تفسيرپذيري فراوان دارد
  كه غير ندانستمن اين حروف نوشتم چنان

  

  ن بخوان كه تو دانيتو هم ز روي كرامت چنا  
  

  )103: 1386زاده، غلامحسين(    
هـاي جهـان مـدرن،    كردن شعر حافظ بـا ارزش آشكار است كه نويسنده براي هماهنگ

زند؛ واقعيت ايـن اسـت كـه ابهـام، چنـدمعنايي را بـه وجـود        دست به تحريف واقعيت مي
باورانـه   ا نگاه غير ارزشمرزهاي مشخصي دارند كه اگر ب ،اين دو. آورد و نه چندصدايي را مي

امـا اگـر پـاي نگـاه      ،اسـت  نگريسته شوند، مرزهاي آنها كاملاً مشـخص و جـدا از يكـديگر   
  .گردد مي مدارانه به ميان آيد، آنگاه ابهام و چندمعنايي تبديل به چندآوايي ارزش

د و يـا  نسـاز چنين ناخودآگاه آن را پنهـان مـي  اما آن واقعيت اساسي كه مقالاتي اين
حقيقت آن . بودن تاريخ ايران تا دوران مشروطه استد، واقعيت استبدادينكنيف ميتحر

 و »نگـاهي بـه چندصـدايي سـعدي در گلسـتان     «هـايي چـون   است كه نتيجـة پـژوهش  

بودن تاريخ ايران را بـه ذهـن   شائبة چندصدايي ،»گوييوالطير عطار و منطق گفت منطق«

... فظ، سعدي، فردوسـي، عطـار، مولـوي و   ون حاسازد؛ وقتي در آثار بزرگاني چمتبادر مي
بودن وجود دارد و يا اينكه چندصدايي است، چرا نبايد فرهنـگ  هايي از چندصدايينشانه

و سـخنگويان فرهنـگ    هكننـد صدا دانست؟ آيا ايـن بزرگـان بازگو  ايراني را فرهنگي چند
يـران نيـز تـاريخي    تواند باشـد، پـس تـاريخ ا   چندصدايي مي هااگر آثار آن ؟ايراني نيستند

بودن بخش مهمي از آن بـه شـمار خواهـد    چندصدايي خواهد بود و يا اينكه چندصدايي
اگر به نتايج تحقيقات محققان حوزة تاريخ و فرهنـگ  . اما واقعيت چيز ديگري است. آمد

 شـيوة ) تـرين و يـا اصـلي  (ا ايراني بنگريم، آنگاه خواهيم ديـد كـه آنهـا اسـتبداد را تنه ـ    
اند؛ حكومت و رفتاري كه هيچ بديل ديگري حكومت و رفتار ايرانيان دانسته شده پذيرفته

  :كنمآشنا بسنده ميتنها به ذكر ديدگاه چند پژوهشگر نام. براي آن وجود نداشته است
اي استبدادي بوده است كـه  ايران در طول تاريخ همواره دولت و جامعه«

اننــد آنهــا صــورتي در آن، دولــت، طبقــات اجتمــاعي، قــانون، سياســت و م
نظـام حكـومتي   . داشته است... آنچه در تاريخ اروپا مشاهده شده متفاوت با
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استبدادي، مبتني بر انحصار دولتي و حق مالكيـت و نيـز اقتـدار نظـامي و     

حـق  . آمدبود كه بر اثر آن پديد مي - ياما نه لزوماً متمركز - ديواني شديد
قط امتيازي بود كه دولت بـه  بلكه ف ،مالكيت خصوصي اراضي وجود نداشت

كـرد، آن  داد و لذا هر زمان هم كه اراده ميمي) ها و طوايفو ايل(اشخاص 
  .)7: 1386كاتوزيان، ( »گرفت را پس مي

هـاي  شود از عصر باسـتان تـا دورة معاصـر، قـدرت    همين كه گفته مي«

 چه بيشـتر اند، كافي است تا پرداختن هرشتهاستبدادي بر ايران حاكميت دا
  .)9: 1385مرادي، قاضي ( »به استبداد در شرايط كنوني ضروري دانسته شود

به طور كلي تاريخ سياسي ايران، پيش و پس از اسلام و حتـي در دورة  «

 »شـود با حكومت استبدادي مشخص مي) تا پيروزي انقلاب اسلامي(معاصر 
  .)18: 1389 گودرزي،(

اند، به بررسي استبداد ايراني پرداخته اي خاصهر يك از اين بزرگان از زاويه هر چند
 اسـتبداد تنهـا نـوع   : باً يكسان اسـت اند، تقرياي كه آنان در پايان به دست دادهاما نتيجه

پذيرفتة حكومت و رفتار در نزد ايرانيان بوده است و بزرگان گذشـتة فرهنـگ ايرانـي در    
  .اند ضرورت آن بسيار سخن گفته

  

  گيرينتيجه

يعنـي   ؛ي نظـري دارنـد  يها مبنـا نامهفته در مجلات و فصلياانتشار از مقالات بسياري
را ..) .شناسي وشناسي، ساختارگرايي، تبارروايت(هاي ادبي نويسندگان آنها يكي از نظريه

چنـين كـاري   . انـد هاي خود را انجام دادهاساس كار خود قرار داده، بر اساس آن پژوهش
ها همراه با شناخت اگر انجام اين پژوهش ويژههب ؛نادرست نيست خودخودينفسه و بهفي

امـا داسـتان همـواره     .اي بر آن گرفتتوان خُردهدقيق و درست نظريه و متن باشد، نمي
 /نويسـنده  آشناييمطالعه و بررسي آنها نشان از نا چنين نيست و كم نيستند مقالاتي كه

شناسـانه  ضرورت نگاهي آسيبهايي، چنين كاستي. نويسندگان آنها با نظريه و متن دارد
اسـاس آنهـا انتشـار     كـه بـر   را هـايي ها و همچنين مقـالات و كتـاب  و انتقادي به نظريه

اما از آنجا كه نيل بدين هدف از حوصلة يك مقاله بيرون است، . سازداند، ناگزير مي يافته
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بر اساس  پرداخته شده است كه در اين مقاله تنها به بررسي انتقادي آن دسته از مقالات
   .اندو آثار باختين انجام گرفته آرا

هايي كـه ايـن   فرضتوجهي به بسترها و پيشبي: ها عبارتند ازترين اين كاستياصلي
بينامتنيـت بـه جـاي سـاختارگرايي،     (ها اند، انتخاب نادرست نظريهها در آن باليدهنظريه

 سـازي، ، سـاده )سـي بينامتنيت به جـاي نقـد منـابع، منطـق مكالمـه بـه جـاي تبارشنا       
  .هاگرفتن واقعيتمدارانه و ناديدهبودن ارتباط نظريه و متن، برخورد ارزش تصادفي

  
  نوشتپي

شناسانه است كه در نقد و بررسي آثار، مورد توجـه بـاختين قـرار    ساخت معرفتهمين زير. 1
هــاي ســتايد، زيــرا بــه نظــرش، داستايفســكي انســاناو داستايفســكي را مــي .گيــردمــي

 ،كاهـد و چـون چنـين اسـت    فـرو نمـي  ) موضوع شناسايي(هايش را به حد شيء  ستاندا
كه مـثلاً تولسـتوي    در حالي ،منطق مكالمه در آثار اين نويسندة بزرگ روس حضور دارد

- هـاي داسـتان او  زباني يكسويه دارد و شخصيت ،»جنگ و صلح«نويسندة . چنين نيست

  .)256: 1388 هارلند،( اندتقليل داده شده حد يك شيءبه  -رغم تعداد فراوانشانعلي

ها نـوعي  اي اشاره شود و آن اينكه در برخي نظريهها بايد به نكتهبودن نظريهدربارة تاريخي. 2
بودن خود را كوشند تاريخيها ميعني كه نظريهبدين م ؛وجود دارد »زدايانهزمينه«تمايل 

بودن حقيقت همسـايگي  با باور به نسبي بودنشايد بدين خاطر كه تاريخي(پنهان سازند 
بودن خود كند، خود را اسير زمان و مكاني خـاص  اي كه اقرار به تاريخيدارد و هر نظريه
و يـا اينكـه محققـان گـاه بـه      ) بودن خود خط بطلان كشيده استشمولكرده، بر جهان

اين حال پـذيرش  با  .هاي تاريخي هستندگرفتن اين زمينهدلايل متعددي ناچار به ناديده
اصـرار  . هـا باشـد  گيـري نظريـه  توجهي كامل بـه زمينـة شـكل   اين امر نبايد به معني بي

اي را خارج از بافت نويسندة اين سطور بر اين است كه حتي اگر محققان بخواهند نظريه
يـادآوري ايـن   . (بايد بر اين بافت تاريخي آگاهي داشـته باشـند   ،تاريخي آن به كار گيرند

  .)ون اشارة يكي از داوران فرهيختة اين مقاله استنكته مره
پردازان بينامتنيـت، بينامتنيـت   نظريه) و نه تمامي(كه در متن هم اشاره شده است، بيشتر چنان. 3

حال آنكه برخي ديگر چون بارت معتقـد   ،اندجو كردهورا تنها در آثار نويسندگان مدرن جست
  .)102: 1385آلن، ( هايي داردنمونه تبودند كه در آثار كلاسيك نيز بينامتني

تـوجهي بـه   اي اشاره نشود و آن اينكـه ايـن بـي   انصافي خواهد بود كه در اينجا به نكتهبي. 4
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 .نويسـندة ايـن نقـد هـم بـوده اسـت       ري ـگ دامنروزگاري  ،هاگيري نظريهبسترهاي شكل

 ياز آرا »نامههـاي شـاه  ديگـري و نقـش آن در داسـتان   «اي با عنـوان  جانب در مقاله اين

وجـود   زيـرا  ؛شاهنامه استفاده كرده بـودم كـه چنـدان درسـت نبـود      باختين در بررسي
دزفوليـان و  ( باختين است يعنيپرداز چندآوايي چندآوايي در حماسه برخلاف نظرية نظريه

بلكـه   ،خواهم بگويم كه نظر باختين كاملاً درست بوده اسـت البته نمي .)2: 1388 خاني،امن
ژانـري   ،به اين نظر او كه حماسـه  م،او استفاده كرد ياز آرا هر چندين است كه ا مسئله

   .امتوجه بودهصداست، بيتك
او پـس از مـدتي   . اين ديدگاهي است كه باختين در دورة اول كار فكري خود داشته اسـت . 5

هـاي  و نـه تنهـا رمـان   (اين نظرية خود را تعـديل كـرده، چندصـدايي را خصـلت رمـان      
دورة اول  يبا اين همه منتقدان بيشتر بـه آرا  .)110: 1382احمدي، (دانست ) فسكيداستاي

  .انداو توجه كرده
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  .ران، ماهيميشل فوكو، ترجمة بابك احمدي، ته )1381(برنز، اريك 

زاده و فاطمه حسيني، تهـران،  هاي نقد ادبي معاصر، ترجمة مازيار حسيننظريه )1387(تايسن، ليس 
  .حكايت قلم نوين/ نگاه امروز
 ،»جسـتاري پساسـاختارگرايانه  : نگاهي به عرفان حافظ از منظر بينامتنيتنيم« )1388(تلخابي، مهري 

  .159-143، صص 21تخصصي عرفان، سال ششم، شمارة فصلنامة 
  .گويي ميخائيل باختين، ترجمة داريوش كريمي، تهران، مركزومنطق گفت )1377(تودوروف، تزوتان 

بازتاب اشعار سنتي و معاصر فارسي در « )1390(علي، عبداالله و رضا قنبري عبدالملكي زادة ميرحسن

، شـمارة  يي، سـال نهـم  پژوهشنامة ادب غنا ،»با رويكرد به نظرية بينامتنيت: كدكنيشعر شفيعي

  .72-47، صص 16
هـاي ادبـي، سـال    ، انديشـه »هاي سنايي و خاقانيعناصر بينامتنيت در غزل« )1389(حكمت، شاهرخ 

  .62-33، صص 3دوم، شمارة 
پـژوهش   ،»هـاي شـاهنامه  ديگري و نقش آن در داستان« )1388(خاني عيسي امندزفوليان، كاظم و 

  .24-1، صص  ،13زبان و ادبيات فارسي، شمارة 
مرتضـي بحرانـي، تهـران،     كمال سـروريان و محمـد  نظرية عـدالت، ترجمـة سـيد    )1387(رالز، جان 

  .اجتماعي پژوهشكده مطالعات فرهنگي و
نامه، سـال  كاوش ،»خوانشي نقادانه از رويكرد بيژن نجدي به انسان: ديگران« )1390(فرشته رستمي، 

  .208-181، صص 22دوازدهم، شمارة 
 ،»نامـه بـر اسـاس رويكـرد بينامتنيـت     اي از مرزبـان نقد و تحليـل قصـه  «) 1387(ارژنه  ،ترضايي دش

  .52-31 ، صص4ادبي، سال اول، شمارة نامة نقد  فصل
فصـلنامة   ،»گـويي والطير عطار و منطق گفـت منطق« )1389(رضي، احمد و محسن بتلاب اكبر آبادي 



   185 /... ها نظريه كاربست نادرست: زدگينقد نظريه
  .46-19 ، صص46پارسي، شمارة زبان و ادب 

  .با چراغ و آينه، تهران، سخن )1390(كني، محمدرضا شفيعي كد
تجـدد آمرانـه،   : در ،»مقررات لباس پوشيدن براي مردان در تركيه و ايـران « )1385(شهابي، هوشنگ 

  .خواه، تهران، ققنوسليف تورج اتابكي، ترجمة مهدي حقيقتأتگردآوري و 
كـردي بـاختيني بـه اشـعار حـافظ      روي: حافظ و منطـق مكالمـه  « )1386(رضا زاده، غريبغلامحسين

  .110-95 ، صص39هاي خارجي، شمارة زباننامة پژوهش فصل ،»شيرازي

ارزش، هيلري پاتنم، تهران، /چاپ شده در دوگانگي واقعيت »مقدمه مترجم«) 1385(فاطمي، فريدون 

  .مركز
وهشكدة مطالعـات  شناسي علوم انساني، ترجمة مرتضي مرديها، تهران، پژپارادايم) 1389(في، برايان 

  .راهبردي
  .تبداد در ايران، تهران، اخترانسا )1385(قاضي مرادي، حسن 
گويي در ميان ايرانيان، تهـران،  گو و گستردگي فرهنگ تكوشوق گفت) 1391( ----------------

  .دات
ن انقراض قاجار و استقرار پهلوي، ترجمـة حس ـ : دولت و جامعه در ايران )1386(علي كاتوزيان، محمد

  .افشار، تهران، مركز
  .مباني نقد ادبي، ترجمة فرزانه طاهري، تهران، نيلوفر )1385(ران ديگو  ، جانگرين

  .شناسي استبداد ايراني، تهران، مازيارجامعه )1389(گودرزي، غلامرضا 
  .فيلسوفان سياسي قرن بيستم، ترجمة خشايار ديهيمي، تهران، ماهي )1389(لسناف، مايكل ايچ 

  .ژوليا كريستوا، ترجمة مهرداد پارسا، تهران، مركز )1385(نوئل  مك آفي،
  .درآمدي بر بينامتنيت، تهران، سخن )1390(نامور مطلق، بهمن 

هاي بـارت و دريـدا، بـه كوشـش     انديشيمقالات هم ،»بارت و بينامتنيت« )1386( ---------------

  .علي نجوميان، تهران، فرهنگستان هنرامير
 .آذر، تهران، هرمسال پس از باختين، ترجمة رؤيا پورشكسپير و كارناو) 1391(رونلد نولز، 

عصـومي و  ون تا بارت، ترجمة علـي م دي تاريخي بر نظرية ادبي از افلاطدرآم )1388(هارلند، ريچارد 
  .كش، تهران، چشمهشاپور جور

  .ان، نگاه معاصربردگي، ترجمة فريدون تفضلي و حميد پاداش، تهر راه )1390(هايك، فردريش فون 
  .عليا، تهران، ققنوس مباني فلسفة اخلاق، ترجمة مسعود )1385(رابرت ال هولمز، 
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